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 چکیده  

سازی به این مفهوم  پردازد. بیگانه می   های اجرایی نمایش ایرانی تعزیه های تئاتر روایی )اپیک( برتولت برشت در شیوه این مقاله به بررسی تحلیلی مؤلفه 
وجود آورد. های آن دور کرد تا بتوان از این طریق روحیة انتقاد و سؤال را در تماشاگر به های آشنا را از کنش نمایشنامه و یا شخصیتاست که بتوان مؤلفه 

های روایی تعزیه پرداخته خواهد شد. آنچنان که از مطالعة متغیر  آیینی تعزیه است، به تحلیل کنش بخش متغیر وابسته که مربوط به نمایش سنتی و   در
از تکنیک بیگانهآید، در تعزیه ناخودآگاه مشخصه وابسته و متغیر مستقل تحقیق برمی شود. تحقیق حاضر به لحاظ روش،  سازی برشت دیده میهایی 

صورت کیفی بوده و برای انتخاب  ها به وتحلیل داده ای است. همچنین تجزیهتحلیلی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات جزو تحقیقات کتابخانه-توصیفی
گذاری برشت و شیوة اجرایی تعزیه دهد بین تکنیک فاصله ها در این تحقیق نشان میگیری غیرتصادفی استفاده شده است. یافته ها از روش نمونهآزمودنی 

ها ناشی از تأثیرگذاری یا دریافت تئوری برشت برای پدیدآورندگان تعزیه نیست؛ چراکه تعزیه در ذات تئاتری  ؛ اما این شباهتقرابت نزدیکی وجود دارد
 گذاری به دنبال آن بود، دانست. آلی از آنچه برشت در فاصلهتوان تعزیه را شکل ایدهرسد می گذار است. به نظر می فاصله 
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 مقدمه 

ها در  ای از هنرهای نمایشی است که به بازنمودن داستان تئاتر، شاخه 
می  تماشاگران  یا  مخاطبان  تماشاگر، برابر  و  مخاطب  عنصر  پردازد. 

(. براساس  1386)برشت،    استتئاتر    ةناپذیر از پدیدهمیشه امری جدایی 
، دو هنر را همیشه باید مدنظر داشت و در راه گسترش  1دیدگاه »برشت«

حقیقت در کتاب » .است هنر بازیگری و هنر تماشاگری ؛آن نیز کوشید
برشت در مورد هنر نمایش،    ةترین اصل نظری خوانیم: مهم « میییو زیبا

تاریخی آن و دریافت مخاطب  - اجتماعی  ةاثر هنری، زمین  ةگاننسبت سه

فراشد  "  (.1389)احمدی،    است چون  را  خود  روش  »برشت« 
معرفی کرد. آن را علیه »یکی شدن« مخاطب و اثر  2سازی« »بیگانه

شناخت که به نظرش تا آن زمان در تئاتر کلاسیک اصل مقدسی بود.  
می فاصله  اثر  از  »برشت«  نمایش  داوری تماشاگر  به  بتواند  تا  گیرد 

 (.243)همان:  "خود بپردازد  ةمستقل و بخردان 

سازی به دست داده است:  »برشت« تعریفی کوتاه و دقیق از بیگانه       
زدودن  بیگانه" به معنی  یا شخصیت صرفاً  در مورد یک حادثه  سازی 

آنچه   هر  زدودن  یعنی  است؛  شخصیت  یا  حادثه  آن  از  بدیهی  نکات 
  ة شده و بدیهی است و برانگیختن نوعی حیرت یا کنجکاوی دربار شناخته 

 (.   57- 56  ،1389)فرهادپور،   "حادثه یا شخصیت مورد نظر

پایان       )  ة نامدر  »نریمانی«  ارشد  راهنمایی    ،(1380کارشناسی  با 
»اندیش است:  آمده  خاکی«  »محمدرضا  باب    ةاستاد  در  »برشت« 

اندیشهبیگانه و  تفکرات  از  برگرفته  بود که در  های  سازی،  »مارکس« 
تئوری اقتصادی قالب  انسانهای  بیگانگی«  خود  »از  مانع  اش،  را  ها 

اختلال ذهن،   ة دانست و معتقد بود در نتیجآزادی ذهن و شعورشان می 
 ها تغییرناپذیر جلوه خواهد کرد«. جهان و طبیعت در ذهن انسان

گیرد و از در تکنیک »برشت« تماشاگر در هر لحظه تصمیم می      
لحظ هر  در  رو  می   ةاین  دیگر  هیجانی  از پس  هیجانی  و رخداد،  آید 

نیستیم. بر این   ،منتظر هیجانی که صرفاً در پایان رخداد به وقوع بپیوندد
سازی این است  بیگانه   ةلازم"بازیگر تکنیک کار خود را دارد.    ،اساس

که بازیگر، آنچه را که قرار است نشان بدهد، آشکارا با نمودگار عمل  
نشان دادن همراه کند. طبیعی است که بر تصویر دیوار چهارم نیز که  

کند و به این ترتیب این  صحنه را در فرض، از جمع تماشاگران جدا می 
شود که رویداد صحنه، در واقعیت و بدون توهم را در بازیگر موجب می 

امکان  اقع می تماشاگر و  این  این صورت،  در  شود، خط بطلان کشید. 
برای هنرپیشه وجود خواهد داشت که هروقت بخواهد، جمع تماشاگران  

 .(172 ،1378)برشت،   "را مخاطب قرار بدهد 

شود و همچون یک  بازیگر در نقش استحاله نمی  ، بر این اساس      
زند. در یک  راوی دست به گزارش اتفاقات نمایش برای تماشاگران می 

 
1Bertolt Brecht 

ارتباط متقابل، تماشاگر نیز غرق در حوادث و اتفاقاتی که روی صحنه  
شود و همواره آگاه است که در سالن نمایش حضور دارد.  نمی  ،گذردمی

در این صورت او فرصت نقد و بررسی و قضاوت در مورد رویدادهای  
عنوان هنری انسانی  صحنه را پیدا خواهد کرد. ازآنجاکه هنر نمایش به 

فرهنگ در جوامع مختلف ایفا    ة و جهانی نقش مؤثری در رشد و توسع
جامعه   ؛کندمی هر  اعتقاداتش،  لذا  و  فرهنگ  تاریخ،  با  متناسب  ای، 
رو بررسی و شناخت  ای از نمایش را خلق کند. ازاین تواند شکل ویژهمی

اطلاعات  نمایش جهان،  مختلف  کشورهای  در  سنتی  و  ملی  های 
بسیاری  ها، آداب و سنن و  ینیاحساسات، آاندیشه،    ةای در زمینگسترده

تعزیه مورد تأکید قرار    ،دهد. در این رسالهرو قرار میمفاهیم دیگر، پیش 
بهایی از هنر نمایشی این مرزوبوم است  تعزیه میراث گران  گرفته است.

های  های نمایشی بسیاری از نمایش اجرایی آن، همچون شیوه   ة که شیو
زمین در  »برشت«  پیشنهادات  و  نظریات  به  و    ةشرق،  روایی«  »تئاتر 

)شبیه بیگانه  ة»شیو تعزیه  است.  نزدیک  بسیار  خوانی( سازی« 
های ایرانی است. نمایش مقدسی که از دل مراسم  الگوی نمایش کهن 

عزاداری شیعیان بیرون آمد و سیر تکاملی خود را طی کرد. این هنر،  
گیرد و با  مستقیماً در کنار مناسک یک دین شکل می  هنری است که

 .  ها مرتبط استینیآ

شکل       در  تمدن  سنت تأثیر  به گیری  ایرانی،  نمایشی  ای گونههای 
ولی   ؛ سازدهای جهان متمایز می روشن، نمایش ایرانی را از سایر نمایش 

که هنر نمایش، هنری انسانی و جهانی است، وجود اشتراکات  ازآنجایی
رسد. همان  های مختلف نمایشی امری بدیهی به نظر میدر میان شکل 

به شیو را  و روحوضی  تعزیه  سازی »برشت«  بیگانه  ةچیزی که سنت 
بی   ؛کندنزدیک می  دانست که  باید  و »شیواما  روایی«  »تئاتر    ة تردید 

سازی« تنها به فاصله گرفتن ظاهری و تصنعی بازیگر از نقش بیگانه
ای مستلزم شناخت کافی و  شود. کاربرد صحیح چنین شیوهمحدود نمی 

امکانات به کارگیری آن و معطوف به دانش و هنر  ها و  کامل از روش 
 ارکان یک نمایش است. ةکارگیری این شیوه در هم هب

این است که از طریق بررسی   ،اصلی در این پژوهش  ةلذا دغدغ       
سازی« را روشن ساخته تا از این طریق  تحلیلی، ماهیت مفهوم »بیگانه

نمایش اجرای  در  را  شیوه  این  کاربرد  ایرانی، بتوان  سنتی  های 
باز شناخت. چراکه آرزوی هر هنرمندی دستیابی به الخصوص تعزیه علی

های عناصر ملی و بومی  گیری از ظرفیتزبانی جهانی در هنر با بهره
 .است

این مرزوبوم است که         از هنر نمایشی  »تعزیه« میراث گرانبهایی 
شیوه  ةشیو همچون  آن،  نمایش اجرایی  از  بسیاری  نمایشی  های  های 

زمین در  »برشت«  پیشنهادات  و  نظریات  به  و    ةشرق،  روایی«  »تئاتر 
سازی« بسیار نزدیک است. لذا بررسی، مطالعه و شناخت  بیگانه   ة»شیو

2Verfremdung 
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شیو و  »برشت«  نظریات  همپوشانی  نمایش   ةنقاط  این  و  اجراییِ  ها 
مطالع  جهت  مناسب  ساختار  پژوهش نظام  ة پیداکردن  برای  های  مند 

 تواند راهگشا باشد. بعدی در این زمینه، می 

تحقیق       این  اصلی  مؤلفه   ،هدف  تحلیلی  روایی  بررسی  تئاتر  های 
  ة و ارائ   تعزیه  نمایش ایرانی  های اجراییشیوه   )اپیک( برتولت برشت در

کاربردی    الگوییک   و  آفرینش    برایعلمی  در  بهینه  روش  انتخاب 
 تعزیه است.سنتی ایرانی با تأکید بر -های آئینینمایش

مؤلفه        وجوه  شناخت  و  بررسی  پژوهش،  فرعی  این  هدف  های 
 .است های سنتی ایرانی تکنیک در نمایش 

های تئاتر روایی )اپیک(  سؤال اصلی پژوهش این است که آیا مؤلفه      
 های اجرایی نمایش ایرانی وجود دارد؟ برتولت برشت در شیوه

با توجه به مطالعه و تحلیل کیفی به سؤالات زیر نیز پاسخ خواهیم        
 داد: 

توان تعزیه را با عنصر وجودی و ماهوی خودش به  آیا می •
ارزش  زوال  مانع  طریق  این  از  و  کرد  معرفی  های  جهان 

 بخش آن شد؟ هویت

تئوری • از  تأثیرپذیری  وجود  آیا  تعزیه  در  غرب  تئاتر  های 
 دارد؟ 

می • آرمانی  آیا  شکل  تعزیه  گفت  که  توان  است  تئاتری 
 »برشت« خواهان آن بود؟ 

 مبانی نظری و ادبیات تحقیق 

 گیری تفکرات برشت دوره، تفکرات و عوامل مؤثر بر شکل

رویدادهای تاریخی و اجتماعی خاص مانند آغاز یک قرن، پیدایش        
جنگ انقلاب  وقوع  سرنوشتها،  و  بزرگ  می های  را  مبنای  ساز  توان 

و   مختلف  دوران  شکل تفکیک  آن  دنبال  نگرشبه  و گیری  ها 
بزرگ ایدئولوژی قرن  را  بیستم  قرن  کرد.  قلمداد  متفاوت،  ترین های 

ترین دستاوردهای  اند؛ زیرا بزرگهای بشر نام نهاده ها و شکست پیروزی
های جهانی در همین قرن ترین فجایع جنگساخت دست بشر تا بزرگ

دل   از  که  است  گوناگونی  مکاتب  خاستگاه  که  قرنی  است.  داده  رخ 
زمانایدئولوژی سربرآورده   ةهای  امپریالیسم  خود  سقوط  و  ظهور  اند. 

گرا، کمونیسم، فاشیسم، سوسیالیسم و غیره از یکسو و از سوی  مطلق 
دیگر ایستادگی هنر مدرنیزم در وجه مکاتب گوناگون در برابر مدرنیته،  

دور هر  در  هنرمندان  تا  گردید  انتخ  ةسبب  به  دست  ابی  تاریخی 
 (.  28: 1392ساز بزنند )فرمانبر، سرنوشت

نیست.         و  نبوده  قاعده مستثنی  این  از  نیز  های  نظریه"»برشت« 
»برشت« در باب تئاتر حماسی از ترکیب و امتزاج دو عنصر اصلی شکل  

گیرد: عنصر صوری و عنصر ایدئولوژیک. از نظر »برشت« این دو  می
صورت مجزا امری  ها به تک آن تک  ة ناپذیر بودند و بحث دربارجدایی

 (.34: 1389)فرهادپور،    "غیرقابل تصور بود

 شناسی برشتشناخت

در بخش قبلی به برخی از عناصر مرتبط با تئاتر »پیسکاتور« اشاره شد. 
شان با عنصر ایدئولوژیک، بررسی خواهیم  ها را در پرتو رابطه اینک آن 

خاصی که همان    ةبیشتر آثارش ایدکرد. ایدئولوژیک به معنای اینکه در  
کمونیسم است و در ادامه در مورد آن صحبت خواهیم کرد را معرفی  

 کند. می

 برشت و سیاست

»برشت« در تئاتر برلین فعال بود تا اینکه به قدرت رسیدن هیتلر در  
های او  اما فعالیت  ؛او را وادار به مهاجرت کرد  1933سال    ةاواخر فوری

شد. در کشوری که  همواره تحت تأثیر ضرورت خلق و تولید هدایت می
های او بیش از پیش کیفیتی شد، اولویتفاشیسم کشیده می  ةبه ورط

(. لذا  Hodge, 2000: 101-102شناختی )یافتند تا زیباییسیاسی می 
هر  " و  »برشت«  ارزیابی  دیگردر  متعهد  تجرب  -هنرمند  ژرف    ة نباید 

های این قرن است، نادیده انگاشت. او،  ه ناشی از پدیده انسانی او را ک 
هم  ةبود بیش از هر هنرمند و نویسندبه سبب رسالتی که به آن معتقد 

درگیری   وقت  سیاسی  و  اجتماعی  رویدادهای  با  خود  همتراز  و  عصر 
اثر   بر  گذاردند؛  تأثیر  او  زندگی  بر  مستقیماً  جهانی  جنگ  دو  داشت؛ 

او هیچ  نیافتتبعیدهای سیاسی، زندگی  سامانی  اتحاد جماهیر    .گاه  با 
های ضد  جمله متهمان محاکمه  درگیری داشت و در آمریکا از  ،شوروی

ها و  که بسیاری از اندیشه بود و سرانجام درحالی 1940 ةکمونیستی ده
شت. سیر  ذدیل کرده بود، در آلمان شرقی درگهای خود را تعباورداشت 

آثا و  تکاملی  حیات  تکاملی  سیر  از  بازتابی  »برشت«  تئاتری  ر 
 (.15- 14 ، 1384های اجتماعی خود اوست )تعاونی، برداشت

 کلید درک تئاتر برشت 

حریصا »برشت«،  قدرت  تمام  جوانی،  عنفوان  همان  یک  از  متوجه  نه 
حقیقی    شود: آگاه کردن پرولتاریا از عللهدف مشخص و منحصر می
صورت  ه خواهد آن ماشینی را که کارگر بفقر و بینوایی. »برشت« می

ای از آن درآمده، در برابر دیدگانش از هم باز کند، او را  اراده بی  ةمهر
این   قادر است حرکت  متقاعد کند که یک کارگر ساده و ضعیف هم 

ای در جهت تلاش  د و از این راه به او قدرت اراده ماشین را متوقف کن
 (. 199-198 ،1388و کسب آزادی ببخشد )توشار،  

هم       می انسان  ة»برشت«  دعوت  اندیشیدن  به  را  او ها  کرد. 
این نکته را تلقین کند که مردم عادی هرچند کوچک در  می خواست 

انفجا قدرت  ماده  ذرات  همچون  که  ظاهر،  داشت  اعتقاد  وی  دارند.  ر 
بزرگی    ة های کوچک بنا شده و هیچ اندیشهای بزرگ به دست آدم تمدن

آدم  نتیجه برسد )حسن خانی،  های کوچک نمیبدون  به  : 1384تواند 
گیرد، ه »برشت« شاعر، از شعر کناره می گونه است کبدین  (.250-251

می وداع  را  فلسفه  فیلسوف،  و  »برشت«  روشنفکر  »برشت«  و  گوید 
ا  کند تز لذت کسب دانش و فرهنگ محروم میتحصیلکرده، خود را ا

فوری  انجام  صرف  را  خود  هم  حیاتیتمام  ناگزیرترین  ترین،  و  ترین 
ای قاطع که بر دوش یکایک افراد جامعه است.  اش بکند. وظیفهوظیفه

است   »برشت«  تئاتر  درک  کلید  آگاهانه«،  تلاش  و  »فداکاری  این 
 (.199 ،1388)توشار،  
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 اجتماعی برشت  -پارادایم فلسفی

آغازین    ةدور"توان در سه دوره جای داد.  های »برشت« را مینمایشنامه
نمایشنامه فع شامل  »برشت«  هنری  اکسپرسیونیستی، الیت  های 

می آنارشی بورژوایی  ضد  و  سال ستی  اولین  در  او  که  جنگ  هاشود  ی 
دوم فعالیت هنری »برشت«، بنا بر دیدگاه    ةجهانی اول نوشته است. دور

در    کند و تعمقحاکمیت جمهوری وایمار اختیار می   سیاسی که دوران
شود های آموزشی می ای از نمایشنامه آثار مارکسیستی، شامل مجموعه 

  ة کنند. آخرین دور ای ایفا میختار اپیک نقش عمدهگیری ساکه در شکل 
به نمایشنامه  آن همواره  از  که  غنی نویسی »برشت«  دورعنوان    ة ترین 

گیرد که در زمان  هایی را دربرمیشود، نمایشنامهنویسندگی او یاد می
»هیت ناسیونال  حاکمیت  با  ضدیت  در  دوم  جهانی  جنگ  و  لر« 

های تاریخی شباهت بسیار  و به ژانر درامشوند  ها خلق می سوسیالیسم 
 (.28  ،1392دارند )فرمانبر، 

 تفکرات اکسپرسیونیستی برشت 

های انگلیسی و فرانسه به کار  که در زبان «3اصطلاح »اکسپرسیونیسم
آلمانی آنمی از اصطلاح  این دبستان   ؛مأخوذ گردیده  رود، اصلاً  زیرا 

از آلمان در ارتباط با هنر ن   ة قاشی ظاهر شده و سپس وارد مقول اصلاً 
کرمانی،   )ناظرزاده  است  گردیده  نمایش  و  تاریخ    (.19  ، 1377ادبیات 

بر  -اکسپرسیونیسمانفجار   جریان  این  فوتوزیرا  و  خلاف  ریسم 
  - اییافتهای بود و نه مکتب تأسیس شده سوررئالیسم، نه نهضت حساب 

است و پایان آن چند سالی پس از شکست آلمان در جنگ   1907سال 
 جهانی اول.

یخ جهان  ای در تاراه در عین حال دوران بسیار آشفته این دوران کوت      
، انقلاب اکتبر در  گذشته از جنگ جهانی  است. در همین مدت کوتاه، 
هنر وری آلمان نیز پایان یافت. در عالم  تروسیه پیش آمد و عمر امپرا

پدیده  مختلف،  کشورهای  در  پیدایش  نیز  در  مشابهی  های 
 اکسپرسیونیسم آلمان مؤثر بودند: 

 گوگن، ون گوگ، استریندبرگ، مونش، داستایفسکی(. )       

تازه با زندگی است.    اکسپرسیونیسم در واقع ناشی از نوعی برخورد      
داری  سرمایه   ةبینی فاجعه است. در یک جامعپیش   که  یمییا بهتر بگو

اما    ؛سم پیروز شده بودو مسلط، پرولتاریا از نظر اکثریت بر امپریالی  وقیح
وایمار    ةنتیج ناپایدار  جمهوری  و  شکست  و  جنگ  پیروزی  این 

 (.701-700 ،1385)سیدحسینی، 

نحطاط و  ا ةیان است و پیشگویی فاجعه. تجرباکسپرسیونیسم عص       
گفت )به  و  تمدن،  هودیس   ةبحران  وقوع «4»فان  از  پیش  احساس   )

فکر   به  را  هنرمندان  این  موجود  »آخرالزمان«،  وضع  اساسی  تغییر 

 
3 . Expressionism 

اندازد. شور، تغییر، عمل، بازگشت، آزادی و انقلاب کلمات رایج در  می
 (.701آثار این هنرمندان است )همان: 

بود       علیه زندگی  هنر  این  اکسپرسیونیسم، طغیان  نظر  . جهان در 
عنوان یک رؤیا وجود داشت؛ غریب و از شکل افتاده،  نهضت، تنها به

(.  155  ،1378زده )برشت،  های وحشتروان   ةداختمولودی ساخته و پر
، برای اشخاص  که بدون توجه به داستان  های اکسپرسیونیسمبندیگروه

ها بتوانند به »بیان  هنرپیشه آورند تا  وجود می هایی را به نمایشنامه فرصت 
 (.402احوال« بپردازند )همان: 

»برشت« بیانگر روح طغیانگر شاعری    ة»بعل« نخستین نمایشنام      
های اخلاقی  تهی گشته از ارزش   ةجامع  ةیدیبندوبار است که زارزه و بیه

 (. 30 ،1392و انسانی بعد از جنگ جهانی اول است )فرمانبر، 

اکسپرسیونیستی   ةوای طبل در شب« دومین نمایشنامکمدی »آ       
کند که چهار سال دور   بازگشت سربازی به وطنش را روایت »برشت«،
عنوان مفقودالاثر  برده و نامش به امزدش در جنگ به سر می از خانه و ن

  ة کشورش در آستان   ،گردداما زمانی که به خانه بازمی  ؛ ثبت شده است
عنوان یک قهرمان  گرفته و به جای استقبال از او به یک انقلاب قرار  

مهری نامزد آبستنش  جویان و سوداگران پس از جنگ و بیملی، با سود
 شود. ازدواج است، مواجه می   ةکه در آستان

وری حاکم و هم  توای طبل در شب« هم به امپراآ»برشت« در »      
که انقلابی  جریان  می   به  دارد،  حکومت  براندازی  در  با  سعی  او  تازد. 

که   یغمارفتتصویری  به  زندگی  بازگشته   ةاز  جنگ  از  ارائه  سرباز  ای 
را در صورمی انقلاب  قربانیان  یا  دهد، پیشاپیش سرنوشت  پیروزی  ت 

می پیشگویی  ناعادلان  کند.شکست  شرایط  جامع   ة»برشت«    ة جنگ، 
کند و این نکته را  های انقلابی را بازگو می داری و حتی جریان سرمایه 

های ها برای هرکدام از این جریان سازد که جان انسانخاطرنشان می 
در   اهدافی که  به  رسیدن  برای  است  ابزاری  تنها  اجتماعی  و  سیاسی 

 (.  33عمل هرگز سبب آزادی و برابری عموم مردم نخواهد شد )همان: 

 تفکرات مارکسیستی برشت 

بینی استوار  کلی یا جهان   ةتئاتر حماسی »برشت« بر یک نظری  ةنظری
ا عناصر  »مارکسیسم« که »برشت« آن را ب  ةیعنی همان نظری  ؛است

 (.  34 ،1389تئاتر ترکیب کرد )فرهادپور،   ةگوناگون و اجزاء متشکل 

انسانی و نظریهجامعه   ةای علمی دربارمارکسیسم نظریه       ای  های 
جامعه  این  تغییر  عمل  باب  به   هاستدر  سخن  این  از  غرض  طور و 

داستان    ،دهدکه روایتی که مارکسیسم به دست می تر این است  مشخص 
زنان   شکل پیکارهای  از  خود  رهانیدن  برای  مردان  از  و  معینی  های 

شک مارکسیسم نقشی بی(.  22  ، 1383استعمار و ستم است )ایگلتون،  
است. یک   داشته  بیستم  در قرن  اروپا  تئاتر  در گسترش  پایا  و  عمیق 

ایدئو رومانتیک مسیر  »هگل«،  به  تئاتر  و هلوژیکِ  انگلیسی  ای 

4 . J. Van Hoddis 
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بازمی  و  اگزیستانسالیسم  گروتفسکی«  »یرژی  آرتو«،  »آنتونین  گردد؛ 
دارند»پی قرار  مسیر  این  در  بروک«  ماتریالیسم    ؛تر  به  دیگر  خط  اما 

و   «5پیوندد و »برشت«، »پیسکاتور«، »جان مک گراث « می »مارکس
ای جناح چپ انگلستان در این دسته جای دارند  تمام امواج تئاتر حاشیه

 (. 27-26 ،1383)مک کالو، 

- با پیوستن به حزب مستقل سوسیال  م، »برشت«1919از سال        
  ة م، مطالع 1927کمونیسم نزدیک شده و در سال    ةموکرات به فلسفد

م، رسماً در   1929دقیق آثار »مارکس« را آغاز کرده و بالاخره در سال  
نظریات  پذیرفتن  با  »برشت«  شد.  ظاهر  کمونیست  یک    لباس 

بق  شناختی و مطا»مارکس«، بسیاری از آثارش را براساس ضوابط جامعه 
نگاشت مارکسیستی  ایدئولوژی  نظریات    ؛با  »مارکس«  نظریات  زیرا 

ای بود که با خواست »برشت« هماهنگی داشت. از  العاده فوق اجتماعی  
شود که جامعه  تبدیل به روحی نقاد و موشکاف می  این پس »برشت«

نگریسته، یک ر هنرمندانه  با دیدی  نابسبها  را  امانی یک  اجتماعی  های 
  ، 1380ها است )خدیش،  حلی برای این تنشنقد میکند و به دنبال راه 

61.) 

های »برشت« که در آن با استفاده از ایدئولوژی نامهیکی از نمایش      
در غرب    داری و بورژوازی حاکممقابله با نظام سرمایه کسیستی به  مار 

»اپرای سه پولی« است. این نمایشنامه تبلور    ةپرداخته است، نمایشنام 
فرم تئاتری نوینی است که با زیر پا گذاشتن اصول تئاتر ارسطویی سعی  

ایدئول تا  هردارد  را  نویسنده  دهد. وژی  انتقال  مخاطب  به  بیشتر  چه 
ش  »برشت« در این نمایشنامه با به کار گرفتن شعر و موسیقی، تیغ انتقاد 

پرده به تحقیر و کند و بی بورژوا می  ةرا در قالب طنز معطوف به طبق
این طبقه می   تمسخر و فکری  اخلاقی    ، 1392پردازد )فرمانبر،  اصول 

37.) 

 تفکرات ضد فاشیستی برشت 

سدرحالی  و  مضمون  ده که  در  »برشت«  آثار  بیشتر  به    ةاختار  بیست 
ایدئولوژی نظام سرمایه  -مارکسیستی  معرفی  از طریق  واژگونی  داری 

خص  مالکیت  لغو  کارگری،  جامع انقلاب  ایجاد  و  تولید  ابزار  بر    ة وصی 
یگانگی انسان  طبقه با مردمی آزاد و برابر که منجر به پایان از خودببی
باری پردازد؛ با ظهور »فاشیسم« و به دنبال آن تبعید اجمی   -شودمی

کشی یهودیان، »برشت« اصول و اهداف  روشنفکران و هنرمندان و نسل
مبار جهت  در  را  می زمارکسیستی  کار  به  فاشیسم  با  فاشیسم    بندد.ه 

ای  یعنی در عین حال دار  ؛داری بودهای تاریخی از نظام سرمایه مرحله 
داری تنها در  . در کشورهای فاشیست، سرمایه ستاچیزی تازه و قدیمی  

میفاشیسشکل   تنها  فاشیسم  دارد.  وجود  آن  بهتی  عنوان تواند 
ظالمانهشرمانهبی و  عوام ترین  و  سرمایه فریبانهترین  نوع  داری  ترین 

 مطرح شده و به همین دلیل باید با آن مقابله شود. 

 
5 . John mc Grath 

6 . Performance 

7
. Ritual 

نک  ةنمایشنام        و  فاشیسم  »ترس  معرفی  به  سوم«  رایش  بت 
»برشت«  می نفرت پردازد.  زندگی  دادن  نشان  با  بار  و  این  پوچ  انگیز، 

های سیاسی، طبقات  حزب   ةدر این نمایشنامه، هماجباری مردم آلمان  
راسی  اجتماعی، پیروان مذهبی و نخبگان علمی را که تحت لوای دموک

داده  رأی  سوم  رایش  حکومت  نابودی  به  در  مقصر  ملت  اند،  و  کشور 
 (.44- 43 ،1392داند )فرمانبر، آلمان می 

»برشت« در تمام دوران زمامداری هیتلر و حاکمیت فاشیسم بر        
آن  با  مبارزه  از  اقتباس جهان  حتی  و  نکشید  دست  از  ها  هایش 

را در  »شکسپیر«  و  »سوفوکل«  »گورکی«،  مانند  ستای  نویسندگانی 
 (.49اند )همان:  انتقاد از فاشیسم شکل گرفته

 نمایش در ایران 

شویم. اول اجراهای  رو میهروب  «6»اجرا   ةدر تاریخ نمایش خود با دو گون
ها شرح »مصائب« و ای مذهبی دارند و در رأس آن که صبغه  «7»آئینی
»هجایی «ها8»تعزیه به  موسوم  اجراهای  دوم  و  شامل   «9هستند  که 
»لوده نمایش »روحوضی«،  )های  است  بوه  امثالهم  و  ارجمند،  بازی« 
ایش کمدی  (. نمایش سنتی یا ملی ایران یعنی تعزیه و یا نم197  ،1377

رانی هستند، محصول ذهن و روح فرهنگ ای   ةروحوضی که در بردارند
هن  ةاندیش و  فکری  نمایش نخبگان  این  نیستند،  زمین  ایران  ها  ری 

 (. 68  ،1385بیش گمنام انشاء شدند )قادری،  و مردم عادی و کم   ةوسیلبه

 نمایش در ایران پیش از اسلام 

های  ین یگردد. آیش در ایران به قبل از اسلام بازمی های نمااولین ریشه 
ای برای نیایش خدایان، دعاهایی برای باروری زمین و  جمعی و قبیله

الی (. یکی از تصویرهای سف25، 1389طلب باران و سوگواری )اکبرلو، 
اجراکنند این دوران، تصویر دو  با صورتک   ةدر  بز در  یک رقص  های 

(. نقش این رقص که  226  ،1390ستایش درخت زندگی است )دادور،  
یک    ةدهندظاهراً نشان   ،طبعاً باید گرداگردِ ظرف سفالین تکرار شده باشد

)بیضایی،    ةاندیش است  دوره  آن  در  رایج  این    (.28  ،1379مذهبی 
هایی هستند که در  ا و مشخصه هها هرکدام دارای جنبه ها و نقل نمایش
 شود.گیرند، دیده می ها شکل میهایی که بعد از این نمایش

ساسی نمایش، بعدها از این  ا  ةنتیجه گرفت که چندین مشخص باید        
  ؛ های تاریخی منتقل شدپیش از تاریخ به نمایشگران دوره  هایاجتماع 

شبیه  حهمچون  و  بازی  افزودن  صورتک،  بردن  کار  به  رکت  سازی، 
شد. نیز    کننده به کلام، منجر به پدید]آوردن[ قراردادهای نمایشیالقاء

این نمایش    ، مردم بوده است  ةمیان حلق   ة ها که عرصباید گفت جای 
صحنطبیعی امروزه  که  است  صحنه  شکل  می   ة ترین  خوانندش  گرد 

 (.87 ،1387)میرشکار، 

8 . Passions 

9 . Farce 
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انتظار    ةچیزی که همیشه یک جویند       باستان  ایران  نمایشی  آثار 
این  ای بنامه از آن روزگار دستنویس نمایش این است که    ،دارد یابد و 

جاست )همان:  ه اند نابنمایش ایران عوام بوده   ةانتظار با دانستن اینکه پای
هایشان و نمایش   انددانستهخواندن و نوشتن نمی  ،نمایشگران عامی  (.47

  ، 1390گویی« و »آفرینش حضوری« بوده است )دادور،  همراه با »بداهه
توان به سوگ  های نمایشی پیش از اسلام می (. از برخی گونه 226-227

مغ  )سووشون(،  کرد  سیاوش  اشاره  نشین  بر  کوسه  و  )مگافونیا(  کشی 
 (.305-304 ،1390)مخصوصی،  

 نمایش در ایران پس از اسلام 

ها  ین یرخی آها و سپاه اسلام فتح شد بعرب   ةوسیلکه ایران به هنگامی
رف بین  آاز  به  را  دیگر جای خود  برخی  و  دادند،  ین یتند  اسلامی  های 

شناختند و اصولاً نمایشی نداشتند تا به ارمغان  ها نمایش را نمی عرب 
سازی را طرد کرده و آن را حرام  علمای اسلام با تفسیر آیات شبیه   آورند.

دانستند. به ظاهر حرف این بود که خلق یا ایجاد هر تصویری رقابتی  می
 است با دستگاه خلافت.

تر پیدا ی هرچند بستههای دیگرذوق سازندگی طی دو سه قرن راه       
خرده  و  عصراننمایشکرد  تجمع  در  میدان  ةهایی  در  ترتیب  مردم  ها 

آلود،  های مسخرگان و رقص و آواز هجوزی یافت که عبارت بود از بامی
معرکه  جانوران،انواع  آوردن  رقص  به  چشم  ها،  و  به بندبازی  بندی. 

مراسم اجرا این  ادبی  کنندگان  زبان  در  و  »لوطی«  مردم  زبان  در  ها 
 (.306گفتند )همان: »بازیگر« می

 خوانی تعزیه یا شبیه 

 درآمد 

حسین)ع(،    بیانی سوگواری ةعنوان شیوبه تصریح منابع، شیوع تعزیه به
که شماری از    کربلا اتفاق افتاد و آن زمانی بود  ةچهار سال پس از واقع 
سر بر تافته بودند، وازده از  تر از یاری او  که پیش   یاران امام حسین)ع(

های زمانه، اظهار پشیمانی کردند و دور هم گرد آمدند تا به حمایت  ستم 
آیند. اینان در تاریخ به امام حسین)ع( و یاران شهید او برو تجلیل از  

ها سلیمان بن صُرَد خزاعی  شهرت یافتند. در صدر این  گران()توبه   توابین
گ به  تنها  داشتند که  اعتقاد  توابین  داشت.  امام  قرار  انتقام خون  رفتن 

 واقعی کنند.  ةتوانند توبحسین)ع( می 

یارانش       و  در    سلیمان بن صرد  بودند،  که بیش از شش هزار تن 
و یک  قمری از نخیله عازم زیارت قبر امام حسین)ع( شدند    65سال  
فرستادند و غفران  که بدو صلوات میدرحالی   .وروز در آنجا ماندندشب
باره  یک   ،نویسد: »وقتی به قبر حسین رسیدندطلبیدند. »طبری« میمی
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با   ائمه  و  بیت  اهل  ابیاتی در مدح و منقبت  و  افتادند  راه می  بازار شهرها  و 

 (. 33: 1385صدای بلند می خواندند )آژند، 

ان  روز دیگر بیش از آن مردم گریبانگ برآوردند و بگریستند و به هیچ  
کردند که کاش با او کشته شده بودند.  دیده نشده بود«. بعضی آرزو می

میآن حسین  صلوات  همچنان  میها  و  تضرع گفتند  و  گریستند 
 کردند.  می

با این کار توابین، دریچه و دیدگاهی تازه در میان شیعیان یا پیروان       
امام حسین)ع( و آل علی)ع( گشوده شد و به تدریج سوگواری بر شهادت  

ای پیدا کرد و هر سال  حسین)ع( سامان و ساختار یکپارچه   و مظلومیت
دیر    سنتی  ةگونهای گوناگون یافت و بهبر ابعاد آن افزوده شد و جهت

 های مختلف شیوع یافت.  آهنگ، در بین شیعیان سرزمین

دیگری که در جمع توابین جلوه یافت و بعدها سنت بادوام   ةنکت      
ها بود. طبری  انی یکی از آنودر عزاداری امام حسین)ع( گردید، رجزخ 

نویسد که عبدالله بن عوف بن احمر از جلوی گروه توابین راه افتاد  می
خواند و رجز می   و بر اسبی دم کوتاه و تیره رنگ و نکو شکل و پرشور بود

خواستیم  بردند که می: »برون شدند و ما را به شتاب می به این مضمون
مقاتله کنیم، قاتلان ستمگر و خیانتگر گمراه، از کسان و اموال    نبا قاتلا

خش  بلوتگاه چشم پوشیدیم تا خدای نعمت و مستورگان سپیدروی و خ
رجزخوانی این  کنیم«.  خشنود  شیورا  گرچه  جنگ   ةها  و  معمول  ها 

بودن گردآمد و موضوع    ؛های حماسی  کارمایه  بعد  به  زمان  این  از  اما 
لاد علی)ع(، در نهان و آشکار،  اصلی مناقبی شد که در حق علی و او 

می خوان  10خوانانمناقب   ةوسیلبه برشمردده  در ضمن  و  فضائل  شد  ن 
ها را نیز ذم  عدالتی و ستم دشمنان آن ها، بیآن   ةعلویان و امتیازات ویژ

 (.25- 24  ،1385کردند )آژند، و طعن می 

 تعزیه چیست؟

ای « تعزیت، کلمه Taeaziyeh« مصطلح آن »Taeaziyaehتعزیه »
آن »عزَیََ« فعل ثلاثی مجرد است. این فعل، )کلمه( به    ة عربی و ریش

لَه، مصدر آن، تعزیه گردیده است و  باب تفعیل برده شده و بر وزن تَفعِ
: تعزیه= تعزیت )به فتح ت و کسر ز و فتح ی(  معنای لغوی زیر را دارد

 . 11تسلی دادن، تسلیت گفتن، مصیبت دیده را صبر و شکیبایی دادن 

. )مص م.( تعزیت )ه.م.(  1  }.تعزیه، تعزیتe  }    =4(  taziyaتعزیه )      
بر پا داشتن مجلس عزا برای حسین بن علی    .2عزاداری کردن )مطلقاً(  

ده  نمایش دادن وقایع کربلا و حوادثی که بر سر ائمه آم  .3)مخصوصاً( 
 .12خوانیمص.( نمایش مذهبی شبیه . )اِ 4

این نمایش ایرانی، بازنمایی مصیبت و شهادت امام حسین )ع( و        
های ایرانی پیش از  قالب آن برگرفته از نمایش یاران ایشان است که  

آن   ؛اسلام محتوای  و  است،  و...  زریران  یادگار  سیاوش،  چون سوگ 

 فرهنگ عمید  . 11

 . فرهنگ معین  12



  
 
 

78 
 

واقع داستان  شد،  گفته  سال    ةچنانکه  در    61جانگداز  قمری  هجری 
 (.17  ،1389صحرای کربلا است )عاشورپور، 

 تعزیه یا شبیه 

یکی تعزیه )=تعزیت(   ؛اشته استنمایش ایرانی تعزیه، همیشه دو نام د 
دقت در معنی لغوی این دو نام   و دیگر شبیه )=تشبیه(. با کمی تأمل و 

این دو نام واژه هیچ خوادر   ؛ گونه ترادف و قرابتی ندارندهیم یافت که 
که تعزیه =)تعزیت( به معنای  انی متفاوت و متنافر دارند. چنانبلکه مع

ای را صبر و شکیبایی دادن و ده تسلی دادن، تسلیت گفتن، مصیبت دی
چیزی    دلجویی کردن است. و شبیه )=تشبیه( عبارت است از چیزی را به

ه  چ سازد که عکس آنخوبی مشخص می مثل و مانند کردن. همین به 
تعزیه  توان گفت که این  نمی ها در واقع  متداول است، به بسیاری از شبیه 

درحالی است هم؛  به  نمایشنمایش   ةکه  و  تعزیه  ژانر هاهای  این  ی 
 توان شبیه گفت؛ البته با آوردن دو صفت، شبیه ماتم، شبیه مضحک. می

ماتم        سالار    شبیه  سوگواری  با  مرتبط  مضمونی  تعزیه،  همان  یا 
یاران   و  استشهیدان  مذهبی  نمایشی  و  دارد  شبیه    ؛باوفایش  اما 

طور قطع  مش پیداست، نمایشی است کمدی و به که از نامضحک، چنان
خندان شخصیت برای  که  تماشاگر  عادی  دن  مردم  و  شاهان  آن  های 

بهطور  به مذهب.  پیشوایان  نه  هستند،  دیگرعام  ماتم    ،عبارت  شبیه 
بیه مضحک اجرای یک  و ش  عزیت( تکرار یک واقعیت مذهبی است )ت

 مذهبی است. مردم معمولی و غیر ةاتفاق دربار

می       تعزیه  که  راهی  بدانیم  است  تشبه  در  ،پیمودخوب  اصل  واقع 
از این اصطلاح    که استفاده   »همانندسازی«  ة بود. تشبه در زمین)تقلید(  

کس که خود را شبیه گروهی  گفت »هر شد که میاز حدیثی ناشی می 
 همان گروه است«.    ة در زمر ،بسازد

  10741143ه.ق /  467538عمر زمخشری« )»ابوالقاسم محمودبن       
  ة معروف بود. او کتابی دربار م( ایرانی و یکی از آخرین متکلمان معتزلی  

اندرز به نام »اطوق الذهب فی المواعظ و الخطب« نوشت، که در  پندو 
حسین )ع( بگرید  آن توضیح داده که بنا به سنن مذهبی، هر کس برای  

افزاید که هرکس  او می   طور یقین در قیامت با وی محشور خواهد شد.به
  ة ز خوبان است. بنا به گفتا  ،دیگران شود  ةپیش خود بگرید و باعث گری

همان گروه    ةدر زمر  ، کس خویش را همانند )شبیه( گروهی سازداو »هر
نظری   ة یعنی او زمین  ؛قدر و ارزش به او خواهد رسید  و همان  .«است

و به عملی که از هر طریق موجب گریه گردد،   ا ساخت»تقلید« را مهی
 (.22-20 ،1389ارزش و اهمیت بخشید )عاشورپور، 

 تعزیه و سیر تحولی آن ةپیدایی کلم

نظریاتی ابراز شده است؛    ،تعزیه و سیر تحولی آن  ة پیدایی کلم  ة دربار
که  اند. چنانخوانی دانسته تعزیه را در اصل مترادف با واقعهبرای مثال  

واقعه که اشعاری بر مبنای حوادث تلخ گذشته بر اهل بیت است، خود  
در حقیقت همان خوانی« است و اصطلاح »تعزیه»تعزیه« دانسته شده 
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هدا« یا سایر  الشآن است. از خواندن کتاب »روضه   ة مترادف »واقعه« شد
روضه  اصطلاح  بهروضات،  حقیقت  خوانی  در  و  است.  آمده  با  وجود 

را در بر  که همان مفهوم »تعزیه«  شدهخواندن »واقعه«، گریه آغاز می
 شود:طور کامل روشن می مطلب به ها این داشته و از متون واقعه 

 ی عترت رسول خدا غرض که »تعزیه«

 دو سرا دهد نتیجه و عیش ابد به هر

 کنون که »تعزیه« مخصوص نوع انسان است

 پس از چه راست که غم تاری گلستان است

گذشتگان بر گمان بر همین اساس است که عزاداری برای دربی      
می  صورت  آنان  مزار  د  گیردسر  زندگی  معنی  به  عمل  این  وباره  و 

اما شیعیان ایران که در روز عاشورا    ؛بخشیدن به شخص درگذشته است
می برا برپا  عزاداری  )ع(  حسین  امام  دسترسی  داشته ی  او  مزار  به  اند، 

ای  اندنداشته  به  شاید  دسته و  که  هست  و  بوده  معمول  دلیل  های  ن 
  یابند که در ساعت مقرر شهادت امام عزاداری عاشورا طوری انضباط  

و احترام مزار امام سوگواری  و به یاد  )ظهر عاشورا( به گورستانی برسند 
را برای    هاییدلیل برای اجرای تعزیه نیز مکان  و شاید به همین  کنند

مام( شرح  جا )نمادی از قبر ا دارند و در آن اجرای نمادین »مقدس« می 
 کنند.شهادت وی را بازسازی می 

ها قبر به سکو  تکاملی درام ایرانی، در طی قرنو سرانجام در روند        
)صحن اجرای ةجای  در  سکو  این  و  شد  بدل  تعزیه  مذهبی  نمایش   )

سکو    ة ما نیز همچنان کاربرد دارد. چنانکه شاهد استفادهای زمان  تعزیه
که آن نیز متأثر از این سنت    حوضی( هستیمبازی )تخته در نمایش سیاه 

 (.  23  ،1389است )عاشورپور، 

 خاستگاه و چگونگی پیدایش تعزیه

دوم قرن سیزدهم    ةشکل نهایی و نمایشی آن در نیم  ای کهگونهتعزیه به
تاریخی کربلا و شهادت امام  -مذهبی   ةبه واقع ،هجری قمری ارائه شد

و یارانش در جنگ با سپاهیان یزید در  (  )ع(  سوم شیعیان )امام حسین
)مخصوصی،    61سال   است  این    (.308  ،1390هجری قمری مربوط 

شکوهمند و عملی    ةر نظر شیعیان شهادتی به اعلی درج کشته شدن د
شانزده میلادی،    ةآید. در آغاز سدبخش به حساب می مقدس و رهایی

  ة کشور اعلام کردند: مراسم سالانشاهان صفوی تشیع را مذهب رسمی  
که نمایش تعزیه از دل آن پدید آمد، مورد حمایت    جان باختن حسین)ع(

 دربار واقع شد. 

تعزیه، تنها    ةپدید  ةی برای مطالع یهانوزدهم کوشش   ةسد  ةاز نیم      
آمد نم به عمل  اسلام،  با وجود علاق  ؛ایش بومی جهان  کسانی    ةولی 

« به این شکل از تئاتر، تعزیه،  13چون »کنت دوگوبینو« یا »مثیو آرنلد
س از  در مجموع، برای کارشناسان نمایش تقریباً ناشناخته مانده است. پ

خواستند تئاتر را از تطاول مداوم سینما  جنگ جهانی دوم، کسانی که می 

(   1857دانشگاه آکسفورد)  
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های آسیایی  و تلویزیون به قلمرو آن مصون دارند، با اقتباس از شکل 
اما در جستارشان ایران را نادیده   ؛ی تئاتر به آسیا روی آوردندیبرای رها

بیستم مورد    ة کشور خود، ایران، در جریان سد  انگاشتند. تعزیه حتی در
آئینی فاقد ارزش و نمایشی خام تعبیر شده است    توجه قرار نگرفت و 

 (. 4-3  ،1384)چلکووسکی، 

دربار       تا   ة متأسفانه  تعزیه،  نمایش  پیدایش  و  تحقیقی  منشأ  کنون 
کلی سخنی از  طوررت نپذیرفته است، کسانی هم که به درخور توجه صو

ند: یکی گروهی ااند، سه گروه بودهپیدایش تعزیه به میان آورده منشأ و 
تعزیه را فقط  این نمایش نگاهی تطبیقی داشته و    ةکه به اصل و ریش
های مردم  تشابهات ظاهری، با برخی از نمایشای از  به دلیل داشتن پاره 

این    ؛النهرینبین از  برگرفته  و...  گیلگمش  تموزی،  اکتیو،  همچون 
خوانده نمایش بیها  تآناند.  باشند،  داشته  توجه  و  که  أثیرگذاری 

هی های همجوار، در تاریخ بدیفرهنگی بین ملت   ةتأثیرپذیری، دو مقول
خاطر داشته باشیم تأثیر و تأثر به معنای  و مسلم بوده است؛ اما باید به 

ها مشابه و  بسیار محتمل است که خیلی از سنت  تقلید نیستند. لاجرم
)عاشورپور،   مشترک  اصلی  داشتن  بدون  باشند،   (. 24  ،1389همگون 

نمایش را هنری ابداعی و مربوط به  اند که این  گروهی دیگر سعی کرده 
ها به قول »ابن اثیر«  که تنصر صفوی و گاهی عصر قاجار بدانند یا اینع

اند که این نمایش  ای، فقط مدعی شده زمینه هیچ پیش اکتفا کرده و بی 
، یا همان دیالمه است؛ برای مثال  از ابداعات آل بویه در سرزمین دیلم

گروهی ایام محرم    هایها و سوگواریخوانی ها و نوحه گردانی»در دسته 
ه از میان  که به احتمال نزدیک به یقین تعزی  صفویان  ةو صفر در دور

های مذهبی، به تدریج شکل گرفت و به تدریج  این مراسم و دیگر آیین 
 پدید آمد«.

  ة وجود آمدن در اواخر دور داشته باشیم که تعزیه از زمان بهدر نظر        
ترین ارای قواعدی بود که مدرن یعنی تقریبا از نود سال پیش، د  ؛زندیه

ا از سی و کارگردانان بزرگ جهان تقریب  پذیردتر امروزی آن را می تئا
هایی وجوی راهی برای رسیدن به کیفیتسال پیش تا امروز در جست 

دارد )همان:   وجود  تعزیه  در  که  بدین نظری  (.27بودند  گروه سوم  ات 
های نمایش  وه قالب تعزیه را برگرفته از سنتاین گر"صورت است که:  

دانند و محتوای آن را برگرفته از فرهنگ مترقی ایران قبل از اسلام می 

 (.28)همان:   "شیعه 

ایران  »تعزیه و آیین  ة »یار شاطر« نیز در مقال       های سوگواری در 
میقب باره چنین  این  در  از اسلام«  یا گویند: »شبیهل  بازنمایی    خوانی 

یشی را در ادبیات ایران ای از هنر نماجداگانه ة مصیبت و شهادت، مرحل
ایران ما قبل کنونی نبود و  دهند. درام تنها راه بی تشکیل می  ادبی  ان 

هیچ هبی منظوم، بی نظیری از نمایش مذبنابراین تصریح اینکه شکل بی
وجود آمده، پس  صفوی یا بعد از آن به   ةای، طی دورقبلی و ثمره ةزمین

ای های پاره ن در مقام تطبیق یا جستن خاستگاه مغرضانه است. محققا
ر نظر ین، آناتولی و حتی مص النهرای تعزیه، بیشتر به بیناز صور اسطوره
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ها و شعایر عزیه بعضی از اسطوره که جای تردید نیست که تاند، با آنداشته 
  ؛ با آن همراه شد ای  نزدیک را جذب نمود و در شکل تازه کهن خاور  

ساز پیدایش تعزیه  قوی ما باید اساس سنتی که زمینه   ولی به احتمال
از اسلام جستگردید را در خاور ایرا - 29جو کنیم« )همان:  و ن قبل 

30.) 

های لزومی ندارد که نمایش هیچ  "باتوجه به مطالبی که عنوان شد:        
پدیده  اگر  را،  معاصر  ایران  خودبه مذهبی  به ای  تلقی  خود  آمده  وجود 

در خلال    خصوص اروپا بدانیم.نفوذ خارجی و به   ةها را از ریشنکنیم، آن 
تر از آن بود که  ه، تماس اروپاییان با ایران سطحیقرون هفده و هجد

بتواند تا این اندازه روی اعتقادات مذهبی و آداب دینی ایرانیان اثر کند  
 (. 35)همان:  "

با         شیعی،  ایرانیان  خاصه  غنی  بهرهشیعیان،  فرهنگ  از  گیری 
چون    ؛های نمایشی قبل از اسلامیعنی استفاده از سنت  ؛سرزمین خویش

ای آنکین  کردن  تهی  و  و...  مرگ سیاوش  و  زریران  یادگار  از  رج،  ها 
  ة متعالی و والای عاشورا و واقع   و جایگزین نمودن مفاهیم  مظروف قبل
ها، اقدام به خلق نمایش منقح و مفخم و وزین تعزیه کردند  کربلا در آن

 (.44)همان: 

انی »پتروچلکووسکی« نیز بر این باورند که تعزیه نمایشی است ایر      
ریشه مذهبی  سنن  از  که  چنانکه  اسلامی  است؛  گردیده  متأثر  دار 

لب و مضمون آن از ایران نمایشی آیینی است که قا  ةگوید: » تعزیمی
 ؛ اگرچه در ظاهر اسلامی دار متأثر است، این نمایشسنن مذهبی ریشه 
که در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگی خود    اما قویا ایرانی است

 (. 45ملهم است« )همان: 

این دیدگاه   ةکتن       بیشتر  بین  در  به ها، شکل مشترک  تعزیه  گیری 
اس امام حسین)ع(  برای  از درون سنت عزاداری  زمان  و هیچ  مرور  ت 

گروه   یا  نمیشخص  را  »بنجامین  خاصی  دانست.  آن  خالق  توان 
دورفرانکل در  آمریکا  سفیر  نخستین  قاجار«    ةین«  شاه  »ناصرالدین 

»تعزیمی می   ةنویسد:  خوانده  ایران  در  که  نتیج کنونی  ها  سال   ةشود، 
خاطر کسی رسیده  مرتبه بهتحول و تکامل است و چیزی نبوده که یک 

وجود  بلکه به  ؛رود و نه تنها تعزیهجرا شده باشد. »بیضائی« فراتر میو ا
آمدن هر شکل نمایشی را حاصل فرایندی تدریجی و مرهونِ پذیرش  

داند )نصرتی؛ سرسنگی و  از سوی مردم در شرایط خاص خود میآن  
 (.21  ،1393رحمانی، 

   شناخت تعزیه

ب و مضمون آن از سنن مذهبی، ینی است که قالیایران نمایشی آ  ةتعزی
اما قویاً ایرانی    ؛این نمایش، اگرچه در ظاهر اسلامیدار متأثر است.  ریشه
که در اصل از میراث خاص سیاسی و فرهنگی خود ملهم است.   است

را با حقایق کلی    15و انعطاف  14ویژگی این نمایش آن است که صراحت 

15 . Flexibility 
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تفنن   -روستایی و شهری  ةد و با یگانه ساختن هنر عامیانآمیزدر هم می
ازلی   16درباری  صورت  میان  مرزی  فقیر،    17هیچ  و  ثروتمند  انسان،  و 

بلکه هریک شریک    ؛گذاردساده، تماشاگر و بازیگر باقی نمیفرهیخته و  
غ )همان:  و  است  دیگری  »ملک 7نابخش  مضمون(.  را   پور«  تعزیه 

عنوان یک هنر دینی طرح  داند که بهشر میرویارویی دو نیروی خیرو 
 (. 1378ثابت داستانی مختص به هنرهای دینی را نیز داراست )اسکویی،  

شت، در روند  ای کهن در نزد ایرانیان دااین هنر نمایشی که ریشه      
رسد که گاه سرمشق  های نمایشی میای از انگاره تاریخی به چنان درجه 

ترین عوامل اجرایی در  ز مهم (. ا466  ،1386غربیان شده است )دورانت،  
خوانی باید به بازیگری آن اشاره کرد که به دلیل تأکید عمده بر  شبیه

صدا و شعر شبیه به بازیگری در اپرا است و حرکات بازیگر »قراردادی«  
دارد تیپ بازیگر وظیفه  و  است  ارائه دهد  و محدود  را  های مشخصی 

 (.1390)مخصوصی،  

دی و  نابازیگرانند و از میان مردم عا   راویان نقش که غالبا  ةدر تعزی      
یز  توانند از بیان احساسات شورانگنمی  ،اندصنوف مختلف برگزیده شده 

شود تا مثلاً  و همین مسئله موجب می   خود در حین اجرا جلوگیری کنند
بازیگر نقش اشقیاء دو حس متفاوت را در یک لحظه در اجرایش بروز 
دهد و در مقابل، بازیگر نقش امام که حتی المقدور با سیماچه و روبند 

. ورزدذات پنداری با وجود مقدس احتراز می از هرگونه هم   ،کندبازی می 
مسئل اشقیاء  نقش  بازیگر  اجتناب   ةبرای  بازی  در  نظر بازی  به  ناپذیر 

  گذاری« با نقش مطرح »فاصله  ة د و برای بازیگر نقش امام مسئلرسمی
 (.204 ،1377شود )ارجمند،  می

 تعزیه های موضوع

این باب سه موضوع اصلی را معرفی کرده است: الف.   »بیضایی« در 
  ة شهادت دو نو  ة ای آگاه کردن پیامبر)ص( از نحوفرود آمدن جبرئیل بر

ی شهادت ایشان  علی)ع(،  بن  حسین  و  حسن  حضرات  عنی  های 
فاطمه)س(، علی)ع( و حسن بن علی)ع(؛ ب. دعوت امام حسین)ع( به  
ایلچی در   آوردن  ایمان  امام)ع(؛ ج.  تا شهادت  ماجرای مسلم  و  کوفه 

 امام حسین)ع( تا قیام مختار.   ةید پس از دیدن اسراء و سر بریدبارگاه یز

از دیگر قصص قرآن  »فنائیان« نیز در کنار موضوعات ذکر شده،        
های ها یاد کرده است؛ چنانکه در کل، تعزیه به قصه در اجرای تعزیه 

سو و تواند به آن سمتپردازد و حضور مخاطب میمذهبی شیعیان می 
 (.97  ،1394دهد )رحیمی جعفری و فنائیان، 

 ها نامهانواع تعزیه 

 ها را به سه دسته تقسیم کرده است:نامه»بیضایی«، تعزیه

 
م نوشت که در آن    1976ش /  1355چلکووسکی این مقاله را در سال    .  16

  بود زمان فرهنگ درباری بر کشور ما حاکم

اساطیر  نامه تعزیه  واقعه: (1 افراد  و شهادت  مصائب  که  هایی 
کربلا به  مربوط  ماجراهای  خصوصاً  و  خاندان    مذهبی  و 

 دهد.سیدالشهداء را نشان می

ی است تفننی که از نظر داستان یهانامه زیهپیش واقعه: تع (2
نیست تمام  و  یک    ؛مستقل  نمایش  به  باید  همیشه  زیرا 

 »واقعه« منجر شود.

تعزیه (3 گاه  نامهگوشه:  و  مضحک  فکاهی  و  تفننی  هایی 
مذهبی    ریشخندآمیز اساطیر  اشخاص  اغلب  آن  افراد  که 

اسلامی )که خود شامل بسیاری از زوایای اساطیر یهودی  
 (. 133  ،1379شود( هستند )بیضایی،  مسیحی هم میو 

 های عمده در تعزیهگروه

 اولیاء: ائمه و پیامبران و وابستگان به معصومین)ع(. (1

 .اشقیاء: مخالفان ائمه و وابستگان به اشقیاء (2

یهودی یرزا رضا کرمانی، زن غیرمعصوم: ناصرالدین شاه، م (3
 (.276 ، 1385)قادری،  ...و 

 ... انواع کارکردها و

حدیث کردن: عبارت است از رفتن معین البکاء بر سکوی   (1
د خواندن  حمد،  گفتن  و  وسط،  مجلس  بانی  بر  عایی 
از داستان تعزیتماشاچیان و... و گفتن خلاصه روز با    ةای 

 تفسیر و نفرین کوتاه بر غاصبان. 

 گویند. ی کامل را مجلس یا دستگاه م  ةنام مجلس: هر تعزیه (2

گردان ارگردان و کارچرخان تعزیه، تعزیهمعین البکاء: به ک  (3
 (.277- 276گویند )همان: گردان مییا شبیه 

 استیلیزاسیون در تعزیه  

و خلاصه استیلیزاسیون   کردن  و  معادل خلاصه  کردن  مختصر  گویی، 
،  مثال: هنگامی که قرار است شهادتی رخ دهد ؛  مختصرگویی و... است

ها، شهادت  ن بر روی زمین و بر هم نهادن چشمخوان با دراز کشیدشبیه
یا منظر  کند. استیلیزاسیون، باید به نحوی بر عناصر دیداری  را تصویر می 

 (. 277گذاری نماید )همان: های ویژه تأکیدنمایش و بازیگری با شیوه

 شناسی تعزیه تکنیک برشت و ماهیت   چهارچوب نظری

 هدف درام از نظر برشت

زنده   چگونه  بیاموزد  ما  »به  که  بود  این  »برشت«  نظر  از  درام  هدف 
می  بمانیم«. کردن  احساس  جای  به  اندیشیدن تماشاگران  به  بایست 

ا در  واداشته شوند. »برشت« بیشتر در پی برانگیختن یک واکنش بود ت
ای که بر تئاتر فرتوت بورژوایی حاکم  پی تشویق آن خمودی منفعلانه

ضای  هنگام اجرای یک نمایشنامه، »برشت« غالباً آن را به اقته  بود. ب
ه یک  کرد. بدینسان نمایشنامه تبدیل بواکنش تماشاگران بازنویسی می 

و یک »تجربه« می نقش  »رویارویی«  آن هم  در  تماشاگران  که  شد 

17
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مانند »پیسکاتور«  ه  مفسر را داشت و هم نقش منتقد را. »برشت« نیز ب
شه با گروهی  مختاری نویسنده یا کارگردان عقیده نداشت. همیبه خود

جزئیات تاریخی اثر تحقیق    ةکرد که نه فقط دربار از دستیارانی کار می
ها اظهارنظر کنند. شدند که طی تمرینبلکه تشویق نیز می  ؛کردندمی

بودازاین »موقتی«  همیشه  اجرایی  متن  عملاً    ؛رو  نهایی  متن  زیرا 
بهنمی به   وجودتوانست  »برشت«  تکنیک  یا  عآید.  نویسنده  نوان 

»اصلاح نمایشنامه کارگردان  و  بود  آن طلبانه«  خود  که  را  هایش  ها 
تئاترهای تجربی مدام در    ةنامید، مثل همها« میها« یا »تلاش»تجربه

 (.90-89  ،1390، اصلاح و پیشرفت بود )اونز، مسیر توضیح دوباره

 دیدگاه دیالکتیکی برشت 

الکتیکی: او در مرگ، زندگی را  بینش »برشت« بینشی است جدلی و دی
شفتگی را. به گمان او تمام بیند، در سیری، گرسنگی را، و در نظم، آمی

قابل دارند و بر یکدیگر تأثیر  ها با یکدیگر روابطی پویا و بستگی متپدیده
یر ناپذبه وحدت تضادها و دگرگونی پایان  گذارند. این نگرش و اعتقادمی

بلکه   ؛اجتماعی و سیاسی او سایه گسترده های هستی نه تنها بر اندیشه
های هنری و تئاتری او را به شدت متأثر ساخته  تمام تکنیک و تئوری

 است.

دهد: »مطالعه و بررسی  او »دیالکتیک« را چنین توضیح می  خود      
و اندیشه«. و   انسانی  ة و تکامل و تحول در طبیعت، جامعقوانین کلی  

به   تفسیر،  این  از  پس  واقع کمی  تئاتر  پیشبرد  از  دفاع  گرای هنگام 
می  تحولات   .افزایداجتماعی  دیالکتیکی  قوانین  است  قادر  تئاتر  این 

اجتماعی را برملا کند و بدینسان انسان را حاکم بر سرنوشت خویش  
 سازد. 

اتر را همین گنگی و دوگانگی  در حقیقت، »برشت« جوهر شعر و تئ       
آن میچیزها    ةهم واقعاً  چیزی  هیچ  اینکه  در  چشم  داند،  به  که  گونه 
راسر  سبه ظاهر منسجم، چیزی است    ةآید نیست، و اینکه هر پدیدمی

واژ م است که سرانجام  به   18سازی«»دیالکتیکی  ةغایر. چنین  عنوان  را 
نظریه  ةچکید اندیشهتمام  و  میها  خود  تئاتری  آن  های  از  و  پذیرد 

گذاری و یا تئاتر اپیک یاد  سازی، فاصلهای مترادف بیگانه عنوان واژه هب
می و  »راهکرده  دیالکتگوید:  »چند  حل  نیرومندتر،  همواره  یکی 

 (.159-156 ،1388است« )تعاونی، تر تر« و سادهای جنبه

 وجوه افتراق تئاتر اپیک  و دراماتیک

های اصلی »برشت« بر اختلافات میان آنچه وی تئاتر دراماتیک  تئوری
نامید، متمرکز بود. »برشت« تعریفش از تئاتر اپیک و و تئاتر اپیک می

دراماتیک را از تشریحی اتخاذ کرد که توسط »یوهان ولفانگ گوته« و  
( اظهار  1797شعر اپیک و دراماتیک ) ة در کتاب دربار »فردریش شیلر« 

تمایز میان ژانرهای اپیک و دراماتیک به شرح ذیل است: اختلاف    "شد.  
ر  گونه که کاملاً د حوادث را آناساسی در واقع این است که شعر اپیک  
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ن را کاملاً در  که شعر دراماتیک آدهد، درحالی گذشته رخ داده نشان می
 (.T. Battle, 2012: 1)         "دهدحال نمایش می

فرق میان قالب نمایشی و قالب داستانی، از همان زمان ارسطو در        
دیده میانواع مت اثر هنری  قوانین آنفاوت ساختمان  و  دو  شد،  در  ها 

زیبا  ة شاخ میییمتفاوت  قرار  بحث  مورد  نوع  شناسی  دو  این  گرفت. 
یعنی یکی از    ؛اثر هنری به مردم  ة ، البته به دو نوع متفاوت ارائساختمان

داشت بستگی  کتاب،  راه  از  دیگری  و  صحنه  این    ؛راه  از  جدا  ولی 
گذاری، از وجود »عنصر نمایشی« در آثار داستانی و وجود »عنصر  تفاوت

نویس، رفت. »دوبلین« داستانتانی« در آثار نمایشی نیز سخن میداس
او، اثر داستانی را    ةت اولی اشاره کرده است. به گفتبه خصوصیت دس

ی  یهای مجزاتوان به اصطلاح با قیچی به پاره مایشی، میبرخلاف اثر ن
 (. 132- 131  ،1378که باز هم جان خواهند داشت، تقسیم کرد )برشت،  

بر       درست  حماسه  حماسه  خلاف  عملکرد  است.  دراماتیک  کردار 
گذارد؛ زیرا موضوع  نمایش میریح سرنوشتِ فردی را به  وار و صتاریخ

حماسه  گونهبرای  به  حماسی  ای  سرا  انسان  است.  قطعی  و  روشن 
کند. او اندیشه عمل می   ةایاساس شعور و اراده و در همان حال، بر پبر

اندیشه بیشتر  نتیجههرچه  و  باشدورز  بازتاب  بخش  بیشتر  قهرمانیش   ،
در یادداشتی    کوشد تا»برشت«، خود می(.  43  ،1385کند )مولر،  پیدا می 

این کار، مانند  اپیک را تشریح و تفسیر کند. برای    ةبر ماهاگونگی کلم 
گیرد. وی عنی »قیاس« کمک میی  ؛اشمورد علاقه   ة همیشه، از وسیل

سازد و در عین  افتراق تئاتر اپیک و دراماتیک می جدولی مبتنی بر وجوه  
ز تغییر در میزان  های این دو همه ناشی اشود که تفاوتحال یادآور می

)تعاونی،   است  عوامل  این  بر    1- 3جدول    (.39-38  ،1388تأکید 
  دهد ستانی نشان میی چند را میان قالب نمایشی و قالب دایهاتفاوت

 (.1388)تعاونی، 

چیره       با  کار می»برشت«  به  را  تمام، عواملی  که هم  دستی  گیرد 
بینی، بینش علمی و داوری سالم  اندیشه، شعور، روشن  ةزاینده و فزایند

آمیز، درگیری  احساسات اغراق   ةر شخص تماشاگر باشد و هم کاهندد
اجتماعی. وی    ة ر برابر یک مسئلحالی و درماندگی بیننده دپذیرا و بی 

او  به  نمایش،  در  تماشاگر  به جای غرقه ساختن  باید  که  است  معتقد 
اجتماعی را   بافت  و سیاسی هر  اقتصادی  تاروپود  بتواند  تا  کمک کرد 
تشخیص دهد و به توانایی خویش برای دگرگون کردن آن پی ببرد:  

)برشت،   است  اجتماعی  دیدگاهی  اپیک  تئاتر  تعاونی، 1378دیدگاه  ؛ 
 (.1390؛ مخصوصی،  1388
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 های  قالب نمایشی و قالب داستانی : تفاوت3-3جدول 

اپیک تئاتر دراماتیک  - )حماسی  تئاتر 

 روایی(  -داستانی

 وجود روایت وجود طرح و توطئه 

روی  تماشا ماجرای  در  را  گر 

 کند صحنه غرق می 

مبدل   شاهدی  به  را  تماشاگر 
او  می سازد که نیروی عمل را در 

 آورد وجود می هب

احساسات   در  را  تماشاگر 

 کند غرق می 

 دارد خذ تصمیم وامیأاو را به  

واقعه   درگیر  تماشاگر 

 شودمی 

قرار   واقعه  رودرروی  تماشاگر 
 گیردمی

 استدلال در میان است القاء و تلقین در میان است 

معرفت و تمیز    ة تماشاگر به مرحل وجود احساس 
 رسد می

شد شناخته  فرض  انسان،  ه 

 شودمی 

غایی   هدف  و  موضوع  انسان، 
 بررسی است 

و   ناپذیر است انسان، تغییر شونده  دگرگون  انسان، 
 استساز دگرگون

 جهش  ضرورت تکاملی 

مستقیم   خطی  بر  وقایع 

 گذرند می 

شکل به  وقایع  تعدادی    پیشرفت 
 منحنی

صحن تابع  صحنه  دیگر    ةهر 

 است

 هر صحنه قائم به ذات است 

ر، وجود را رقم  اندیشه و تفک

 زندمی 

رقم   را  اندیشه  اجتماعی  موجود 
 زندمی

هیجان و نظرها متوجه پایان 

 است

چگونگی سیر  هیجان و نظرها بر  
 تحول است 

نمایش   بطن  در  تماشاگر 

تجربه   در  و  دارد  حضور 

 سهیم است 

رویداد قرار    ةتماشاگر در خارج دایر
 دارد 

تجربه او  عاطفی  به  های 

 دهد می 

 دهد لومات میبه او مع

 جهان، آنچنانکه باید باشد  جهان، آنچنانکه هست 

عرف   روی  از  انسان  آنچه 

 باید انجام دهد 

انجام  آنچه   است  مجبور  انسان 
 دهد 

 های او انگیزه نفسانیات او 
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Verfremdungseffekte.   

 تئاتر اپیک    شاکله

»برشت« برای بیان محتوای انتقادی خود نیاز به ساختار جدیدی داشت  
ور کند  که با ساختار قدیمی درام متفاوت باشد تا مخاطب را از توهم د

پیک بر شش  آگاه سازد. اجزاء تئاتر ا  ، گذردو از آنچه در پیرامونش می
تاریخی خردگرایی،  ساختار  عنصر  دلهره،  و  انتظار  عامل  سازی، حذف 

 رویدادگرا، استفاده از تکرار و تأکید بر محتوای داستان استوار است. 

 خردگرایی 

»علمی« است و ناگزیر باید هرچه بیشتر منطق    ةتئاتر اپیک شیو  ةشیو
ب را  تماشاگر  ادراک  و  و شعور  عقل  گیرد  ه و  و  کار  عواطف  با  و کمتر 

 (.  43 ،1388کار داشته باشد )تعاونی، احساسات او سرو 

با سه ویژگی    تأکید »برشت« بر رجوع به شعور تماشاگر به تدریج       
داشت غیرعاطفی، استفاده از  تئاتر وی همبستگی و نزدیکی پیدا کرد: بر

بازگویی«موضوع  از راه  و »بازیگری  اجتماعی،  و  اقتصادی  که    -های 
همان بازی »نقل قولی« است بدون تظاهر به اینکه بازیگر و کارگردان  

ها را  این  ة خبرند. بعدها همنچه روی صحنه در شرف وقوع است بیاز آ
سازی نامید.  یا دورسازی و بیگانه  «19گذاری بر روی هم تکنیک »فاصله

بیشتر   اپیک  تئاتر  سازمان  تمام  واقع،  رویدادها  در  کردن  »بازگو«  به 
از لوازم   کندکمک می  امر یکی  تا به دوباره زندگی کردن آن. همین 

خود ضامن    ةشاگر و داستان است و همین فاصل ایجاد »فاصله« بین تما
(. »برشت«، در تحلیل »ماتریالیستی« 45-44تعقل و اندیشه )همان:  

این    ةواسط پردازد و بهسازی می ، به کنکاش پیرامون مفهوم بیگانه خود
شخصیت   -نماییِ نمایشی را دگرگون سازد؛ تا الفخواهد واقع واژه می

از منظر تاریخی/ اجتماعی شناخته شود و کمک کند ت    - ا بداستانی 
که تنها    عیت وهمیپنداری با یک واقمخاطب آزاد از موقعیت همذات 

ارتباط با حوادث صحنه بوده، بتواند تضادهای زندگی را دری   ابد هدف 
پژوهش به    ةگذاری در ادامفاصله   ةدر مورد شیو  (.68،  1383  )مک کالو،

 تفصیل صحبت خواهیم کرد.

 سازیتاریخی 

از   استفاده  با  »برشت«  است.  تاریخی  تخیل  محصول  اپیک  تئاتر 
تاریخ آنرویدادهای  تفسیر  و  دیگر  ی  بار  مورد    فرایندها  را  تاریخی 
کند. در  به چیزی کاملاً متفاوت تبدیل می  دهد و آن راارزیابی قرار می

گونه ساخت به  باید  نمایشنامه  اپیک،  و ار  مهیج  که  بگیرد  شکل  ای 
ه رویدادهایش پیشاپیش  رو یک داستان قدیمی کازاین   ؛احساساتی نباشد

شده  بیشتشناخته  می اند،  قرار  استفاده  مورد  جدید.  ر  داستانی  تا  گیرد 
وری کند  آر چیز تلاش دارد تا به مخاطب یادساختار اپیک، بیش از ه

معتقد  بنیامین«  »والتر  است.  گذشته  رویدادهای  از  گزارشی  ناظر  که 
هن مشرق زمین و  های کبرشت« از طریق پیوند دادن داستاناست »

شخصیت و  شرایط  رویدادها  با  تاریخی  و های  اجتماعی  سیاسی، 
و مخاطبانش را    دهد خودش، عمل مونتاژ را انجام می  ة صادی زماناقت
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کند تا به شناخت برسند. برای او مونتاژ بدل به فرم  وادار به تکان می 
ناسودازدهتمثیلی   و  پویا  سازنده،  چیزهای  مدرن،  بود  قادر  که  شد  ای 

 نامتجانس را چنان به هم پیوند زند که بتواند مردم را برای شناخت و 
 (.57  ،1392دهد )فرمانبر، درک و دریافت چیزهای نو »تکان« 

های متفاوتِ یک  ساخت که واقعیت»برشت« مخاطب را قادر می      
تصویری  ة تاریخی را درک کند، بیش از آنکه وادار شود به واسط ةلحظ

 (.68، 1383 داستانی بپذیرد که این همانند زندگی است )مک کالو،

 حذف عامل انتظار و دلهره )تعلیق( 

یابد تا به  افکنی، انتظار و دلهره افزایش می در سیر صعودی با ایجاد گره
یابد  ها پایان میگشایی و افت کنشاوج برسد و در نهایت با گره  ةنقط

های ت« در ساختار اپیک از طریق تکنیک (. »برش57  ،1392)فرمانبر،  
مرسو  کنار  "مانند:    ؛گوناگون تقسیم  به  گذاشتن  نمایش  پرده،  م  چند 

های خودکفا یکی پس از دیگری و ظاهراً مبتنی بر نظم  آوردن صحنه 
  ة وان برای هر صحنه و اعلام چکید زمانی نه چیز دیگر، استفاده از سر عن

رویدادهای آن صحنه، و به کار گرفتن راوی، همسرایان، نمایش درون 
را که چشم   تماشاگر  انتظار  و  دلهره  آن هرگونه  و جز  راه  نمایش  به 

رکز بر ریزد و او را وادار به پیگیری و تم»پایان« کار است در هم می
 (.48 ،1388)تعاونی،  "کند چگونگی و »روند« حوادث می 

 ساختار رویدادگرا 

شود که  ورت از تئاتر دراماتیک متمایز می ساختار تئاتر اپیک به این ص
اوج،    ةی پیمودن سیر صعودی در جهت نقطعامل طرح و توطئه به جا

شود و هریک د و اتفاق مجزا و مستقل گشوده میبه شکل تعدادی رویدا
 (.50  ،1388از این اتفاقات کامل و خود کافی است )تعاونی، 

انسان        در مراحل بحرانی و حاد    ها را فقطتئاتر کلاسیک، تحول 
ل زندگی که »برشت« این تحول را در تمام طوکند حال آنتصویر می

  ؛دهد. البته، این هم نظر تازه و بدیعی نیستتوجه قرار میانسان مورد  
رمانانش را در  ها پیش، سوفوکل، تحول شخصیت بعضی از قهزیرا قرن

زندگی متعدد  این حقیقت  مراحل  امروز  و حتی  تعقیب کرده است  شان 
های روایی »اوریپید«  گرفته است که بعضی از نمایشنامه   مورد توجه قرار 

دهد )توشار،  تحول اعتقادات انسانی را نشان می با انتخاب نوع  قهرمان،  
1388،  224-225.) 

کل    در جایی که معنای هر جزء از تئاتر مرسوم ارسطویی تنها در      
تواند به »برش«هایی تقسیم شود که  قابل درک است، تئاتر اپیک می 

 (. 51 ،1388کننده و معنادار است )تعاونی، هریک به تنهایی سرگرم

 استفاده از تکرار 

د  شدن  غرقه  از  تماشاگر  بازداشتن  و  اپیک  ساختار  بر  تأکید  ر  برای 
می کار  به  شگردی  »برشت«  مینمایش،  که  را  گیرد  آن  توان 

ها نامید. او از  و یا بازتابانیدن وقایع و شخصیت  سازی«، تکرار،»دوباره

ها  دهد رویدادها و یا شخصیتگر امکان می سازی به تماشااین راه دوباره 
از طریق واسطه از طریق فرد دیگری ببیند و یا بشنود؛ دیدن  یا   -را 

بازشنیدنبازدید و  فرو   -ن  از  را  رویدادها  تماشاگر  در  درگیری  رفتن  و 
شخصیت و  نمایش  با  بازمی عاطفی  فاصلها  و  برای    ةدارد  را  لازم 

  ، 1388کند )تعاونی،  فی ایجاد می اندیشیدن مستقل و تحلیل و موشکا
54.) 

 تأکید بر محتوای داستان 

گونه تلاشی در جهت »برشت«، برخلاف تئاتر مرسوم، هیچتئاتر اپیک 
واقعیت از راه خیالپردازی و  ایجاد کشمکش دراماتیک و یا تجسم شبه  

نمیتوهم  و    کندزایی  کاراکترها  کاوی  درون  به  روی  هیچ  به  نیز  و 
چه بیش از همه برای »برشت« آنپردازد.  ها نمین تدریجی آن پروراند

دارد نمایشنامهة»آموزند  ةجنب  ،ارزش  خام  مصالح  و  مواد  یعنی   ؛« 
  Fabel   ةشود )»برشت« واژچیز تابع آن می »داستان« است که همه 

طور چیزی بین حکایت و تمثیل است و بهبردکه معادل  را به کار می 
خواند و معتقد است  داستان را »قلب نمایشنامه« می  ضمنی آموزنده(. او 

می  روی  افراد  »مابین«  آنچه  می تنها  که  است  آن دهد  به  ها  تواند 
  ة تقاد و تغییر و تحول را عرضه کند و تنها رشتهای بحث، اندستمایه 

اجتماعی    ةیعنی داستان است که نمایش را از تجرب  ؛درپیرویدادهای پی 
می  ازاین سرشار  تجزیهسازد؛  جای  به  انگیزه رو  درونی  وتحلیل  های 

مبانی    کاراکترها به  رویدادهایند،  موجد  و که خود  »بیرونی«  و  عینی 
  ، 1388پردازد )تعاونی،  این افراد است، می  ةملموس اجتماعی که سازند

55-56 .) 

    گذاریفاصله

ها  زدایی« که یکی از نکات حائز اهمیت نزد فرمالیستشگرد »آشنایی
همچو   »هنر  رساله  در  »شکلوفسکی«  توسط  بار  اولین  برای  است. 

 شگرد« مطرح شد.

تری گسترده  معنای  ،شکلوفسکی  آثار  در زداییمعنای دوم آشنایی"      
ها  گیرد که مؤلف آگاهانه از آن دربرمی   را  فنونی  و   شگردها  تمامی  و   است

می  بیگانه  سود  مخاطب  چشم  به  را  متن  »جهان  تا  بنمایاند«. جوید 
های ناشناخته  بیان یا نشانه  ةویسنده به جای مفاهیم آشنا، واژگان شیون

می کار  به  تجربهرا  تا  که  گیرد  آنچه  ای  در  فیلم  بالاخص  هنری  اثر 
زدایی از  یست شده نامید، برانگیزد و این همان آشناییتوان متن زمی

 ما متفاوت است.  ةزیست  ةسته است. مفهومی که نسبت به تجربزی  ةتجرب

:  زدایی سه کارکرد دارداین تجربه زیسته یا همان آشنایی  تخریب      
 نیروی  برداشتن  میان  از(.  2  بیافریند(  مخاطب  در)  جدیدی  درک (.1

بیاوریمکرده   فراموش   که   را  آنچه   هر(.  3  عادت  یاد  به  )براویت،   "ایم 
»فاصله (142  ، 1385 عنوان  تحت  »برشت«  ابداع  یا  .  گذاری« 

کرد»بیگانه پیاده  تئاتر  در  که  بر  ه سازی«  شگردها بود،  از    ی گرفته 
افشاگرایی فرمالیست  یزدایآشنایی این میان  و  در  و  بود  از تمام    "ها 
و شیوه ها، نظریه اندیشه رضه  هایی که »برشت« در زمان حیات عها، 
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»فاصله سرانجام  که  فنی  گرفتداشت،  نام  معنای    ،گذاری« 
(. 65-64  ،1388)تعاونی،    "تری را در طول زمان حفظ کرد  یکنواخت

طور که همدردی در تئاتر یک اتفاق روزمره  همان"گوید: »برشت« می
گذاری هم به رویداد جاری ویژگی کند، فاصله را از حوزة خاص بیرون می 

عام می هویت بخشد.  نمودن،  جلوه  یگانه  طریق  از  رویدادها،  ترین 
اند. تماشاگر دیگر از زمان حال  تکراری و یکنواخت خود را از دست داده 

گردد. »برشت« از این نیز فراتر  گریزد. زمان حال تاریخ می به تاریخ نمی 
رویة قضاگوید: »کرفته می  به رسوم غذاخوری،  و زندگی  یسی که  ی 

حی با  نامتمدن  جوامع  می عشقی  است،  نگریسته  رسوم  رت  به  تواند 
دة حیرت نگاه کند  ی، و زندگی عشقی ما نیز به دییغذاخوری، رویة قضا

 (.73- 77، 1358 )امینی نجفی، "

اندیشه       به  تئاتر  کارگردانان  برتولت برشت همواره در تمایل  های 
آثار متعددی دیده و حس شده است. این تمایل بیش از همه در استفاده  

ای در  گذاری تغییرات عمده شود. فاصلهیگذاری دیده ماز تکنیک فاصله
مبنای    ةشیو بر  را  هوشیاریش  سطح  بردن  بالا  و  تماشاگر  نگرش 

»برشت«، در "اق او در حین اجرا پایه گذاشت.  جلوگیری از عدم استغر
پی شکلی از تئاتر بود که در آن تماشاگران فراموش نکنند که در تالار  

کنند. به این  یک بازسازی از گذشته را تماشا می نمایش هستند و دارند 
نقش شخصیت   ،منظور از  نمایشنامه  میهای  بیرون  یک هایشان  آیند؛ 
 . گیردپایان می ،اش برسدیشنامه پیش از آنکه به اوج عاطفینما ةصحن
بر    هایی کهشود، حاوی پیام واصل مناسب اسلایدهایی افکنده میدر ف

 های در پایان هر صحنه، پرده   ،گذاردخاص تأکید بیشتر می   ةآن صحن 
 (.90  ،1390)اونز،  "پوشاند ن صحنه را می اسفید کوتاه

سازی معرفی کرد. آن  ت«، روش خود را چون فراشد بیگانه »برش      
که به نظرش تا آن زمان    لیه »یکی شدن« مخاطب و اثر شناخترا ع

شاگر اثر »برشت« از اثر فاصله  در تئاتر کلاسیک اصل مقدسی بود. تما
د بپردازد. نه فقط داوری  خو  ةتواند به داوری مستقل و بخردانتا ب  گیردمی

زندگی درونی خودش.   ةبرخوردهای درونی آن، بل دربار  اثر، یا  ةدربار
بیگانه»برشت از  دقیق  و  کوتاه  تعریفی  است: «  داده  دست  به  سازی 
است»بیگانه فنی  می  سازی  آن  کمک  به  اکه  رویدادی  هر  ز  توان 

مسلم شود    ها را چنان نمایش داد کهرویدادهای زندگی اجتماعی انسان
د. چیزی است  گیرد و حاجت به توضیح دارچیزی است که چشم را می

نمی و  نیست  بدیهی  بیکه  آورد  وچونتوان  حسابش  به  طبیعی  چرا 
ه را »برشت« از  بخش اصلی این اندیش  (.243-242  ،1389  )احمدی،
اقتباس کر نمایشنامه  ژاپنی  و  جز  های چینی  نیست  و چیزی  است  ده 

 ؛ هنری  ةبازشناسیِ« بدیهیات در هر پدیدزدگی ناشی از »همان شگفت
 (. 65: 1388افزاید )تعاونی، کن بعد دیگری که »برشت« به آن میل

 گذاری  هدف فاصله 

اذعان می روانی  »برشت«  از کشمکش  تغییر شکل  باید یک  که  کند 
نسبت به شرایط تاریخی در تئاتر برای آزاد کردن ذهن تماشاگر وجود  

واقعی   درک  برای  باشد.  اینکه  داشته  شناخت  و  تاریخی  شرایط 
به ارزش  چگونه  انسان،  یک  در  مسلط  شکل  های  ناآگاهانه  صورت 

انتقامی ذهن  یک  بازیگیرد،  خواه  بنابراین  است.  نیاز  خواه  گدی  ر، 
 تماشاگر نباید به درون همدلی ساده کشیده شده باشد.

اعلام می   در توصیف وی       اپیک، »برشت«  تئاتر  تئاتر  از  دارد که 
سازی که برای تمام  بیند: بیگانهبسازی را تدارک باید یک فرایند بیگانه

ها لازم است. بعدتر با نشان دادن به تماشاگر »برشت« یک قیاس  ادراک
می ارائه  اپیک  و  دراماتیک  تئاتر  تماشاگر   ,Basuki)  "دهد  میان 

2006: 141 .) 

سازی جدول سابقش  کند که قصدش شفافبرشت« اذعان می»      
خواست  اختلافات میان تماشاگر اپیک و دراماتیک است. او می   ة دربار

خوانند برای  را  آسانآن  بهگان  را  نقششان  تا  کند  اعضای  تر  عنوان 
مخاطب درک کنند و آگاهیشان را نسبت به آنچه در تئاتر دراماتیک رخ  

کنند را مقایسه کنند. »برشت«  دهد و آنچه با تئاتر اپیک تجربه میمی
 بر این باور بود که: 

گوید: بله، من هم چنین احساسی دارم  تماشاگر تئاتر دراماتیک می      
  –   شد   نخواهد   عوض هرگز  – است   طبیعی   فقط  –   شما   مثل  درست  –

 است،  بزرگی  هنر  این  –پذیرند  گریزنا  چون  ترساند؛  مرا  مرد  این  هایرنج
 گریند،می  وقتی  گریممی  –  جهانند   در  چیز  مشهودترین  نظر  به  همه
  فکر  بدان هرگز: گویدمی اپیک تئاتر تماشاگر . خندندمی وقتی خندممی

  در   –  است  باورقابل  سختی  به  غیرعادی،  –  نبود  گونهاین   –  بودم  نکرده
ند  هست  چون غیرضروری  ؛اندترس  مرا   مرد   این   های رنج  –  بود   توقف  حال

  وقتی   خندممی  –نیست  مشهود  آن  در  چیزهیچ:  است  بزرگی  هنر  –
 .(T.Battle:3-4) " خندندمی وقتی گریممی گریند،می

»برشت«         فاصله هدف  با  سو  یک  از  دارد:  جنبه  بین  دو  گذاردن 
ها و ها و ستمگریکشییداد اجتماعی توجه او را به بهرهتماشاگر و رو 

بینی  کند؛ بدینسان، به تماشاگر روشن گرگون ساختن آن جلب می لزوم د
)تعاونی،  کافی و سازنده برای درک حقایق می  در    (.65:  1388بخشد 

سیستم   در  که  هیجانی  و  عاطفی  انگیزش  از  تماشاگر  سیستم  این 
عبارتی تماشاگر خود را از  . بهشود«می»استانیسلاوسکی« بود »خارج  

زند. و مانند یک ناظر دست به قضاوت می داند  ی جریان نمایش جدا م
هایی است که بین تماشاگر و تئاتر اصلی همان فاصله  ةبنابراین فاصل

  (.1390وجود دارد )مخصوصی،  

  ة شخصیتی را بیگانه کردن در درج   نویسد: »رویداد یا »برشت« می      
این رویداد یا شخص   ةیعنی جنب  ؛اول از  یت بدیهی و آشنا و مفهوم را 

اثر  گرفتن، و کنجکاوی و شگفت زدگی را نسبت به آن برانگیختن«. 
زیرا آدمی    ؛شاگر »امری بدیهی« به شمار بیایدنمایشی نباید به گمان تما

گذارد. اینجا  یهیات« تلاش برای درک را کنار می در مقابل »بد  معمولا
ر  باید خرد بر عاطفه، هیجان و حس پیروز شود. در قالب داستانی، تئات 

، انسان را  کندکند، بل آن را حکایت میرویدادی را مجسم نمی  ةصحن
شناخته  و  آشنا  نمیموجودی  و  شده  بررسی  موضوع  را  او  بل  داند، 

جهان را آنچنان که هست نشان    شناساند،تغییردهنده می تغییرپذیر و  
  که باید باشد پیش کشد )احمدی، کوشد تا آن را چنانبل می  ؛دهدنمی

1389،  243 .) 
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 گذاری  چگونگی تأثیر فاصله

گذاری هنگامی تأثیر خواهد کرد که شیئی که قرار است شناخته  فاصله
 ئ ر به آن جلب گردد، از حالت یک شتماشاگشود، شیئی که باید توجه 

بی و  معروف  مبدل  عادی،  غیرمنتظره  و  برجسته  ویژه،  به شیئی  پرده 
  شود. گرچه این فقط از دیگر سخن »بدیهی«، »نامفهوم« می  گردد. به 

  ، 1352قابل فهم گرداند )گری،    آن جهت است که آن را هرچه بیشتر
یا بعضی از سطوح نمایشی اتفاق  تواند در تمامی و  سازی میبیگانه(.  85

اش که همانا آگاهی بخشیدن به تماشاگر است،  بیفتد تا به هدف غایی
صحنه،   طراحی  موسیقی،  کلام،  ژست،  نظیر  سطوحی  یابد.  دست 

 .نورپردازی و ... 

 کارگردانی در تئاتر اپیک 

های مشهور و بزرگ تر از کار کارگرداننامحسوس  کارگردانی »برشت«
او را می ب این استنباط را نداشتند که  دیدنود. کسانی که کارگردانی  د، 

با هنرپیشه می داردخواهد  را که در ذهن  ببندد«؛   ،ها »چیزی  صورت 
نداشتند.هنرپیشه او  برای  را  »ابزار«  حکم  به   ها  »برشت«  برعکس: 

سعی  و  کردستان نمایشنامه را مشخص می ها بود که داهمراه هنرپیشه
. های خاص خود را بروز بدهدای قابلیتهر هنرپیشه او در این بود که  

می  باد« صورت  جهت  »در  او  تقریباً  گدخالت  ترتیب،  این  به  و  رفت 
نمیهیچ چشم  به  کسانوقت  جمله  از  »برشت«  حتی آمد.  که  نبود  ی 

اصلاحی دیگرانپیشنهادهای  کار  مخل  هم  با    شان  او  کار  است. 
ت که بخواهد به کمک یک  ها به سعی کودکی شباهت داش هنرپیشه

و در    یک نهر بیرون بیاورد  ةهای کنارهای نازکی را از چالهچوب، شاخه 
 تر با جریان آب پیش بروند.مسیر آب قرار بدهد تا راحت

ها نشان  ه »برشت« طرز بازی را به هنرپیشهآمد کبارها پیش می      
ن، تقلیدش را در میان  های بسیار کوچک را. علاوه بر ایاما تکه   ؛دادمی

می  قطع  بکار  تمامی  و  تام  الگوی  مبادا  تا  در  ه کرد  باشد.  داده  دست 
مو این هنرپیشهطور  همان  بازی  از  همیشه  میارد،  تقلید  که  ای  کرد 
که در عملش  به او نشان بدهد، البته بدون آن  خواست طرز بازی را می

چ به  میتظاهری  نشان  حالتش  بخورد.  می شم  که  بگوید: داد  خواهد 
 کنند. کارها را معمولاً به این صورت میها این  طور آدم این

اینکه همراه با دسته  ةعلاق       گردان خود  ای از شازیادی داشت به 
این  در  کند.  میکارگردانی  صحبت  بلند  همیشه  موارد،  و  طور  کرد 

ها ر و با صدای بلند به هنرپیشه پیشنهادهایش را معمولاً از وسط تالا 
این عمل با دخالت    -هایش را بشنوندگفته  ة هم  ، داد تا همهانتقال می 

کرد »ضمن گفتن گوش  وس او تعارضی نداشت. و او سعی مینامحس
رساند  را بلافاصله به اطلاع دیگران می  شنهادهای خوبیهم بدهد«. پ

پیشنهاد  اسم  ذکر  با  عقیدکننده: »فلان میو همیشه   ةگوید:...«، »به 
 گرفت، کار همه بود.  به این ترتیب، کاری که انجام می ...«.فلان، باید

برای »برشت« مکث       میان گفتمهم  و مکثهای  های وشنودها 
های هر جمله بود. »برشت« عقیده  ها و تأکید درست کلمهمیان جمله 

»حرفش را نزنید، گفت:  باید هر چیزی را آزمایش کرد. می  داشت که 
 آورید؟ پیشنهادتان را نشان بدهید«. عمل کنید«، یا »چرا دلیل می

ی برای یک لحظه هم که شده با  بایست حتها میهنرپیشه  ةهم       
ت: در زندگی گفها شاهد بازی باشند. »برشت« میوگوش بینندهچشم 

جه به عملی دست بزند؛ پس  تواند بدون جلب توواقعی، هیچ آدمی نمی
می  حرکت  چطور  صحنه  روی  توجه  جلب  بدون  را  هنرپیشه  خواهیم 

 بدهیم؟ 

ولی   ؛بایست حقیقت داشته باشندچیزها می  ةدر تئاتر »برشت« هم      
از حقیقت    ةعلاق بود: به وقتی که بیننده او بیشتر متوجه نوع خاصی 

تماشاگر  یعنی وقتی که    ؛د فریاد بزند: »این حقیقت دارد!«شمجبور می 
ای که  کرده است. در ضمن بازی، در لحظه   دید حقیقتی را کشف می

انسان یا از  خاص یا مهمی از طبیعت    ةشد جنبموفق می  ایهنرپیشه
انسان اجتماعی  قیافزندگی  بدهد،  نشان  را  باز    ةها  هم  از  »برشت« 

می می دراز  را  دستش  تشد؛  و  جلب  کرد  او  بازی  به  را  دیگران  وجه 
 کرد.  می

می       هنرپیشه»برشت«  و  کارگردان  »اگر  یک  ها  گفت:  از  نتوانند 
نمایشنامه یا یک صحنه، چیزی را که در آن هست بیرون بکشند، مسلماً 

 (.408-406 ،1378تپانند« )برشت، ی را در آن مییجاچیز بی

داد تا از این طریق بتواند  »برشت« به شکل کار جمعی اهمیت می      
ادی و  هر پیشنه ،نظرات بیشتر را در کار شرکت دهد. هر رویدادینقطه

انتقادی می کاش در آن  یافت »برشت« بحث و کنهر نظری که بعد 
می  تلقی  ضروری  را  اساسی  مورد  بررسی  بدون  عجولانه،  نفی  کرد. 

دانست چطور سایرین را  او خوب می  مطلب، برای »برشت« بیگانه بود.
 (.335 ،1385)فریش هشت،   "به حداکثر دقت و تمرکز سوق دهد 

 ماهیت تعزیه 

شیعیان به علت طرد شدن )خروج( از مذهب )رسمی( که جزای مقابله  
آمدند. آنان احساس قصور و    و برخورد سیاسی بود، به کشف تئاتر نائل 

های وجدانی دردمند )یا اضطرابات ناشی از وقوف درد( را کشف  تشویش
حسین)ع( امام  و شهادت  زندگی  در  ایرانیان  خاصه  و  به    کردند.  تنها 

های سیاسی و ملی  بلکه خواست  ؛انگیز ننگریستندچشم سرنوشتی فاجعه 
 (.48- 47 ،1376خود را نیز در آن گنجاندند )ستاری، 

 تعزیه، نمایش یا تئاتر 

رای  اند و به دیدگاه »ارسطو« بپژوهشگران تعزیه را تئاتر دانسته برخی  
اند و برخی دیگر با استناد به دیدگاه همین  تئاتر نامیدن آن استناد کرده 

تراژدی به معنای  بلکه آن را    ؛اندنه تنها آن را تئاتر ندانسته  فیلسوف،
 دانند.  خاص کلمه هم نمی

بین        تطبیقی  بررسی  یک  در  نفس«،  »نیک  و  ونک«  »پیراوی 
نمایشی را برشمرده    ة وه افتراق و اشتراک این دو گونتراژدی و تعزیه، وج
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نموده آن و خاستگاه  و عنوان  تراژیک«  وقوع »فاجعه« یا »امر  در  ها 
ترین وقوع امر تراژیک از مهم ":  آیینی مشترکند. در این مقاله آمده است

گونشباهت دو  این  می   ةهای  محسوب  آننمایشی  چه شخصیت  شود. 
های مطلق  کشاند، خواست ارزش راژیک در تعزیه را تا پای مرگ می ت

 (.39- 38،  1389) "ناپذیری وی است و نه غرور او و در نتیجه سازش

  ة طبقات جامع  ةیگر تراژدی این است که برای همهای داز ویژگی      
پذیرد، مگر آنکه  و این امر تحقق نمی  استبشری قابل فهم و ادراک  

و عمومیت   باطنی، کلیت  از لحاط  و چه  از لحاظ ظاهری  نمایش چه 
 (.89 ، 1383داشته باشد )محمدی و فروغ، 

د است و ادبیات آن به  پسنتعزیه نیز به دلیل اینکه نمایشی عامه      
گیرد مردم قرار می   ةسیار نزدیک است، مورد توجه عاممردم ب  ةزبان عام 

و برای اقشار مختلف جامعه قابل فهم است )پیراوی ونک و همکار، 
1389،  40  .) 

و اما موضوع  "گفته است:    موضوع تقلید نیز سخن  ة »ارسطو« دربار      
اعمال آدمی است و آدمیان نیز ناچار اخلاق و افکار خود را دارند،    ،تقلید

دهیم. صفاتی را نسبت می   و از همین لحاظ است که به اعمال آدمیان
پس، بنا بر ترتیب طبیعی امور برای اعمال آدمیان، این دو علت موجود  

آدمیان در زندگی نتیجو سعادت و تیره  .است: اخلاق و افکار   ة بختی 
ایشان است. پس اعمال آدمیان بهاعما صورت داستان نمایش داده  ل 
 شود.  می

  - 1شود به این قرار:  ل می او در ادامه شش جزء برای تراژدی قائ      
 آواز.   -6 آراییصحنه   -5فکر   -4گفتار  -3خلاق ا -2 داستان

داند، یک جزء را  یل تقلیدی می از این شش جزء، دو جزء را از وسا      
و معتقد    شمارد تقلید و سه جزء باقیمانده را از موضوعات تقلید می   ةطریق
هیچ  است دیگر  جزء،  شش  این  از  غیر  ادامه  به  در  ندارد.  وجود  چیز 
بلکه تقلید اعمال آدمیان و تقلید زندگی    ؛آدمیان نیستگوید: تقلید  می
های  ها. در حقیقت تمام نیکیو بدبختیها  بختیتقلید نیک  ،ن استآنا

 (.191 ،1389)عاشورپور،    "گیردخود میآدمی صورت عمل به 

فیلسوف غربی برای  آن دستوری که این  "گوید:  »عاشورپور« می      
اند تعزیه  هایی که مدعی شود، در تعزیه وجود دارد. آنتراژدی قائل می 

ها  گمان آن  کنند که بهبه چند موضوع استناد می   نمایش است نه تئاتر،
چنین    ،تئاتر بودن تعزیه هستند  کسانی که مخالفدر تعزیه وجود ندارد.  

های خوب و بد وجود  آدم   ةکنند که در تعزیه تنها دو دستاستدلال می 
اشقیاء. این همان چیزی است    ة اولیاء و دست  ة دارند که عبارتند از: دست

»ارسطو میکه  خلقیات  آن  به  شیوگوی«  این  که  باورند  این  بر  و    ة د. 
توجیهی  شخصیت و  اهمیت  هیچ  و پردازی،  منطقی  روانشناسی  به 

غرب  پردازی در درام ارسطویی  شخصیت  ةکه از اصول اولیتأثیرات آن 
)رئالیسم( ندارد. حال آن ت که بدون  که »ارسطو« خود معتقد اساست 
ای تأسف  و بدون خلقیات ممکن است. ج  عمل، تراژدی ممکن نیست
واقعیت نیستند که عکس این ادعاها،  این   ةاست که این حضرات متوج

نه  نقش تعزیه  بههای  نه  و  هستند  بدوخوب  تمامی  مطلق  به  طور 

»حر« که در آغاز بد و سپس خوب  نظر از شخصیت  سیاه. صرفسفیدو 
 کربلا یک رخداد اجتماعی معمول نیست.   ة واقع  ،موضوع تعزیه  .شودمی

علی )ع(  بنروایت تعزیه در نهایت، شرح ستیزمردی به نام حسین       
به   یزیدبن با کسی  ماه محرم سال    معاویهنام  در  هجری ضد    61که 

خلافتش جنگید، نیست. روایت تعزی حکایت ازلی مظلوم و ظالم، دلیر  
ایت و ترسو، زاهد و فاسد، آخرت و عالم مادی، بهشت و جهنم، و حک

خوریم که بخواهیم  هایی برنمیما به شخصیت  ،در تعزیه  شر است.خیرو 
 ها را ارزیابی کنیم.  از دیدگاه روانی آن 

سازی به قدر  ایی هم وجود دارد که در آن شخصیت ه گاه گوشه      
  ة که »شمر« زنازاد مثلاً در میان اشقیاء درحالی   ؛اظهارشده ساده نیست

از فرماندیحیابی دارد، »سنان« یکی  امام سر عناد  با  است که  هان  ی 
آن از  پیش  که  سعد«  »ابن  ببندد  سپاه  کمر  امام  قتل  به  »شمر«  که 

دارد. ای قدرت درک شرم و حیا را  طلب کشتن امام شده بود تا اندازه داو 
نگرد رود، در چشم امام که می کشد و به طرف امام میاو وقتی خنجر می 

زیرا در    ؛گرددافکند و بازمی از کف میگردد، خنجر  از قصد خود نادم می 
چشم امام حسین)ع(، صورت زهرا سلام الله علیه، دخت پیامبر)ص( و  

 ، را دیده است. مادر امام

عزیه کم نیست و با مروری در  گونه موارد در تخوشبختانه از این      
های بسیاری خواهیم یافت و جالب است که  های موجود نمونهبیاض

این دیگر  خود  غربیان  اکنون  کاذب    بدانیم  و  نداشته  باور  را  مقوله 
تئاترهای پیشین غرب را    ةوالسر« همنامند. چنانکه اخیراً »مارتین  می

ها با  ان کاذب نامیده، چه به زعم او آن نمایاندن سیمای انس  ةدر زمین
  "دهند  ی از ابعاد مختلف آن را نمایش می کارهای خوب یا بد تنها یک

 (. 191-193)همان: 

عقید       برخلاف  مقالپور«»عاشور  ةاما  در  تطب  ة ،  بین  »بررسی  یقی 
نگارند  تعزیه«،  و  نظر  ةتراژدی  می   مقاله  عنوان  وی  دارد.  کند: دیگر 

ها را به یکدیگر وجود تشابهاتی در این دو نوع نمایش از جهاتی آن "
اند. ا مسامحه تعزیه را تراژدی خوانده که برخی بسازد. چناننزدیک می 

شود، از این  تعزیه که به وقوع فاجعه منجر می  وجود عناصر تراژیک در
است تشابهات  تفاوت   ؛دسته  وجود  بارزیاما  به    چون  ؛های  نگاه  نوع 

)تعارض درونی(    تقدیر، مرگ، تلقی از زمان و مکان، وجود عناصر متضاد
و   تراژدی  انعطافدر  تعزیه،  در  بیرونی  وجود  تضاد  و  تعزیه  در  پذیری 

ع شخصیت بوده و  تفاوت در تعزیه و تراژدی که تراژدی از نوقهرمان م
شود و با قهرمان تعزیه که از نوع تیپ و شبیه بوده و دچار هامارتیا می
در  گرایی  تر کلی به کلی متفاوت است و از همه مهم   ،خیر مطلق است

نگری در گراست« و جزئیبینی »وحدتتعزیه که معلول پیروی از جهان
که جهان  تراژدی  »کثرتمعلول  تعزیه  بینی  است،  تراژدی  در  و گرا« 

که    بنا بر نظر »ارسطو«  ،سازد. از طرفیتراژدی را از یکدیگر متمایز می
پای بر  را  تراژدی  به   ةاساس  محاکات  و  و    ةوسیلتقلید  اشخاص  کردار 

داند و »نقل  گانه »کنش«، »زمان« و »مکان« میهای سهوجود وحدت
  ة های »زمان« و »مکان« را ممیز از وحدت  نکردن  روایت« و پیروی

بلکه از    ؛ تواند، تراژدی نامیده شودداند، تعزیه نمی حماسه از تراژدی می
 (.53 ،1389شود )پیراوی ونک و همکار، نوع حماسی محسوب می 
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دو در یک عقیده اشتراک دارند و آن عنصر رسد هرلذا به نظر می      
های سیاه  اشورپور« هم شخصیتحماسی بودن تعزیه است. چراکه »ع

نگرد و از طرفی  دیدگاه تئاتر روایتی »برشت«، می  و سفید تعزیه را از
نوعی   ندارد،  وجود  تعزیه  در  که  را  تراژدی  قهرمان  از  سرزده  خطای 

اگر "گوید:  و در ادامه می شمارد  ری تعزیه نسبت به تراژدی غربی میبرت
در نمایش غربی وقایع باید حس ترس و ترحم را برانگیزد تا تزکیه و  

قایع باید حس شجاعت،  عواطف را موجب گردد، در هنر مقدس تعزیه، و 
ستیزی و جهاد و  ی، حفظ عقیده، نگهداری پیمان ظلم طلبپایمردی، حق
بینی دو  شود به جهان اگر بیاموزد. این هم مربوط می ماششهادت را به ت

 (. 193  ،1389)  "ملت شرق و غرب 

بستر  "اسی حائز اهمیت است و آن اینکه  اس   ةیک نکتاما در هر صورت  
مذهبی ایران شیعی بوده    ةتعزیه در درون جامعار و تکامل  رشد، استمر

و ارادت قلبی ایرانیان به خاندان و اهل بیت پیامبر موجب بروز و ظهور  
گوید: »شیعیان به قدسی شده است. یک محقق خارجی می  این هنر

علت طرد شدن )خروج( از مذهب رسمی که جزای مقابله و برخورد و  
ها  تر نائل آمدند. آنان احساس تشویشبه کشف تئا  ،درگیری سیاسی بود

و جدایی دردمند با اضطراب ناشی وقوف به درد را کشف کردند و خاصه  
سین)ع( تنها به چشم سرنوشت  ایرانیان که در زندگانی و شهادت امام ح

و ملی خود    های سیاسی ترین خواستبلکه سری   ؛انگیز ننگریستندفاجعه 
 اند«. را نیز در آن گنجانده 

موضوع نیازمند به توجه در این مقال این است که وقتی اصل واقعه        
های اساطیری  وده، نباید ظهور آن را با داستان دارای ظرفیت نمایشی ب

ات رابطه و تأثیرپذیری  مرتبط بدانیم و با تحکم و گاهی تکلف در پی اثب
ی هایدر راستای طرح امثال چنین دیدگاه ها از یکدیگر برآییم.  متقابل آن

نمایشی تعزیه« که در   های هنری و لازم به یادآوری است که »ویژگی
تئاتر و   ةپردازان حوزشناسان غربی و کارشناسان و نظریهدیدگاه شرق
شود، بدین دلیل است  ن به »ساختار دراماتیک« تعبیر مینمایش، از آ
شود و هنگامی که  ی کامل یک درام در تعزیه یافت میهاکه ویژگی

عنوان ار از آن به به ناچ  ،دهندگران آن را مورد ارزیابی قرار می وهشپژ
سازی  آیند که بسترهای زمینه برند و در پی این برمییک درام نام می 

از کجا   های بوده است. بنابراین به طرح تئوری آن را بیابند که چه و 
 پردازند. گوناگون پیرامون »درام تعزیه« می 

گفت  حال       فضاسازی،  بر  مشتمل  درام  پردازی وگو، شخصیتاگر 
تاریخی است و از طرفی تعزیه فرود واقعه یا روایت  ، فرازو عناصر داستان

تعزیه یک نوع »درام« نامیده    ها را داراست، ایرادی ندارد کهاین   ةهم
ابتدا منب  ؛شود عی برای اما این بدان معنا نیست که پردازندگان تعزیه 

 ،اند. به بیان دیگر»دراماتورژی« داشته و براساس آن تعزیه را شکل داده 
نویسی  ه تا برای ساختار آن به سنت درام عنوان درام ساخته نشدتعزیه به

یونان و ایران باستان نیاز    ایهای اسطوره نمایشی آیین  ة غرب یا شیو
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ون متعدد، تعزیه از مناسک و  بلکه در طی چندین مرحله و در قر   ؛باشد
پدیدهآیین نمایشی    ةای سوگواری شیعیان به شکل  با ساختار  هنری 

 (. 71-70 ،1393تبدیل شده است )عمرانی و دیگران، 

روف معاصر انگلیسی ، نوآور مع20این نمایش »پیتر بروک«   ةدربار       
شاهد اجرای تعزیه بوده است، هم    1970 ة در تئاتر دنیا که در اوایل ده

  ة »در یک دهکد"گوید:  را به کار برده است. وی چنین می   لفظ تئاتر
ام که در  ترین آثار تئاتری بوده ان، شاهد یکی از قویدور افتاده در ایر

ایی که تمام مردم ده را  صد نفری روستام. یک گروه چهارعمرم دیده 
قهقهه و خنده    دادند، زیر درخت نشسته بودند و حالشان از تشکیل می 

دانستند و که همه آخر داستان را می رفت؛ درحالیبه گریه و مویه می 
خورد،  خطر مرگ است، و اول دشمن گول می   دیدند که حسین درمی

بعد شهید میحماقت می و  با شهادت حسی  شودکند  تئاتری  و  ن فرم 
 (.18- 17  ،1389)عاشورپور،   "شود«تبدیل به واقعیت می 

 های تعزیهویژگی

اجرایی شبیه بشکل  منظوم  بر کلامی  مبتنی  بر  خوانی  تأکید  با  و  وده 
گرایی( و استفاده از قراردادهایی که »از پیش  ش)نمای  »نمایشی بودن«

از شده  »پذیرفته  و  شده«  بر صحنه    تعیین  است،  تماشاگران«  سوی 
که   وانی نیز نوعی »نمایش روایی« استختوان گفت شبیهرود. میمی

»م اصلی  عنصر  سه  از  »بازیگری«  متشکل  و  »کلام«  وسیقی«، 
های شرقی مبتنی بر قراردادهایی  پوشی( بوده و مانند سایر نمایش)نقش 

ان میان  در  تعزیه  در  حوادث  پیش  است.  نمایشی  هنر  بدایع  از  بوهی 
  که حتی تصنع و بازیگری نیز به مفهوم خاص کلمه معنی روند، چنانمی

زای کمی تعزیه  پذیری بسیاری دارد، اجندارد. از آنجا که تعزیه انعطاف
شود و  خوانی آغاز میپیش  اما معمولاً تعزیه با  ؛کنندبه راحتی تغییر می

م می شرح  داده  مخاطب  به  واقعه  از  نوحه ختصری  نیز  گاه  و  شود.  ها 
از اجرا خوانده می دعاهایی مربوط به   شوند و در هر متن تعزیه پیش 

ها و بعد  خواناست. پس از آن ابتدا موافق   دیگر متفاوت   ة تعزیه با تعزی
موسیقی درآمد آوازی  شوند؛ سپس گروه  ها وارد می خواناز آن مخالف

نوازد. اغلب پس از آن معین البکا )کارگردان  خوانی را میمربوط به پیش
لله )ع( و مجلس مورد نظر نمایش( مطالبی را در ماتم حضرت ابا عبدا

گردد )پیراوی ونک و همکار،  دارد و پس از آن نمایش آغاز میبیان می
1389،  34.) 

 ی تعزیه  یشناسی و شکل اجرانشانه

های زبانی در قالب نظامی یکپارچه و  نشانه  ةشناسی علم مطالعنشانه
سوسور  دو  »فردینان  است.  زبان  نام  به  (،  1857-1913)  «21متحد 

رویکزبان واضع  نخستین  و  سوئیسی  که  رد  شناس  بود  معتقد  مذکور، 
ظام صوری، کلی و انتزاعی معنا  واحدهای یک ن  ةتنها به مثاب22ها نشانه

و مبتنی بر تمایز است.    23یابند. برداشت او از »معنا« کاملا ساختاری می

22 . Signs 
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نشانه  نشانه  ،شناسیدر  متمایز  روابط  با  نظام  اولویت  داخل یک  در  ها 
از آن زبان این کلیت    .ی است تا به موضوعاتی خارج  به سخنی دیگر، 

جهان خارج قابل قیاس    ة ان است که با هر ساختار یکپارچزب  ةیافتنظام
یک شکل  بهها را به دور از تناظری یک ده و همواره درک ما از پدیده بو

 دهد.می

نشانه       به  اجمالی  نظری  با  ساختتعزیه  ،  گرای »سوسور«شناسی 
ها  ست؛ اولیاء و اشقیاء، موافق خوان ا  24مند از زبانی به شدت اجراییبهره

هایی اجرایی هستند  ها و نمادها، همگی مؤلفه ها، رنگو مخالف خوان
قالب نظام اشکال شبیه که در  و یکپارچه تحت  ایرانی ی متحد  خوانی 

ی گرانا به همان صورت که در نظام ساخت یابند. در تعزیه عیانتظام می
های زبان نمایشی )زبان عرف در  نشانه سوسوری قابل مشاهده است،  

  ة هی استعاری به نام نمایش( کارکردهای خود را مرهون خصیص دستگا
در یافتراق ارزش نشانه   شان  نمایشی در  کلیت یک نظام هستند.  های 

ابزار و ادوات صحنه،   ةها نسبت به یکدیگر است؛ مجموعگرو تمایز آن
های  رفته شده، موقعیت و جایگاه شخصیتهای نمادین به کار گرنگ 

ها، همگی از یک سو به  حتی کلام سنگین و گاه آهنگین آن  صحنه و 
گردد و از سویی دیگر، ارجاعی به نقش  ها بازمیه تمایز میان خود نشان

کالر  دارد؛ »جاناتان  زبان  نظام  کلیت  در    ة این مشخص   «25متمایزشان 
ها دقیقا چیزی هستند  داند که »آن ای را از آن رو حائز اهمیت مینشانه

نیستند«.   دیگران  نحوکه  زبان،  مشابه    ة به  عملکرد  از  سطحی  در  و 
مرهون تمایزات مذکور  های نمایشی تعزیه ارزش کارکردی خود را  نشانه

: امام حسین )ع((، اند؛ ذوالجناح )اسب قهرمان داستاندر نظام فرازبانی
تمایز   ةکارکرد نمایشی خود را در نتیج  ها ارزش و خوانیشبیه   ةدر صحن

در    رنگ سفید خود را  ،آورددست میهای میدان نبرد به  با دیگر اسب
های ابلق با سیاه  با سایر رنگ  -شرخیرو   -ای از تمایزات نمادینمجموعه 

که سپاه اشقیاء به سویش  آورد؛ تیرهایی  تر به چشم تماشاگر میروشن
تر  هرآگیناوست، زکنند به دلیل تقدس سواری که در رکاب  می  پرتاب

گذارد. به سخنی دیگر، ارزش نمایشی  ثیر می بر روح و روان مخاطب تأ
  ة ای از یک نشان ه امام حسین بر آن سوار است جلوه ذوالجناح از آن رو ک 

ور چون در موعد مشخصی  های مذکخوانییابد. به علاوه شبیه قدسی می
ینی یشوند کارکردی آیام دیگر اجرا میاول محرم( و نه در ا  ةاز سال )ده

 گردند. داری« نمایشی برخوردار میهیافته و از کیفیت »نشان

بهره       عین  در  نشانه  مندیتعزیه  وجوه  برخی  از  از  سنتی،  شناسی 
در جایی که به زعم    .فرد خود نیز برخوردار استهای منحصربه قابلیت

»سوسور«، ساختار عامل تحقق معنا است، تعزیه معنای نمایشی خود را  
نها در راستای تحقق  فارغ از هر نوع وابستگی به ساختاری التزامی و ت

مضمونی جلو  ؛وحدتی  آن  تقدس  آدمی  حق  ة یعنی  کفران  به  که  یقتی 
بخشد. به بیانی بهتر، گزاف نیست اگر مدعی  شود، شکل میقربانی می

اری گاه دستور زبان اجرایی  شویم تعزیه در عین رعایت الزامات ساخت
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26 . Catharsis 

27 . E.Benvenist  

گریزد.  و از تقید به هر نوع ساختاری می   کندفرد خود را بنا می منحصربه 
نمایش ساختار  آنچه  واببرخلاف  بدان  کلاسیک  است،  های  سته 

رایی متفاوتی است. از منظر خوانی ایرانی کاملاً مبتنی بر شکل اجشبیه
زبان در حکم امری منحصربهشناسی سنشانه نیز،  و بینتی  ، نظیرفرد 

آفرینی است؛ این در حالی است که اوج  آغاز و انجام هر نوع نظام معنا
های ایرانی کاملاً مبتنی  یخواننمایشی و نیز ساختار اجرایی شبیه و فرود  

پالایی بازیگر، صحنه و تماش  26بر درون  به یکباره  همزمان  اگر است. 
تری به یافته اه امام روی صحنه با کارکرد نظام گای خیمهکارکرد نشانه 

ه هم زدنی، ارزش نمادین  حسینیه« تلفیق شده و در چشم ب-»تکیهنام  
گردان، تماشاگر و  تعزیه افزار، مخالف خوان،    نة ای )اعم از صحهر نشانه 

 شود. از ساختار روایت مذهبی مستحیل میغیره( در بافتی فراتر 

معنا       تعزیه،  نمایشی( مفهومی مقدر  است که  )ی  بر ساختاری  دم 
نشانه  انتظام  توقع  هرچند  است.  آن  بازآفرینی  و  تولید  سنتی  شناسی 
ی، ایما  های تارهای صوتنمایشی نظیر کلام آهنگین، ارتعاش عناصری 

اشارات موافق خوان  مخالف خوانو  یا  لباس ها  انواع مختلف  و  ها،  ها 
کلاه  و  فیسربندها  نشانه   خودها  ساختار  وجود  از  حاکی  ای  نفسه 

از کف    ؛معناسازی دارد اما مضمون متقدمی چون »سوگی بر حقیقت 
ت  ارزش  مراسم  پایان  تا  آغاز  از  نظام  رفته«  منظر،  این  از  دارد.  ام 

وار، اساسا  ملکرد اجزاء در قبال کلیتی اندام آفرینی تعزیه، ساختار و عمعنا
ضرایب آن  از  بنونیست متفاوت  امیل  که  است  (  1976-1902)  27ی 

 دهد: « ارائه می های »سوسوریید دیدگاهشناس فرانسوی، در تأزبان

ر آن را  تحلیل ساختا  ،»تصدیق این نکته که زبان یک نظام است      
کند. هر نظام متشکل از واحدهایی است که بر یکدیگر  گریزناپذیر می

یل نظم درونی واحدهایش  ها به دلگذارند. هر نظام از سایر نظامثیر می تأ
 بخشد«.شکل می ظمی که ساختار آن را شود؛ نمتمایز می

ای از عملکرد  شناسانه کنیم که به تدریج با وجوه نشانهمشاهده می       
واعد  گیری از قشویم که در عین بهره های نمایشی تعزیه آشنا می مؤلفه

ها را نیز داراست.  های گسست و گریز از آن سنتی، رویکرد مذکور، قابلیت
نظام اجرایی نمایش   28گریشواهد این مدعا، کیفیت دلالتیکی دیگر از  

خلاف معنایی که »سوسور« آن را »حاصل شبکه روابط  تعزیه است؛ بر
ایرخوانی شبیهداند.  امی« میدرون نظ نه درون نظام  های  را  معنا  انی، 

تولید   30زبانی بلکه فرا   29ای مثلاً ارجاعی نمایشی و به گونه   ای زباننشانه
  افراد دخیل در اجرای   ةجرای آن مبتنی بر باور جمعی همکنند. زبان ا می

خوان موافق  از  است؛  آیینی  خواننمایش  مخالف  تا  گرفته  ها  تا  ها 
و تعزیه تماشاگ  گردان  فارغ  حتی  و  ر،  داستان  اصلی  روایت  خط  از 

گری خود  اتی شورانگیز تنها به روند دلالتهای صریح آن در لحظدلالت
 توان گفت:رو میکنند. ازاینمی اشاره 

28. signification 

29. Objective language 

30. Meta-language 
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نه آن را نمایشی و دراماتیزه    گوید و »تعزیه نه داستانی را بازمی      
کند... اجرای آن نه به هیچ وجه حماسی است و نه دراماتیک؛ بلکه  می

اعترافی  و  »نه حماسی    31اقراری  که  است  ذکر  به  لازم  البته  است«. 
که »نه  های حماسی آن نیست، چنانآفرینینفی نقش  بودن« تعزیه لزوماً

که  بل  ؛به فقدان نظام مدون نمایشی ندارددراماتیک بودن« آن نیز ربطی  
دهنده است که فارغ از تعهدات  تابباز  د اصالت با اتخاذ نوعی زبان خو

گریز است )یوسفیان کناری،  ردادهای مرسوم واجد کیفیات هنجارو قرا
1386،  46-48.) 

 روایت در تعزیه  

نقل و روایت است. در تراژدی و تعزیه عمل یکی است و    ةتعزیه بر پای
برقراری    ةگرایی نیست. تنها نحوی »روایی« تعزیه، نفی اسلوب واقعمش

ند. ارسطو  کامل جنس و زبان اجرا است، فرق می ارتباط با مخاطب که ش 
داند و این ویژگی شعر »حماسی« از تراژدی می   ة نقل »روایت« را ممیز

شود. بر این اساس  های تعزیه و تراژدی محسوب می ترین تفاوتاز مهم
سوب  بلکه از نوع حماسی مح  ؛ توان گفت که تعزیه نه از نوع تراژدیمی
 (.43-42 ،1389شود )پیراوی ونک و همکار، می

 متن  

که زمانی    گویندمتن را در اصل، نسخه یا مجلس می   در تعزیه کل یک
ها  تعداد بازیگرانی معلوم که به آن  مشخص و موضوعی معین دارد و 

های به سبک فرهنگ، بازیگران، نمایشدر    شود.نقش پوش گفته می
و  نمایش را تمرین و حفظ  بازی می نامه  آن  از  اما در بعد  تعذیه    شود؛ 

گوهای بین  و ها ملزم به حفظ کردن گفت پوشبازیگران یا همان نقش 
ر آنان چنین است که تعزیه یک  کا  ةکه شیوچرا  ؛خود و دیگران نیستند

در دست معین البکاء است. کلی اغلب    ةکلی دارد که این نسخ  ةنسخ
اول نوشته    حةفهرست که در صفکلی شامل دو بخش است:    ةاین نسخ

 یگر؛ چه اشقیاء چه اولیاء. هاست با یک دگوی نقش پوشو و گفت

معین  کلی است،    ةاول که نسخ  ةصفح   پس از روی همین فهرست      
ها هر  پوش چون نقش  و   کندزد می بازی هرکس را گوش البکاء نوبت  

و در    اندطور مستقل نوشته کوچکی به  ةخود را روی دفترچ   ةیک نوشت
 کنند.شروع به بازی میمعین البکاء    ةبه محض اشاردست دارند، 

توض       به  نقش لازم  تعداد  به  فهرست  که هر  است  به  پوش یح  ها، 
مربع نام نقش و اولین    های مربع شکل تقسیم شده است که در هرخانه 

  گوی هر نقش نوشته شده و حرف یا کلمه که بیشتر اولین حرف گفت
البکاء با توجه به نام نقش و حرف اول گفت گوی وی، به  و که معین 

ها  پوش دهد. بازی نقش درنگ ادامه می پوش اشاره کرده و او نیز بینقش
  ؛ رسدمی   ،گو استو که به خطی که نشان پایان گفتیابد تا اینادامه می 

ر انتظار  گو رسید، بلافاصله قطع کرده و باز د و چون به خط پایان گفت
پوش دیگر اشاره  ماند و معین البکاء به نقش نوبت بازی بعدی خویش می

 
31. Confessional 

به همین ترتیب تا آخرین نفر. البته، بر  ؛کندکند و حالا او شروع می می
ها چنان به  پوش ر مجالس تعزیه بسیاری از این نقش اثر اجراهای مکر

می دست  نقشمهارت  نقش  و  را  پوشیابند  خود  مابعد  و  ماقبل  های 
یازی به اشاره و هدایت وی ندارند و که دیگر هیچ ن  سپارندخاطر میبه

 (.347 ،1389پور، کنند )عاشورخود به راحتی کار می

 بازیگری در تعزیه 

ها و نمایش  مان کامل و کافی بازیگر، کل بازی با وجود حس و حتی ای
واقع  و طبیعیاز  در حرکاتنمایی  غلو  و  تأکید  است.  دور  چه    - گرایی 

برای معرفی شقاوت اشقیاء،    برای نشان دادن معصومیت معصومان و چه
نیست؛ چه  ولی این افراط زننده    ؛اصلی کار بازیگرن بوده و هست  ةمای

  ة و زیبایی و نرمی حرکات از یک سو و مای  هاهماهنگی در مجموع بازی
 سازد.  را قابل قبول میحماسی نمایش از طرف دیگر آن 

ها را  )چون لگد به زمین زدن و کف دست سبک بازی و حرکات        
اما قرارها:   ؛آیدنقالی میبه هم کوبیدن( و تأکیدهای کلامی بیشتر از  

رگ  عزاداری بر م  ةو با دست روی ران کوبیدن نشان  کاه بر سر ریختن
خوانی« دست بردن  های »شهادت صحنه   ةعزیزان است و مثلاً در مقدم 

دهد که به زودی مصیبتی اتفاق  ان به طرف کاه به تماشاگر خبر می زن
 افتد. می

تنهایی از سپاه جرار خود  هنگامی که یک سردار مخالف خوان به        
از هم و ایستادن بر  کند، با گشودن هرچه بیشتر دستصحبت می  ها 

م  ة پنج را تصویر  نعره گفتن کلمات چنین سپاهی  به  و  پا  کند.  ی یک 
از شب ظلمانی سخن می   ةهنگامی که در صحن در    ،رودروشن تکیه 

کنند ن خود شب را به تماشاگر القاء می آغاز با حرکات کورمال و پاورچی
جو یا  و پردازند. برای نمایش جستاز آن تدریجاً به بازی آزاد می  و پس

حائل  گم بودن در بیابان یا آزرده بودن از آفتاب یک دست را بر پیشانی  
کشند. پا سرک می   ةای با تکیه بر پنجکنند و لحظه آفتابی که نیست می

حماسی از  صحنه  ترینیکی  بازی  است؛  قرارهای  »رجزخانی«  های 
صل  ها و ا و یک موالف از طرفین سکو دلاوری   هنگامی که یک مخالف 

در این حال با حفظ همان  کشند و  و نسب خود را به رخ یکدیگر می
ها همه در  ها و شهادت گردند. جنگد یکبار دور سکو میچنفاصله هر 

افتد اتفاق می   -جای اسب تازی نیز هست  که  -محیط بر سکو  ةعرص
 گذرد. گر شهادت شخص امام که روی سکو میم

  ة محاصر   هبنا بر سنت ده سپاهی مخالف حلق  ،شهادت امام  ةدر لحظ       
مانند  زند و در همان حال میریکنند و ناگهان بر او میتر میامام را تنگ

تماشاگرا چشم  از  قتل  عمل  »شمرخوان« تا  سپس  بماند.  پنهان  ن 
خواهد  کند و از مردم می که خودش هم با صدای بلند گریه می حالی در

  ، 1389کند )بیضائی، رود و امام را شهید میبه میان می ،که گریه کنند
138-141.) 
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 زبان تعزیه 

اما این نظم در زبان، به وزنی خاص از    ؛ منظوم دارداین نمایش زبانی  
مت به اقتضای فضا و  بحور عروضی شعر فارسی مقید نیست، و هر قس

چنانکهنقش سروده می و هیچ   شود.  است  ادبی  قالب  در  گفتار  نوای 
دوم این است که    ةاه بحری شعر عامیانه ندارد. مشخص ارتباطی با دستگ

از    هاجار اشعار ادبی کوتاه یا بلند که در آن خلاف عادت به هنتعزیه بر
 کند اند، بحر خود را به دفعات عوض می مآغاز تا پایان، بحر یکسان می

تمام ط در  می و  به خدمت  را  مختلف  بحور  )عاشورپور،  ول خود  گیرد 
1389،  18.) 

 موسیقی در تعزیه  

گیری تعزیه در قالب  واه بر این است که از ابتدای شکل ها گنشانه   ةهم
چ موزیکال،  اصلی ارهنمایش  به  متکی  آن  موسیقی  اصلی  ترین چوب 
شد شناخته  اصطلاح    ةالحان  به  موسیقی  یا  ایرانی  ردیفی  موسیقی 

)قادری،   است  بوده  تعزیه  (.  279  ،1385دستگاهی  نمایش  اجرای 
و هر بازیگر نقش خود را در دستگاه مناسب آن    صورت آوازی استبه

خواند، حر عراق  کند؛ چنانکه حضرت عباس چهارگاه می مینقش اجرا  
ن به شهادت  خواند، شبیه عبدالله بن حسن که در دامن شاه شهیدامی

ای از آواز  خود را به دست دیگر گرفته، گوشه  ةرسیده و دست قطع شد
خواند که به همین جهت آن گوشه به راک عبدالله معروف  راک را می 

ا  تعزیه  در  اگر  می است.  گفته  باید  حکماًذانی  بود    شد،  کردی  آواز  به 
 (. 19 ،1389)عاشورپور،  

متین مثل پنجگاه،  های  ها آوازهای خود را بیشتر در مایهخوانامام       
می نوا  و  با  رهاوی  آوازها  تناسب  رعایت  جواب  و  سؤال  در  خواندند. 

اگر امام با عباس   ؛یکدیگر شده سؤال و جوابی داشت، امام شور    مثلاً 
زمینعبا  ،خواندمی در  را  خود  جواب  باید  هم  فقط   ةس  بدهد.  شور 

یر، شعرهای خود را با آهنگ  ها با صدای بلند و بدون تحرخوانمخالف 
 (.147 ،1389کردند )بیضائی، اشتلم و پرخاش ادا می

از         پیش  اساساً  گفت  ویژگیباید  از  تعزیه  شگردهاآنکه  و  ی  ها 
شده است  شعر و آواز بیان می  صورتنمایشی سود ببرد، مضامین آن به 

 (.279 ،1385)قادری، 

منابع تاریخی مربوط به قاجاریه بر استفاده از برخی سازهای بادی        
دارند. ضمن اینکه  بومی و ملی همچون کرنا و سرُنا در تعزیه حکایت  

رفته  نیز  تعزیه کسب میشیپور  در  نقش خاصی  باید  رفته  نمود. ضمناً 
ی هفت بند نیز از سوی  افزود که در برخی نقاط ایران، نی چوپانی و ن

 گرفته است.ها مورد استفاده قرار می خوان برخی تعزیه

دهلاز        چند  در  که  گردد  اضافه  است  برخی    ةم  از  استفاده  اخیر 
اکسیفون سازهای کلاسیک مانند فلوت کلیددار، قره نی)کلارینت( و س

ویژه پایتخت معمول گردیده است )قادری،  نیز در شهرهای بزرگ و به
1385،  279  .) 

های معلوم  هنگ معینی در قالب یکی از دستگاهآ  ،نواختندآنچه می      
ه  ای بود از اصوات درهم این سازها ک بلکه آمیزه  ؛موسیقی ایرانی نبود

تقویت آهنگ  و  نتیجه یک طنین  به صحنه کنندهدر  مختلف  ای  های 
 (.148 ،1389افزود )بیضائی، می

 های آن در تعزیه لباس و معنی رنگ 

کشاور و  کشاورزی  نماد  گذشته  در  که  سبز  ایرانی  رنگ  برای  و  زان 
ها تبدیل  ا گزینش رسول الله به بهترین رنگ حیات بود، ب   ةمقدس و نشان

شایستمی تعزیه،  در  و  می  ةشود  اولیاء  اصحاب    گردد.تن  عبارت  )به 
اشقیاء )به عبارت    ةبرازند  پوشان( و رنگ سرخ )قرمز(امام   ةتعزیه، شایست

 (.142 ،1389شمرپوشان )عاشورپور،   ةبرازند ،گردانانتعزیه

بر         بودانتخاب رنگ سرخ  بدین سبب  تعزیه،  در  اشقیا  دو    تن  تا 
خصلت آن را به ذهن تماشاگر تداعی معانی کند؛ یعنی هم پلیدی و  

 ریز و هم مظلومیت و خون ریخته شده شهید.گناهکاری خون

د  در تعزیه سه رنگ دیگر قابل توجه است که این سه رنگ عبارتن       
های قبل از اسلام، رنگ سیاه کاربرد امروز  از: سیاه، زرد، سفید. در تعزیه

مرگ و نماد   یعنی رنگ  ؛شدو در معنایی دیگر به کار برده میرا نداشت  
که امروز رنگ سیاه معنایی دیگر پیدا کرده است  اهریمن بوده، حال آن

رنگ زرد    ،شوند. رنگ دیگرخوانان شمرده میپوشان جزء موافقهو سیا
های قبل از اسلام برای روحانیان و قدیسان،  است. این رنگ در تعزیه

طور تقریبی همان کاربرد را دارد  سیاوش بود. بعد از اسلام نیز به  چون
ی امروز  هاگردد. این رنگ در تعزیه برای فرشتگان و ارواح استفاده می و  

 بینیمن ندامت و پشیمانی است. چنانکه ما این رنگ را به تن حر می نشا
از سوی یزید، مأمور   مبارزه با امام )علیه  که نخستین کسی است که 

بیند، به حقانیت های امام )ع( را می اما چون بزرگواری  ؛گرددالسلام( می
و به افتخار شهادت در   شودبرد و جزء یاران حضرت میحضرت پی می

 (.144-143یابد )همان: آید و جاودانگی میکاب آن بزرگوار نایل میر

 کارگردانی در تعزیه  

تر از همه »استاد«  گردان« و آسانگردان« یا »شبیهبه کارگردان »تعزیه
به روی صحنه آمدن  گردان کارگردانی بود که کارش با  اند. شبیه گفتهمی

بلکه حین آن هم ادامه داشت، چون او روی صحنه    ؛شدنمایش تمام نمی
بازیگرا بین  می و  رهبری  را  بازی  بود؛  حرکت  در  اشاره ن  و  و  کرد  ها 

موسیقی داشت که همراهی کنند یا خاموش شوند    ةی هم با دست یقرارها
 (135 ، 1389)بیضائی، 

شایتعزیه       است،  بازی  محیط  در  همیشه  بین  گردان  دوبار  یکی  د 
او باز  ةنمایش با اشار  او به کوتاهی با مردم  مانی معلق میدست  د و 

یا    دهد یا همدردی و ای حساس توجه می ها را به نکتهآن  .زندحرف می 
جا  دستش بازی از همان   ة کند و دوباره به اشارها را طلب می عبرت آن 
گردان به او  تعزیه   ،رودوقتی کسی به آخرین جنگش می یابد.  ادامه می 
دهد، یا رکاب را  و به دستش می کشد  می   پوشاند، یا خنجر راکفن می 
می  تا سوار  نگه  می دارد  بازماندگان  سر  بر  کاه  یا  این  ریزدشود،  ها  و 

 (. 140  ،1389آورد )بیضائی، تماشاگر را از تخیل بیرون نمی
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 هیجانی تماشاگر تعزیه  ةحافظ

عنوان  ذاتی تماشاگر را به   ةکند تا نیروی تفکر و اندیشتعزیه تلاش می
ترها در  ای بنشاند که پیش رانگیزد و او را به تماشای واقعه ناظری آگاه ب

سمان تاریخ  شهیدانش، آ  ةیافتهای فوران اعماق زمان رخ داده و خون 
و وضوی سرخ رهبر قیامش در واپسین دم حیات    گردانیدهشیعه را سرخ  

برا چنانکهالگویی  گردیده  تاریخ  شهیدان  تمام  دو  »نماز    ی  را  عشق 
 که آن را وضو نشاید الا به خون«.  رکعت است

تعزیه       واقعهپس  راوی  را  خود  اخلاق.  ای میگردان  معلم  نه  داند 
نمایش باید دارای  قانون ارسطو را که معتقد بود    ،خلاف تراژدی غرببر

ور گردش زمین( زمان )یعنی رخداد واقعه در یک د  ؛وحدت زمان باشد
که گاه  کند؛ چنانوپیش می برحسب نیاز آن را پس  انگارد و را نادیده می
  ، 1389برد )عاشورپور،  ش از سه زمان در یک اجرا بهره میدر طول نمای

203). 

 تعامل تماشاگران و بازیگران در تعزیه 

تماشاگر و بازیگر وجود ندارد. هردو هم  مشخصی میان    ةدر تعزیه فاصل
دایر اند و در اجرا قرار گرفته   ةبازیگرند و هم تماشاگر. هردو گروه در 

دوبار واقع   ةکنش    ، 1392پور،  شوند )هاشم کربلا سهیم می  ةیادآوردن 
(. تعزیه شاید تنها نمایشی در جهان است که در آن تماشاگر جدا از  22

عنوان دو شخصیت  ماشاگر( و نقش هنری )بازیگر(، به نقش اجتماعی )ت
اجرای نمایش )تعزیه( دارند،  نمایش، نقش مکملی در    ةحقیقی در محدود 

به هم وابسته و پیوسته است  ت گفت این نقش چنان ئتوان به جرو می
 ها اجرای نمایش ممکن نخواهد شد.حضور یکی از آن که بی 

وقت اجرای نمایش تعزیه، بازیگر و تماشاگر چنان در  در واقع، در        
طرف ند که اگر ناظری بیگردنیده و با یکدیگر شریک و سهیم میهم ت

تعزیه تماشاگری وجود    شاهد اجرا گردد، چنین خواهد پنداشت که در
این    ،هایی که حضور دارندندارد و آن  این به  همگی بازیگر هستند و 

شوند تا به  ر و بازیگر به عنصری واحد بدل میسبب است که تماشاگ
 آنچه از اجرای تعزیه مورد نظر است، به طور مشترک دست یابند.

ورزند که آنچه  هردو به باور این حقیقت تأکید می  ،و از سویی دیگر      
 ی جز اصول هستی خود تماشاگر نیست چیز  ،گردددر مجلس اجرا می 

 و در واقع تماشاگر شاهد زندگانی خویش است.

زیگر و بازیگر البته چنین است که در تعزیه، تماشاگر تبدیل به با      
می تماشاگر  به  ش  ؛شودبدل  یک  زندگی  یعنی هر  بر  گواهی  و  اهدی 

چنین  یکدیگر می که  است  موضوع  و همین  بر  گردند.  عمیق  تأثیری 
خودی  سیاری از اجراها به حد جذبه و بی گذارد تا در بتماشاگر تعزیه می 

 رسد. می

اند، صت و مجال تماشای تعزیه را داشته برای تمام کسانی که فر      
گیز است و در عین حال  انایش حقیقی که از لحاظ عاطفی شگفتنم

مسئلچشم  بر  توجهی  جالب  می   ة انداز  تعزیه  منظرتاریخی   ة گشاید، 

قیقت حضاری وجود  توان گفت که در حمبالغه می تماشاگران است. بی
آن زیرا  بهندارند؛  و  هستند  درام  شاهد  که  آن  هایی  در  مستقیم  طور 

مکان خالی    دهند که حضار دورادور جویند، نخست ترتیبی میشرکت می 
کنندگان نمایش، به  شینند. پیش از شروع نمایش، اداره نمایش ن  ةصحن

یاد تشنگی امام حسین )ع( در صحرای کربلا، با قاشقی بزرگ )چمچه( 
شده، آب در جام    و جامی آهنین )مسی( که در برابر جایگاه حضار نهاده

شود.  از می گاه نمایش آغ نوشانند، آنتماشاگران آب می   ةریخته و به هم 
کنند، درجا  دارند، فغان می حضار بانگ برمی  ،ترین صحنههنگام دردناک

زمان   آمیز تعزیه،خیزند و زمانی که در پایان فاجعه جنبند، به پا میمی
فرامی شها قربانی  کشتار  یا  هیجان  دت  دستخوش  که  حضار  رسد، 

خود  ، از خودبی انداند و بعضی نیز به حال جذبه و جد رسیدهشدیدی گشته
ه نه او را مکش، مرا به جایش  کشند کاند، به بانگ بلند فریاد میشده

دارند  برند و بانگ برمیای را به جلوی صحنه میبکش و گاه چند نفر بره 
 که این گوسفند قربانی را بپذیر و خون شهید مقدس را مریز.

تماشا       ریشهشرکت  به  را  ما  راحتی  به  تعزیه  این  گر  نمایش  های 
می سرشاری رهنمون  بر  علاوه  تعزیه  آنکه  حقیقت  و  از  گردد  اش 

معنوارزش  ارزش های  و  معانی  دارای  شیعه،  مذهب  والای  های  ی 
زیرا امام حسین تنها فرزند علی نیست؛   ؛تاریخی برای هر ایرانی است
امامان   ة یرانی نیز هست. او و پدرش و همبلکه شوهر شاهزاده خانمی ا

که اعراب آن را اشغال کردند،    یعنی ایران هستند  ؛دار ملتکل نمودر
مردمش را آزردند، اموالش را به یغما بردند و سرزمین را از سکنه خالی 
ساختند. حقی که از شخص امام تضییع شده، همچنان که حق ایران  

پس این دو حق یکی است.   .شودپایمال گشت، با حق ایرانی خلط می
  ، ای که یزید را بر حق شناختندسرسخت و جاودانی ایرانیان از دشمنان  

و شهدای این غاصب خلافت دل    بسیار بیزارند. و به شدت به قربانیان
صورت  دوستی بهابراین، وطن اند. بناند و با آنان یکی و یگانه شده بسته

و ایمان مذهبی و عشق به میهن و    رام مجال نموده و بیان یافته استد
س احساسی که بر اثر خوار و  و سپ   جویی از بیگانهامنفرت از ستم و انتق

ترین هیجانات  رشت ایرانی برانگیخته شده و شگرف دار شدن سجریحه 
کنیم  اند. بنابراین درک می ق موجب گشته در درام تمرکز یافتهرا به ح

سرگرمی    ةوجه همچون بازی یا وسیلچرا قوم ایرانی تعزیه را به هیچ   که
تر آنان هیچ عملی از این کار مذهبی  شةکنند. در اندیخاطر مشاهده نمی

وز مهم ینو  و  شایستهتر  و  نتر  چیزی  تر  با  لحظه  آن  در  آدمی  یست. 
ازد و نیز قادر  یقا به تفکر بپرد اش عمتواند درباره شود که نمیرو می روبه

ون در قبال سنگدلی و چچراکه دیگر انسان نیست    ؛نیست خونسرد ماند
نیز مسلمان نیستستم بی  و  را    ؛احساس است  پیامبر  اهل بیت  چون 
چون درد و رنج کسی را که    ؛شته است و همچنین ایرانی نیستپاس ندا

ا میهن  مجسم  نمی مظهر  حس  را  وطنش  رنج  و  درد  و  کنند وست، 
 (.208-206 ،1389)عاشورپور،  

ن از قرن  کاران آاندرمان چیزی است که تئاتر غرب و دست این ه      
شیوه چنین  به  دستیابی  پی  در  بعد  به  ساختن  نوزده  سهیم  جهت  ای 

خود  اند تا بلکه بتوانند دیوار چهارم را در تئاتر  گر در نمایش بوده تماشا
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فاصل این طریق  به  و  کنند  را    ةحذف  بازیگر  و  تماشاگر  میان  موجود 
 بردارند. 

دربا       که  مفسرانی  تمام  کرده   رةتقریباً  فرسایی  قلم  سنت  اند، این 
اند. ده ارتباط خاص تماشاگران تعزیه با نمایش آن را مورد توجه قرار دا 

غرب به طرز خاصی مقاومت نشان    سنن تئاتری  ة این ارتباط در زمین
قرار دارند و هم در  ان تقریبا هم در بطن نمایش  زیرا تماشاگر  ؛دهدمی

ای نمادین نقش  در صحرای کربلا هستند و به گونه  ها همبیرون آن. آن
آفرینند می ،اند( و یاران او را در محاصره گرفته )حسین لشکریانی را که 

خاطر این واقعه سوگواری  ر عین حال، در جهان واقعی خود بهو هم د
 کنند.می

متن شفاهی    ةوسیلین نمایش تأسف و اندوه خود را به بازیگران ا      
می  بیان  و  با    ؛ دارنداجرا  که  کسانی  هستند  تماشاگران  میان  در  ولی 

گاه و  قدرت  و  می   صراحت  سوگواری  و  اندوه  ابراز  که  خشونت  کنند 
مل  ای از عها گوشه سان، آن ر بازآفرینی اجرا خالی است. بدینجایشان د

تماشاگران را  اما بیان صریح اندوه  ؛  کنندنمایشی مورد نیاز را تکمیل می 
ها در تکیه تماشا  زند و نمایش که آن شان دامن می تجارب زندگی روزانه

 شودیب میریزد. در حقیقت تماشاگر ترغکنند، تنها آن را بیرون میمی
خاطر داشته باشد که مصائب که بر معاصی و مشکلات خود بگرید و به

 تر بوده است. لات حسین )ع( و یارانش چقدر عظیمو مشک

اهیت و مقصود نمایش در  کسانی که به م  ةاین مسئله برای هم       
معروف »تماشاگر«    ة اهمیت فراوان دارد. مسئل  ،مند هستندغرب علاقه 

زنده« »تئاتر  است؛  شده  دیده  باز«   32بازیگر  اجرای   33»تئاتر  گروه  و 
از گروه  34»ریچارد شخنر« اختراع  ها تنها شماری  برای  یی هستند که 

 اند.  جرایی نوین، در این مسئله کوشیدههای ا متدلوژی

تماشاگر       نم  -تمرکز سنت  و  بازنمایی  برای سنت  در  بازیگر  ایش 
برجس مقام  دارد.  بسیار  اهمیت  به حاضر  تةتعزیه  بازیگران    - عنوان 
خشی از کنش نمایشی، عنوان بتماشاگر که هم در گذشته و حال و به

کنند محور اصلی را  خود و صحرای کربلا، حضور پیدا می   ةهم در جامع 
کند  ی در حول آن نظم و ترتیب پیدا میکه اصول بازنمای  دهدتشکیل می 

 (.46- 45  ،1384)چلکووسکی، 

ه علاوه بر دو گروه آمریکایی که آقای  سرانجام بهتر آن است ک      
که در آرزوی رسیدن به چنین    برد، کسانی دیگر راپترچلکوسکی نام می

 
32

 The living theater 

33
 Open theater 

34
 Richard Schechner 

35
 Vsevold meyerhold 

36
 Bertolt Brecht 

37
 Perwin Piscator 

38
 Georg Buchner 

39
 Jerzy Grotowski 

40
 Antonin Artoud 

تلاش شیوه »مایرهولد«ای  مانند  ببریم؛  نام  کردند،  روسیه،    35ها  در 
»پیسکاتور«  36»برشت«  »بوشنر«  37و  یرژی    38و  آلمان،  در 

»آنتونن    39»گروتوفسکی«  و  انگلستان  در  بروک«  »پیتر  لهستان،  در 
نتوانستند به این مهم دست یابند    یکدر فرانسه یاد کرد که هیچ  40آرتو«

آن از  بعضی  کار  حتی  کشید    ؛هاو  دیوانگی  و  جنون  به  »آرتو«  چون 
  (.209 ،1389)عاشورپور،  

 برشتاساس تئوری تعزیه بربررسی تحلیلی 

برای  "است:  »تعزیه از دیدگاه تئاتر غرب« نوشته    »ممنون« در مقالة 
های نمایشی و اصالت تعزیه، به استفاده از معیارهای  بازشناسی ارزش 

ل  گاه این قبییست. هنرشناسان هندی و ژاپنی هیچتئاتر غرب نیازی ن
نمایش  ارزیابی  برای  را  »نومعیارها  یا  »کاتاکالی«  کار    «41های  به 

 (.192، 1384اند )چلکووسکی، نگرفته

کارگیری         به  این،  وجود  ملاکبا  و  در  معیارها  غرب  تئاتر  های 
غرب به هند و ژاپن در  دلیل نیست. گسترش تمدن  بررسی تعزیه بی 

بیستم، اصالت سنن تئاتری آن دو کشور را از میان برد. در    اوایل سدة
وارداتی  ایران نیز ما تا حدود زیادی از فرهنگ و تمدن غرب و نفوذ تئاتر  

بی نماندهغرب  تعزتأثیر  ولی  پدیدهایم؛  چشم  به  را  آن  فکر  یا  ای  یه 
ز سنگر تئاتر  که ما در گذشته اایم. ازآنجاارزش به فراموشی سپردهبی

یعنی نگاه کردن به    -ایم، اگر امروز در ارزیابی خودغرب بر تعزیه تاخته
تجدید نظر کنیم، عمل پیشین ما قابل گذشت    -تعزیه از همان پایگاه 

 ت.اس

هنرمند تئاتر یک  هدف »برشت« رسیدن به این واقعیت بود که        
، گیرد و او ناظر آن استبازیگر است و آنچه در روی صحنه انجام می

یعنی ایجاد فاصله بین    گذاری؛فقط یک بازی است و این یعنی فاصله
نقش و بازیگر. به این معنی که بازیگری که تا آن زمان قرار بود در  

گ  نقش »لیرشاه« ظاهر شود و زمانی را نشان دهد که »لیرشاه« در مر 
خود شده است، بازیگر در تلاش بود  بیدختر مهربانش »کوردلیا« از خود

روانی را طوری نشان دهد و بازی کند    -این پالایش و دگرگونی روحی
که تماشاگرش باور کند این واقعه حقیقتی است که در زمان خطی حال  

 در حال وقوع است.   

گران  ای بازی کند که تماشاگونهخواست بازیگر به »برشت« می"      
می انجام  را  مذهبی  آیین  تماشاگر  این  اصل  در  ماجرا  راوی  دهند. 

41
.   No  نو یا )نوه(، شکلی از تئاتر ژاپنی ، از نوع درام غنایی )لیریک( که در ،

حدود اوایل سده ی پانزدهم، با قولی به اجراهایی از دو بازیگر: ژاپنی، کوانامی  

و پسرش سی می، پدید آمد. اساس درام نو رقص ها و پانتومیم هایی است که  

می شد. در حال حاضر نمایش های نو بر در جشن های شینتو و بودایی اجرا  

صحنه ای مربع شکل که کمی از زمین بلندتر است  و تماشاگران در دو طرف  

 آن می نشینند، به اجرا در می آید. 
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که کل داستان تنها  داند؛ یعنی اینتقدی است که داستان را از قبل میمع
 (.196 ،1389در رمز یا قالب ادراکی وجود دارد )عاشورپور، 

امکان میاز دیدگاه »بر       بازیگر  به  این روند  تا قضاوت  شت«  داد 
خود را اعمال کند. به هر حال، این دیدگاه اساس کار بازیگر را بر مبنای  
آن چیزی که مد نظر »استانیسلاوسکی« بوده و قرار بوده به واقعیت و  

زیر سؤال میواقع  را  باشد  نزدیک  الگوی    برد؛گرایی  مبنای  بر  چراکه 
بلکه باید میان    د؛یگانه شو  ،کندمیبازیگر نباید با نقشی که بازی    ،جدید

او و نقشی که قرار است ارائه دهد، فاصله ایجاد کند. این همان چیزی  
 است که در تئاتر روایتی »برشت« مورد تأکید ویژه قرار دارد.  

می       آمد،  آنچه  نظریة از  براساس  که  دریافت  راحتی  به   توان 
است    »برشت«، تعزیه تئاتری است روایتی. در واقع تعزیه شکلی از تئاتر

ا یک  امه دنبال دستیابی به آن بوده است؛  توان گفت، »برشت« بکه می
»برشت«  نظریة  مقابل  در  همچنان  اساسی  چالش  شاید  و  مسئله 

که بالاخره تماشاگر آگاه است که قرار است  کند و آن اینسرسختی می 
چیزی بنشیند. همین مسئله باعث  در موقعیت مکانی خاص به تماشای 

ف می آن اصله شود  و  خودش  واقعی  زندگی  بین  به  ای  است  قرار  چه 
اما آیا قدرت این فاصله به قدری    ، وجود داشته باشد؛تماشایش بنشیند

 روی صحنه نکند؟  را درگیر اتفاقات هست که تماشاگر 

این راستا می       حتی تا همین چند سال  "گوید:  »چلکووسکی« در 
م بود، اگر کسی  که بحث و مناظره بر سر سبک »برشت« هنوز گر  پیش

، واقعاً  کردر را در این سبک با دقت تماشا می تئات  بازی یک هنرپیشة
ای یافت. و اگر هم چنین فاصله ای میان بازیگر و نقش نمیهیچ فاصله 

»طبیعی بازی    ی بود که تئاتر رئالیستی با همةاشد، همان فاصله پیدا می 
کردن« و »وارد شدن در نقش«، قادر به نادیده انگاشتن یا حذف آن  

وا و شکل وجود دارد و  نشد. دلیل این وضع تناقضی است که میان محت
فاصله میمانع  همچگذاری  »برشت«،  آثار  اجرای  در  دیگر گردد:  ون 

گذاری کلی میان بازیگر و نقش وجود ندارد. فاصلهاجراهای رئالیستی،  
ئاتری است با توجه به همین تناقض است که گفتیم تعزیه همان هدف ت

ترین یعنی تعزیه پرورده -بوددن به آن صدد دست یازیکه »برشت« در
 (.199-197  ،1384تئاتر در شکل روایتی آن است )چلکووسکی، 

ارسطو« در مورد  چه »»برشت« در دیالکتیکی اساسی با آن  نظریة      
می  تراژدی  و  شکل  گویددرام  جانبه  سه  رابطة  یک  لذا  دارد.  وجود   ،

ارسطو«  چه »برخی عناصر موجود در تعزیه با آنگیرد. در تضاد بودن  می
می  تراژدی  و  درام  مورد  سوی  در  از  و  دیدگاه  گوید  تناقض  دیگر 

رد دیگر تشابه  گوید. در موا»ارسطو« با آنچه تکنینک »برشت« از آن می
و مع    شودکه »ارسطو« برای تراژدی قائل می  هاییدیدگاه و آن فرمول 

 هذا در تعزیه نیز وجود دارد.  

مخالف "       که  هستند  کسانی  تعزیه  بودن  استدلال  تئاتر  چنین   ،
های خوب و بد وجود دارند که  کنند که در تعزیه تنها دو دستة آدممی

دستة  و  اولیاء  دستة  از:  چیزی  عبارتند  همان  این  که    اشقیاء.  است 
می  خلقیات  آن  به  شی»ارسطو«  این  که  باورند  این  بر  و  وة  گوید. 

توجیهی  شخصیت و  اهمیت  هیچ  و پردازی،  منطقی  روانشناسی  به 
غرب  پردازی در درام ارسطویی  تأثیرات آن که از اصول اولیة شخصیت

)رئالیسم( ندارد. حال آن ت که بدون  که »ارسطو« خود معتقد اساست 
و بدون خلقیات ممکن است. جای تأسف    عمل، تراژدی ممکن نیست

،  که عکس این ادعاهااین واقعیت نیستند   متوجة  است که این حضرات
طور مطلق سفید  به تمامی بد و خوب هستند و نه به های تعزیه نه  نقش

و سیاه. روایت تعزیه در نهایت، شرح ستیز مردی به نام حسین بن علی  
هجری    61که در ماه محرم سال    ع( با کسی به نام یزید بن معاویه)

ضد خلافتش جنگید، نیست. روایت تعزیه حکایت ازلی مظلوم و ظالم،  
و   جهنم،  و  بهشت  مادی،  عالم  و  آخرت  فاسد،  و  زاهد  ترسو،  و  دلیر 

خوریم که هایی برنمیدر تعزیه ما به شخصیت  حکایت خیر و شر است. 
- 191  ،1389ها را ارزیابی کنیم )عاشورپور،  بخواهیم از دیدگاه روانی آن 

192.) 

سازی به قدر  که در آن شخصیت هایی هم وجود دارد  گاه گوشه      
که »شمر« با امام  اظهار شده ساده نیست؛ مثلاً در میان اشقیاء درحالی 

هان سپاه »ابن سعد« که پیش  سر دشمنی دارد، »سنان« یکی از فرماند
طلب کشتن امام شده بود تا  داو  ،که »شمر« به قتل امام کمر ببندداز آن

کشد و به  . او وقتی خنجر میای قدرت درک شرم و حیا را دارداندازه 
، از قصد خود پشیمان شده  نگردرود، در چشم امام که میطرف امام می

بازمی این و  از  خوشبختانه  تعگردد.  در  موارد  با گونه  و  نیست  کم  زیه 
های بسیاری خواهیم یافت و جالب های موجود نمونه مروری در نسخه 

بدا که  این  است  دیگر  غربیان خود  اکنون  و  نیم  نداشته  باور  را  مقوله 
تئاترهای پیشین    اخیراً »مارتین والسر« همةچنانکه  "نامند.  کاذب می 

ان کاذب نامیده، چه به زعم او  نمایاندن سیمای انس  غرب را در زمینة
یکآن تنها  بد  یا  با کارهای خوب  نمایش  ها  را  آن  مختلف  ابعاد  از  ی 
 (. 1384)چلکووسکی،  "دهند می

می       نظر  عنصر به  آن  و  دارد  وجود  اشتراک  عقیده  یک  در  رسد 
ه تعزیه را  حماسی بودن تعزیه است. پس در اصل و اساس این نظریه ک

سنجند تا اثبات کنند تعزیه تئاتر نیست، با دیدگاه  با دیدگاه »ارسطو« می 
معاصر مردود است و از تناقض موجود در دیالکتیک موجود در تعزیه و 

تئاترِ بودن  حماسی  میعنصر  »برشت«  با    تئاتری  را  تعزیه  توان 
فرد است، مدنظر قرار  ایی خاص که دارای عناصری منحصربههمؤلفه
 داد.  

می       نگاه  »برشت«  نظریة  به  درمیوقتی  در  کنیم،  که  یابیم 
های  طور که در شخصیتای سیاسی دارد و آناش که سبقهجهانبینی
زن خوب ایالت سچوان   ها،هایش؛ مثل ژان مقدس کشتارگاهنمایشنامه 

ها را به دو دستة خوب و بد از  و دایرة گچی قفقازی آمده است، نقش 
های خوب و  ر آثار »برشت«، همچون تعزیه، نقشدهد. دهم تمیز می 

 آیند. بد به نمایش درمی 

آن"       جهاتی  از  نمایش  نوع  دو  این  در  تشابهاتی  به  وجود  را  ها 
می نزدیک  چنانیکدیگر  بسازد.  برخی  تراژدی  که  را  تعزیه  مسامحه  ا 
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درخوانده  تراژیک  عناصر  وجود  منجر    اند.  فاجعه  وقوع  به  که  تعزیه 
 ؛ چون های بارزیشود، از این دسته تشابهات است؛ اما وجود تفاوتمی

از زمان و مکان، وجود عناصر متضاد    نوع نگاه به تقدیر، مرگ، تلقی 
پذیری در عزیه، انعطاف )تعارض درونی( در تراژدی و تضاد بیرونی در ت

نو از  تراژدی  تراژدی که  تعزیه و  در  و وجود قهرمان متفاوت  ع  تعزیه 
شود و با قهرمان تعزیه که از نوع تیپ  شخصیت بوده و دچار هامارتیا می

، تربه کلی متفاوت است و از همه مهم  ،و شبیه بوده و خیر مطلق است
گراست« و »وحدت  بینیدر تعزیه که معلول پیروی از جهانگرایی  کلی 

معلول جهان   نگریجزئی تراژدی که  تراژدی  بینی »کثرتدر  در  گرا« 
بنا بر نظر    ،سازد. از طرفیو تراژدی را از یکدیگر متمایز میاست، تعزیه  

وسیلة کردار  سطو« که اساس تراژدی را بر پایة تقلید و محاکات به »ار
وحدت وجود  و  سه اشخاص  »زمان«  های  »کنش«،  »مکان« گانه  و 

»نمی و  و  داند  روایت«  وحدت قل  از  نکردن  و پیروی  »زمان«  های 
تواند، تراژدی  داند، تعزیه نمی ان« را ممیزه حماسه از تراژدی می »مک

)پیراوی ونک و    "شود  ؛ بلکه از نوع حماسی محسوب می نامیده شود
 (.53  ،1389همکار، 

اگر در تئاتر غرب وقایع باید حس ترس و ترحم را برانگیزد تا تزکیه        
تعز در  گردد،  موجب  را  عواطف  پایمردی،  و  وقایع حس شجاعت،  یه، 

و جهاد و شهادت  ستیزی  ی، حفظ عقیده، نگهداری پیمان ظلمطلبحق
بینی دو ملت شرق و غرب  آموزد و این ریشه در جهانرا به تماشاگر می

 اساسی حائز اهمیت است و آن اینکه   دارد؛ اما در هر صورت یک نکتة
شکل  شیعی  ایران  مذهبی  جامعة  درون  در  تعزیه  و مکتب  گرفته 

سامان یافته است و ارادت قلبی ایرانیان به خاندان و اهل بیت پیامبر  سرو 
 موجب بروز و ظهور این هنر قدسی شده است. 

گوید: »شیعیان به علت طرد شدن )خروج(  یک محقق خارجی می"      
به   ،از مذهب رسمی که جزای مقابله و برخورد و درگیری سیاسی بود

تئا تشویشکشف  احساس  آنان  آمدند.  نائل  با  تر  دردمند  جدایی  و  ها 
اضطراب ناشی وقوف به درد را کشف کردند و خاصه ایرانیان که در  

امام ح انگیز سین)ع( تنها به چشم سرنوشت فاجعه زندگانی و شهادت 
ا نیز در  های سیاسی و ملی خود رترین خواست؛ بلکه سریننگریستند

 (.71- 70 ،1393اند« )عمرانی و دیگران، آن گنجانده

اصل         وقتی  که  است  این  زمینه  این  در  توجه  به  نیازمند  موضوع 
ب نمایشی  ظرفیت  دارای  داستان واقعه  با  را  آن  ظهور  نباید  های  وده، 

اساطیری مرتبط بدانیم و با تحکم و گاهی تکلف در پی اثبات رابطه و  
در راستای طرح امثال چنین  ها از یکدیگر برآییم.  ن تأثیرپذیری متقابل آ

نمایشی    های هنری و ی لازم به یادآوری است که »ویژگیهایدیدگاه 
پردازان  شناسان غربی و کارشناسان و نظریه تعزیه« که در دیدگاه شرق

شود، بدین  ن به »ساختار دراماتیک« تعبیر می تئاتر و نمایش، از آ حوزة
ویژگ که  است  کامل یک  هایدلیل  یافت می ی  تعزیه  در  و درام  شود 
، به ناچار از  دهندگران آن را مورد ارزیابی قرار می هنگامی که پژوهش

آیند که بسترهای برند و در پی این برمیعنوان یک درام نام میآن به
بوده است. بنابراین به طرح  سازی آن را بیابند که چه و از کجا  زمینه

تعزیه« می های گوناگون  تئوری درام    پردازند. حال پیرامون »درام  اگر 

گفت فضاسازی،  بر  شخصیتمشتمل  داستان،  وگو،  عناصر  پردازی 
ها را  تاریخی است و از طرفی تعزیه همة این فرود واقعه یا روایت  فرازو 

ایرادی ندارد که  این    تعزیه یک نوع »درام« نامیده شود؛  داراست،  اما 
عی برای »دراماتورژی«  منببدان معنا نیست که پردازندگان تعزیه ابتدا  

عنوان  ، تعزیه بهاند. به بیان دیگرداشته و براساس آن تعزیه را شکل داده 
نویسی غرب یا شیوة  ه تا برای ساختار آن به سنت درامدرام ساخته نشد

بلکه در    یونان و ایران باستان نیاز باشد؛  ایهای اسطوره نمایشی آیین
قر در  و  مرحله  چندین  آیینطی  و  مناسک  از  تعزیه  متعدد،  ای  ه ون 

هنری با ساختار نمایشی تبدیل شده    سوگواری شیعیان به شکل پدیدة
آثا ماهیت  نمایش است.  با  قرابت  دلیل  به  »برشت«  به  ر  شرق،  های 

و این نقطه عطفی برای   دارای وجوه اشتراک با تعزیه است  خودی خود
غربی قرابت تعزیه بوده و هست. نه از این منظر که چون با یک نماش  

دیگر  دارد که  منظر  این  از  بلکه  ببخشیم؛  اعتباری  آن  به  بخواهیم   ،
بوشائبه  خالی  لحاظ  به  تعزیه  بودن  نمایش  بر  مبنا  غنای  هایی  از  دن 

 برد.مفهومی در شکل تئاترش را از بین می

این مدعا، گفت"       با »فرو برای شاهد  تقیان«  خ  گوی خانم »لاله 
تعزیه و نمایش روحوضی است. »فرخ غفاری« در پاسخ    غفاری« دربارة

است، »اصولا این آیین )تعزیه( سومین سؤالی که از وی پرسیده شده  
ان شکل سابق مطرح شود؟«، تواند در برابر تئاتر غربی دوباره به هممی

می کنم  چنین  اشاره  »اولاً،  نفر  گوید:  دو  لااقل  مملکت  این  در  که 
های وجود آوردند؛ اول »فروغ فرخزاد« که سال تعزیه »درام« به  اساس بر

گفتار در تعزیه،    دراز زحمت کشید که با سبک اجرا و لحن متداول آواز و 
به کمیک«  خودش  و »درام  اما  نخواندم؛  را  متن  این  من  آورد.  جود 

ایرانی است. البته او این    نمایشی دربارة یک خانوادة  گفت که اثری می
دیگر نکرد.  عرضه  هرگز  را  نمایش   متن  سه  که  بیضایی    نامة بهرام 

پسر فرمان  »هشتمین سفر سندباد«، »گمشدگان«، »راه طولانی فرمان  
براساس شیوة را  تاریکی«  نوشته است«    از میان  )عاشورپور،    "تعزیه 

1389،  213 .) 

ای داشت و آن بازنگری مجددی بود در تعزیه،  ها فایدهاین تلاش      
تجز بو یهو  آن  بررسی  و  شدة  تحلیل  رایج  اصطلاحات  از  استفاده  ا 

گذار )داستانی(...؛  سازی یا تئاتر فاصله »برشت« در آثار وی مثل؛ بیگانه
هایی که در تعزیه وجود داشت و سبب ماندگاری آن گردیده  یعنی قابلیت

تر که پیش ها نداشت و چنانا کسی تجربه و شناختی نسبت به آنام   بود؛
ا را کشف کرده  هرشت« و دیگرانی که نام بردیم، آن نیز اشاره کردیم، »ب
 ها به غرب بودند. و در پی انتقال آن

چنانکه ما در پی  "»برشت«، در کتاب »دربارة تئاتر« آورده است:        
، چشمگیر  چه را که معمول استی از بازیگری بودیم که بتواند آناشیوه

ایست یگانه  ب، می چه عام بودور کند. آنآ، شگفتچه را که عادی استو آن
ی ساختگی  بایست چون چیزنمود، میبماند و بسیاری از آنچه طبیعی می

ستیم که با بیگانه کردن رویدادها فقط آن  داننمایان شود؛ زیرا ما می 
آن از  را  بودن  میخودمانی  و گیرها  آزادانه  قضاوت  مانع  که  یم 

 (.  206 ، 1388)  "ها بود اندیش نسبت به آنساده 



علمی مطالعات هنر و زیباشناسی فصلنامة  

1402 ، پاییز 9ة، شمارسوم دورة  

 

95 
 

خواست، تحول و تغییراتی کلی در ساختار درام  آنچه »برشت« می      
نویسی، نامه که شامل زبان، مکان اجرا، شیوة بازی، نمایش  غربی بود

ها در تعزیه وجود  شد. پس همة این قابلیتلباس، وسایل صحنه و... می
 داشت.

قع و  ها را در بسیاری از مواخاطر اینکه لغتزبان منظوم تعزیه به      
و همین   سازدکند، ناآشنا می جا میموارد به حسب ضرورت شعری جابه

 گردد.  د فاصله بین تماشاگر و بازیگر می ناآشنایی در واژگان موجب ایجا

کند، ه را همانند نثر متداول بیان نمیبازیگر تعزیه زبان منظوم تعزی      
 کند.فاصله ایجاد می  خودخودی لذا این نحوة بیان نیز به

کند؛ زیرا اعتقادی خود را به نقش نزدیک نمیبازیگر تعزیه از منظر        
لعون، و در هر مقدس است یا پلید و م  ،گیردنقشی را که به عهده می

خاطر قداستش و دیگری  گیرد، یکی بهها فاصله میصورت بازیگر از آن
 خاطر پستی و لئامتش.به

ای که در  سازی اقعی نزدیک کند. بداههبداهه بازیگر را به زندگی و       
می  از:  از    ،گیردتعزیه صورت  است  عبارت  آن  و  است  دیگری  جنس 

از تعزیهبهره" توانند کم یا زیاد شوند،  خوانانی که به سهولت میوری 
ها در ظهور نحوة اجرای نقش  های به موقع، بروز خلاقیتخوانیبدیهه

 شود.تعزیه به وفور دیده میهایی از این دست در سازیو بدیهه

به  یعنی در آنی واحد از زمانی    رعایت نشدن مسیر اصولی زمان؛      
ویژگی از  یکی  رفتن.  دیگر  »وحدت  زمان  تراژدی  مهم  و های  زمان 

تعزیه امکانات  است.  انعطافمکان«  چون  و پذیری  خوانی  متون 
صحنةبدیهه یک  در  تقلیدها  اجبار    سازی  و  ضرورت  با  همه  خالی 

ورتا از تجسم »صوری«  »وحدت زمان و مکان« همخوانی ندارد و ضر
یعنی »زمان و مکان« را    حدومرز »ذهنی« رسیده است؛به تصویر بی

قعیات زندگی  خواهد حقایق و وابه ابزار کار خود کرده است و می  تبدیل
انگیزی را در حد شگفتکه واقعیات حوادث و اتفاقات را بیافریند، نه این

  ، به زندگی بدل کرده و ناگزیری آن روند را تثبیت کند. در این نمایش
جاست. روابط  یفی بوده و مکان در آن نمایش همه زمان از نوع زمان ک

ت در  نمیعلی  پیروی  معمول  خطی  شکل  از  درحالی عزیه  در  کند،  که 
واقعنمایش واقعی و محسگرهای  از مناسبات  این روابط  پیروی ا  وس 

به شمی و  می کند  دلالت  مکانی خاص  و  زمانی  و  رایط  انعکاس  کند 
از میان دو  واقعیات بیرونی است. چنانکه در نمایش تعزیه شبیه  خوان 

دهد که امکاناتی از این قبیل در  انگشت، گذشته و آینده را نشان می
همة    وجود آورده است.وعی امکان مونتاژ را در تعزیه بهتعزیه در واقع ن

ها  لهی هستند و بالفعل گشتن دوبارة آنا  از یک اسوةها تقلیدی  آیین
میبه انجام  زمان  بی  یگانه  لحظة  یک  در  مستدام،  پذیرد.  صورت 

وفور به چشم های سنتی بههای ساده و ناب در تعزیه و نمایش اسلوب 
شناسد و این تکرار  دوری می  صورتخورد. انسان سنتی زمان را به می

و   سنتی  مخاطب  برای  آیینی  مناسک  و  است.  مراسم  معنادار  مؤمن 
های خاص  گردانی در ماههایی چون نخل خوانی و آیین برگزاری تعزیه

کرار است. لازم به ذکر  گر بازسازی زمان از طریق تمحرم و صفر نشان

بهره امکانات  است،  با  تعزیه  در  و چندضلعی  مدور  از سکوهای  گیری 
اجرایی   شیوةوسیع  خود،  و  زیبای  و  گسترده  تغییرات    نمادین  امکان 

آورد و  وجود میشماری برای این شیوة نمایشی بهزمانی و مکانی بی 
  "چراکه    شود؛مان و مکان در این شکل نمایشی می باعث درنوردیدن ز

یا   میدان  در  یا  معروفتعزیه  )که  تکیه،  در  یا  حسینیه  و در  ترین 
آنگفتش ساختمترین  بیها  انجام نظیان  بود(  تهران  در  »تکیه«  ر 

آمد که وسط سکوی  ای درمی گرفت. محل نمایش به شکل دایرهمی
 (. 135 ،1389مدور یا مربعی قرار داشت )عاشورپور، 

شود  ها از روی نوشتة نسخه که همین امر سبب میادای دیالوگ      
روی نسخه  که خواندن از  استغراق فاصله بگیرد؛ چراگر تعزیه از  تا بازی

می  موضباعث  بازیگر  شخص  تا  و شود  بگیرد  خود  به  معترضانه  عی 
ن تأکید نداشتن  زده از وجود واقعه جلوه کند. این مورد و در کنار آشگفت

های شرقی است و در  های مشترک میان نمایشبر متن جزو شاخصه 
 شود؛ های شرقی بیشتر بر روی شیوة اجرای نمایش تأکید می نمایش
نمایش"مثلاً   پکن  اپرای  خلاصه در  متن  تنها  است  نامه  بتوان  ای  تا 

ثیر کلی نمایش نظر دارند  نمایش را در آن جای داد و تماشاگران به تأ
رای پکن حتی نام نویسنده  های اپنه شنیدن یک متن ادبی. در برنامه

 (. 30 ،1375)براکت،    "شودذکر نمی

جدا شدن از نقش در هر فرصت ممکن و تبدیل شدن بازیگر از        
ماجرا، بازی ناظر  و  به شاهد  نمایش  روایت   گری  حال  در  که    ماجرایی 

یعنی نخست آن   د در اجرای نمایش دوگانه عمل کند؛. پس او بایاست
باشد که هست، شخصی معمولی، غیر از نقش و متعلق به عصر و زمان  
خودش، دیگر شخص دوم، من نقشی، منی که در نقش وجود دارد که  

زمانی دیگر است، و آن زمان گذشته است. به همین    اختة ساخته و پرد 
کشد، خود نیز با مردم همنوا  است که شمر وقتی امام حسین را میدلیل  

 ریزد. شود و اشک می می

اسب و    اش آوردنگرایی(؛ نمونهوابستگی نداشتن به رئالیسم )واقع      
در مجلس؛ نیاز  گاه  به  و    سوار  مردان  تن  به  زنانه  لباس  پوشیدن  اما 

لس به منظور اجرای  انداختن روبنده و انداختنشان به جای زنان در مج
زینب مثل  در  نقش،  می پوش.  بازی  مردان  را  زنان  نقش   کنند؛تعزیه 

مان برخوردار  چراکه حضور زنان در صحنه ممنوع است. این مسئله ه
های شرقی است و  بودن از قراردادهای آگاهانه در تعزیه و دیگر نمایش

شیوه اجرا استیلیزاسیون  ی  یا  به پردازانه  اجراکننده  که   وسیلة است 
ده بخشی از نمایش را به تصویر شاردادهای آگاهانه و از پیش تعیینقر

از  کنا تماشاگر در ذهن خود بازسازی میبقی رکشد و مامی د. منظور 
قرارداد، کلیت و سمبل است که در فصل دوم شرح    استیلیزه همان ایدة

لات مشخص  مثلاً گریه کردن را با حرکات موزون سر، و حا  آن رفت؛
این قراردادهای آگاهانه با شیوة  های شرقی.  دست نشان دادن در نمایش

ء، حرکت  پردازی و استفاده از اشیاتوهم رئالیستی درستیز است. صحنه
ها و خطوط، موسیقی و آواز، صداها، نجواها و  و سکون، مفاهیم رنگ

از جمله مؤلفهدر مجموع، بازی  کلمات و  هایی هستند که در لوای  ها 
ای از سوی اجراکنندگان به تماشاگر  واعد و قرارهای از پیش تعیین شده ق
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ا  ه ه اجرا و همچنین تماشاگران از آنشود. قراردادهایی که گرو ارائه می
یابند. قراردادهای آگاهانه و  ها را درمیآگاهی داشته و معنا و مفهوم آن 

های شرقی باعث شده تا  از ذهن خلاق تماشاگران در نمایش   استفاده
ر رئالیستی غرب متمایز شود.  ها از نظر شکل و محتوا از تئات این نمایش

نیست؛ واقع آسیایی  مخاطبین  بیشتر  مورد علاقة  به هر شکل،  گرایی 
 های نمایشی مهم و آشنای سنتی است. چراکه این نوع کار فاقد جنبه 

ر پوشیدن لباس اجراکنندگان، چنانکه  ترکیب رئالیسم و کلاسیک د       
زند و گاهی  پوشد، عینک دودی به چشم می شمر لباس سرخ عربی می

گیرد. چتری امروزی را به  اتومبیل را به جای سپر به دست میقالپاق  
های دیگر  دارند و استفاده ر آفتابی قدیم بالای سرش نگاه میجای چت

 ها و ابزار متناقض.  از این نوع لباس

یگر چند نقش برای یک بازیگر در یک اجرا؛ به این معنی که باز      
د در کنار عدو حضور و  کرد. این مور چندین نقش متفاوت را بازی می

 شود.گذاری میازی در تعزیه، خود منجر به فاصلهپردفقدان چهره

هایی که در تعزیه روایت  آگاهی تماشاگران از قصة نمایش: قصه      
هستنمی آشنا  مخاطبان  برای  معمولاً  تعزیه  شوند،  در  تماشاگران  و  د 

اند و  بروند که قبلاً آن را بارها دیدهدهند فعالانه به نمایشی  ترجیح می
گونه این شته باشند. چراکه تماشاگر در  مشارکت در روند اجرای نمایش دا

خاطب  میان م   ،گر و منفعل نیستند. بر این اساسها، تنها نظاره نمایش
د که در میان سنن نمایشی گیرفرد شکل میو اجرا ارتباطی منحصربه

 نظیر است. جهان کم 

 دهد که دربرگیرندة تعزیه درگیری دو نیروی خیروشر را نشان می       
سفید در تعزیه، از  و های سیاهت اخلاقی فراوانی است. این شخصیتنکا

، مورد توجه  طور که قبلاً به آن اشاره شدمسائل اساسی است که همان 
اس  ویژة بوده  صورتک »برشت«  از  »برشت«  راستا  این  در  هایی ت. 

. از  "تی خوب و بد را از هم متمایز کندکرد که بتواند به راحاستفاده می 
انگارانه  گرایانه و غایتدر تعزیه براساس نگرشی آرمان 42جایی که شبیه آن
یه کاملا از یکدیگر منفک  شر در تعزهای خیرو وجود آمده است، جنبهبه

نقششده  و  ویژگیاند  حول  نمایش  این  در  آرمانی  ها  و  ثابت  های 
(  typeها »سنخ« )وجود چنین بینشی است که در تعزیهچرخند. با  می

نتیجه نقشی که در آن (. در  characterمطرح است و نه »شخصیت« )
خوانان برای  لقا خوب است یا مطلقا بد و تعزیه شود یا مطبازنمایی می

گیرند های کلامی و رفتاری بهره میازنمایی حقیقت از نمادها و اشاره ب
جزئ نمیو  بازسازی  گفتاری  و  رفتاری  ازاین یات  در  شود.  که  است  رو 

سازی  شبیهاعرانه و موسیقیایی صرفا به  تعزیه با علامات و اشارات ش 

 
که در صورت تسلط   شودی در تعزیه اصطلاحا شبیه گفته می. به شخص باز42

مانند شبیه ابوالفضل    شود؛شی ویژه به نام خاص آن خوانده میاین شخص در نق

تفکیک نقش از بازیگر    دهندةعلاوه بر این، اصطلاح شبیه نشان  یا شبیه حر، 

 آن در ابعاد درونی و بیرونی است. 

 . خوان یا بازیگر تعزیه استخوان همان تعزیهه. شبی 43

. سن و قیافه جزء مشخصه های جسمانی شخصیت، خلق و خو و صفاتی    44

شخصیتکنش درونی  می های  پرداخته  حال  ها  عین  در  شود. 
و کند که امخاطب را به این توهم گرفتار نمی گاه  نیز هیچ  43خوان شبیه

کند  نمایاند؛ بلکه مرتباً تأکید می همان کسی است که نقش او را بازمی 
بدین ترتیب یکی شدن با شخصیت نمایشی    .که در حال بازنمایی است

گف نزدیکی  یا  نمی و  صورت  تعزیه  در  رفتاری  و  نگاه  تاری  در  گیرد. 
یرونی اشخاص  جزءنگر و تکثرگرای غرب همواره بر واقعیت درونی و ب

آن متمایز  خصوصیات  می و  تأکید  تکثر ش ها  پایبند  نگاه  این  و  ود 
ها را با  ها است و اختلاف و تفارق شخصیتها و گوناگونی آنشخصیت

چهار دسته  »مشخصه« کلی  ها به  دهد. این ویژگییکدیگر نشان می
ها شکل  متفاوت در تئاتر براساس آن   هایشوند که شخصیتتقسیم می

( اخلاقی  4شناسیک  ( جامعه 3( روانشناسیک  2  44( جسمانی 1گیرند :  می
و ایدئولوژیکی. بدین جهت در تراژدی و تئاتر غرب روانشناسی شخص  

نی  در شرایط خاص فیزیکی، روانی، اجتماعی و فرهنگی، در محدوده زما
های گوناگون از لحاظ  یتشود شخص و مکانی مدنظر بوده و موجب می

اعی و فرهنگی متمایز باشند، چنانکه  های فیزیکی، روانی، اجتمویژگی
کنیم. تعزیه  ها را در اطراف خود مشاهده می ما همواره ما به ازای آن 

الت  پردازد و تنها مؤید یک حگراست و به ابعاد غیرمادی مینمایش کل 
از جهان  و  است  یا »شر«  وحدت »خیر«  میبینی  پیروی  دید  گرا  کند. 

های دیگری نیز مانند  شود که ویژگیانگارانه در تعزیه موجب می غایت
.. نیز تابع آن باشد.  .و تلقی از زمان و مکان، تاریخ و   چگونگی توصیف 

شبیه  روش قواعد  و  گویش  خوانی  لباس،  نمادین  چون »طراحی  هایی 
آو  و  فرم ازمنظوم  تماماً  حرکات  و  رفتار  تا  راهکارگرا  ی  هایی  ازجمله 

 "گیرند  برای دستیابی به اهداف خود بهره میخوانان  هست که شبیه 
 (.44-43 ،1389)پیراوی ونک و همکار، 

اساس قراردادی از پیش  شدن نوازندگان و عوامل صحنه: بر  دیده      
تعزیه، نوازندگان و عوامل صحنه در طول نمایش، هیچ  تعیین شده در  

ا بودن  دور  برای  نمیتلاشی  عمل  به  ناظر  چشم  نوازندگاز  ن  آورند. 
نشینند و عوامل صحنه نیز معمولاً در محلی مشخص و قابل رؤیت می

اضر شده و وظایف خود را انجام  به راحتی در حین نمایش در صحنه ح
تأمی آن  موسیقی  می دهند.  اعمال  را  بگذارد  باید  که  ولی  کندثیری  ؛ 

معنایی که باید بین تماشاگر و تأثیر روحی    جدای از این مطلب آن فاصلة
  ، گیردوه موسیقی و ابزار و ادوات آن میروانی که تماشاگر از غیبت گر

نقش   موسیقی  لذا  و  کنندة  ایجاد شده  را که همراهی  کارکردی خود 
معرفی شخصیتصحنه  داد هاها،  نشان  انتهای صحنه ،  و  ابتدا  های  ن 

بهنمای ویژه،  ضرباهنگی  ایجاد  نیز  و  می نحوی  ش  انجام  که  به  باید 

مانند دلاوری، مردانگی و خشونت طلبی و ... مشخصه های روانی شخصیت،  

شناسی   جامعه  های  مشخصه  جامعه  از  خاصی  طبقه  به  شخص  وابستگی 

اعتقادی   های  مشخصه  ایدئولوژیکی  و  اعتقادی  های  گرایش  و  شخصیت 

بر هم  و  وابسته  یکدیگر  به  ویژگی  دسته  این چهار  را می سازند.  شخصیت 

 تأثیرگذارند
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عنوان استفاده  کننده دارد. از موسیقی به رساند و نقشی کلیدی و تعیین می
 شود.می

وایت« است و مانند  گری: تعزیه مبتنی بر »نقل و رتأکید بر روایت      
ثیرات مهم وجود  سنن تئاتری براساس تقلید و کنش نیست. یکی از تأ

گری در تعزیه است. قصه با استفاده  قراردادهای آگاهانه کمک به روایت
مو به تصویر کشیده  شود تا اینکه موبه از این قراردادها بیشتر روایت می

با  شود.   آشنایی کامل  و  از قصة نمایش  آگاهی تماشاگر  همچنان که 
نمایششخصیت این  می های  باعث  و  ها  تعلیق  از  نمایش  که  شود 

آن غرق    در قصة   کشمکش کمتری برخوردار باشد و تماشاگران کمتر
 شوند.

نمایش صحنه         این  در  صحنه  ساده:  پدیدآورندة پردازی  اغلب،    ها 
اختی که دکور در  محیطی است برای گرد آمدن مردم و کارکرد و س

ای که  گونهشود، به ای غربی دارد، در تعزیه دیده نمی هاپراها یا نمایش 
تزیینی ندارد و    یا بسیار ساده است و صحنه جنبة  یا دکور وجود ندارد

جنبه سمبیشتر  و  قراردادی  و های  صحنه  عناصر  طراحی  در  بلیک 
ت که در تعزیه یک وسیله  یابد. چنین اسپیکربندی مکانی اهمیت می 

زار  نمادین از اب  استفادةگیرد.  به منظورهای مختلف مورد استفاده قرارمی
چنان )اکسوار(،  صحنه  وسایل  صنو  یک  روی  بازیگر  نشستن  دلی  که 

زده؛ زنگ  سلطنت.    فلزی  سریر  و  تخت  روی  به  وی  نشستن  یعنی 
دجله یا فرات، استفاده از شاخة درخت    استفاده از تشتی آب به جای رود

نیاز نمایش. در این  و چیزهایی از این قبیل به هنگام  به جای نخلستان
قابلیت میموارد  نمایان  را  بازیگری خود  آنجاکه صحنة  های  از  سازد. 

ای پر شمار بوده و  پردازی و افزارهای صحنه تعزیه تقریبا بدون صحنه
ان به همان  بازیگران  هم  را  صحنه  وسایل  کار  دک  به  نمادین  صورت 

قابلیتمی حض گیرند،  برای  بازیگران  بدنی  و  ذهنی  اجرا  های  در  ور 
ر گرفتن قواعد سخت و  کند. همچنین با در نظتی حیاتی پیدا میاهمی

نمایش  این  بازیگری  حوزة  در  تخطی  غیرقابل  و  اصلی  دشوار  بار  ها، 
نمایش بر دوش بازیگر است و میزان توانایی او در استفاده از قراردادها  

بازیگری    همان قراردادها،  آن استفاده از خلاقیت در محدودةو در کنار 
ها تبدیل کرده است. در  ترین انواع بازیگریتعزیه را به یکی از سخت

تئاتر غرب نویسنده، کارگردان، طراحان و بازیگران وظایف اصلی یک  
مسئولیت بر دوش بازیگر   ؛ اما در تئاتر شرق عمدةاجرا را بر عهده دارند

لذا   صحنه   یهعزاست.  نظر  اثاث   آرایی از  هم   صحنه   ة و   )اکسسوار( 
و دور    ، وسط، بالا، پایین . در تعزیهاست   نمایشی  نظام   یک  ة ددهننشان

ها قلمرو  مکان  از این   کدام خود را دارد. هر  کارکرد خاص   یک هر    صحنه 
تئاتر    زبان   به   شاید اگر بخواهیم .  دارد  ایویژه  تعریف  که   است   خاصی 

یا »تئاتر    گروتسک   نظام  بسیار به   در تعزیه   ، صحنه بگوییم   معاصر سخن 
نزدیکبی فقیر    به   . صحنه است   چیز«  تخیل   ؛استظاهر  با  باید   زیرا 

ساخته  چنین  وپرداخته تماشاگر  در  بیانهمه   ایصحنه   شود.   چیز 
  .شود« میکامل  ة استفاد ناقص  از »وسایل  بلکه  ؛شودنمی

های تراژدی پیامدی را در پی  پالایش روحی تماشاگر: کلیة جنبه      
محسو  تراژدی  غایت  واقع  در  و  است  کاتارسیس  همان  که  ب  دارد 

شود. پیامد احساس ترحم و ترس کاتارسیس یا پالایش خواهد بود.  می
تعبیر دیگر ارسطو میبه  زبان  ،  پرتو  در  بود  گوید، هنرمند قادر خواهد 

اح بیافریند که  برحوادثی  ما  در وجود  را  و ترحم  و  ساس ترس  انگیزد 
سرانجام به کاتارسیس منجر شود. دو تبیین اصلی در مورد کاتارسیس  

د  اولی    ارد وجود  پالایش که  را  دومی  و  »پالایش«  به  معنی  را  زدایی 
به  کرده  کاتارسیس  و دومی  و ترس  پالایش عواطف شفقت  اولی  اند. 

مو دفع  نوعی  تمعنای  عواطف  نظریه قت  به  که  شفقت  و  های  رس 
داند  ر، کاتارسیس را اصطلاحی پزشکی می گردد. نظر اخیپزشکی برمی 

که عبارت است از تزکیه و تنقیه جهت پاک کردن دستگاه گوارش و 
دوم کاتارسیس در معنای اخلاقی خود متضمن تزکیه و پالایش عواطف  

شود  ر نامطلوب از عواطف مطلوب جدا می است که در پرتو آن، عناص
معنی مستغرق شدن  پنداری در یک اثر به  (. مسئلة همذات 46)همان:  

تماشاگر خود را  که  اننمایشی و داستانی هم هست، چن  مخاطب در واقعة
می قهرمان  جای  م  ؛بیندبه  مخاطب  اما  در  هراس  و  شفقت  به  نجر 

بهنمی نوعی   هایی که درکارگیری روششود.  به  است،  تعزیه معمول 
گذاری را در نمایش  را در نمایش کمرنگ نموده و فاصله پنداری  همذات 

می به دروجود  واژگونی  و  تعرف  باید ذکر شود که  البته  تراژدی    آورد. 
می اتفاق  مخاطب  میافتدبرای  سبب  مخاطب  ،  جایی  تا  شود 

ن  کشد. ایجاد فاصله بی؛ اما در جایی خود را عقب میپنداری کندهمذات 
ک ناظر  تبدیل به ی   شود که تماشاگرمخاطب اتفاقات تعزیه سبب آن می

اکنون در حال اجراست و این  ای در گذشته شود که هم نمایش و واقعه 
پنداری،  راه است تا از فارغ شدن از همذات آگاهی پیوسته با تماشاگر هم

ادار به تعقل و طور مستقل به قضاوت و اندیشه دست بزند و و بتواند به
واقعه  دربارة  برای می اندیشیدن  تعزیه  اساس آن شکل گرفته  شود که 

اندیشمندانةاست.   تماشاگر آگاه، منتهای چیزی    این داوریِ مستقل و 
وی با   زو داشت در اجراهایش اتفاق بیفتد؛ اما نظریةبود که »برشت« آر

فاصله چه در ایجاد  با  تماشاگر حتی  اصل که  تئاتر    این  سالن مجلل 
در فهای مدرن، چه اجراهای آیکلاسیک چه سالن با  ینی  باز  ضاهای 

گذاری در لحظاتی مدام در حال گریز برای ارتباط  تمهیدات فاصلهتمام 
کند  وسوسه او را رها نمی به معنای یکی شدن با حوادث درام است و این  

کند، گذاری خاصی که ایجاد می تا آنجاکه حتی در تعزیه با نوع فاصله 
های ملعون دیگر شکل باور  حس تنفر تماشاگر از شمر و شخصیت این

و گاهاً پیش آمده که شمر  کند  د گرفته و مخاطب اعلام انزجار می به خو
انزجار مخاطب در امان  های سیاه دیگر تعزیه از گزند این  و شخصیت

 اند.نمانده

 گیری نتیجه 

 الات تحقیق  نتایج و پاسخ به سؤ

مؤلفه  • در  آیا  برشت  برتولت  )اپیک(  روایی  تئاتر  های 
 دارد؟ های اجرایی نمایش ایرانی وجود  شیوه

همچون زبان،    ؛وجود دارد  ایی مشابه هاخصه ها یا شاقابلیت  ،بله      
  ، وسایل صحنهنویسی، لباس،  نامه ، شیوة بازی، نمایشبازیگر، مکان اجرا

اعتقادی  ،بداهه زمان  ،منظر  اصولی  مسیر  نشدن  وابستگی    ،رعایت 
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، آگاهی تماشاگر از قصة نمایش  گرایی، جدا شدن از نقشنداشتن به واقع 
چند نقش بودن برای یک بازیگر، تأکید بر    ،صورت روایتی استکه به
 .ها از روی نوشته، خواندن دیالوگگریروایت

 آیا ساختار  تئاتر حماسی »برشت« در تعزیه وجود دارد؟  •
اما نه به آن شکل که مورد    ه. این نمایش ساختاری حماسی دارد؛بل       

نظر »برشت« بوده است. اگر در نمایش اپیک، تلاش در آن است که  
وقایع امروز به گذشته برده شود و تماشاگر در روند کار با قصه آشنایی  

که از پیش چگونگی   روستای روبهکند، در تعزیه تماشاگر با واقعه پیدا
  شود در بازسازی واقعة گذشته داند. او فقط شاهدی می وقوع آن را می 

توجه گریزِ  با  حال  همان  در  متصل  بینن  ،و  امروز  به  گذشته  از  را  ده 
سازد. البته این گریز، جدا از مضمون، در لباس و اکسوّار نیز معمول  می

م در  و  چکمه است  پوشیدن  عینک،  زدن  مثل  لاستیکی، هاواردی  ی 
از    ،این ترتیب  شود. بهخوبی مشاهده میگرفتن چتر بالای سر و... به

اندازد، و از سوی دیگر، حال را  سو میان بیننده و نمایش فاصله مییک  
اصلة  و به این وسیله ف  سازد ذشته و گذشته را به حال مربوط میبه گ

 برد. میان تماشاگر امروز و واقعة دیروز را از میان می

توان تعزیه را با عنصر وجودی و ماهوی خودش به  آیا می •
ارزش  زوال  مانع  طریق  این  از  و  کرد  معرفی  های  جهان 

 بخش آن شد؟ هویت

های متصل به  ای دستیابی به تماشاگرش از تئوری ایران بر  تعزیة      
واقع  امر  در  نمیتئاتر غرب  غیره کمک  و  از طریق    گیرد؛گرایی  بلکه 

گیرد، به تداعی معانی  ی که از قلب سرچشمه میعنصر صداقت و چیز
  پردازد. ورود هرگونه عنصر غربی و غیرمرتبط که بخواهد به بهانة می

کند تا آن را جهان شمول    علمی شدن و یا به روز شدن، به تعزیه کمک
زیه را از مسیر اصلی خود خارج  تردید یک امر اشتباه است که تعکند، بی

ماند که از معنای  مایل به روز شده از آن باقی می کند و تنها یک شمی
رسد برای شناخت تعزیه باید  تهی شده است. بنابراین به نظر میگذشته  

ر ساختار سنتی آن را ادامه داد و با همین شکل سنتی تعزیه پژوهش د
یم. بنابراین ده و فرهنگ غنی خود را معرفی نمایرا به جهان معرفی کر

باید تعزیه را با عنصر وجودی و ماهوی خودش به جهان معرفی کرد و  
بخش آن شد. تعزیه شکلی  های هویتزوال ارزش از این طریق مانع  

و عنص  این عرفان  و  دارد  و سادگی محض بخش  عرفانی  ر روحانیت 
 رود.ناپذیر آن به شمار میجدایی

تئوری • از  تأثیرپذیری  وجود  آیا  تعزیه  در  غرب  تئاتر  های 
 دارد؟ 

های  ی در شکل و ماهیت تعزیه با تئوریهاینکه شباهتبا توجه به آ      
تردید، این ؛ اما بی الخصوص »تئوری برشت« وجود داردتئاتر غرب علی

صوری و شاید تکنیکی    م اتفاقی است و هم تنها از جنبةها هشباهت
به هم نزدیکند و دلیل بر تأثیرپذیری متقابل نیست. و برپاکنندگان تعزیه  

نویسی ارسطو را مدنظر داشته و نه از کتاب  نامه د نمایش نه اصول و قواع
تکنیک تئاتری برشت را   بوطیقای این فیلسوف یونانی الهام گرفته و نه

ذاری  گاند. تئوری فاصلهدهی به تعزیه دانستهسازی و شکلملاک قالب

»برشت« مبین رویکردی دیالکتیک به واقعیت است. این طرز فکر با  
عنصر وجودی و ماهیت بنیادی تعزیه در تضاد است. چراکه تعزیه به  

احساسا تقویت  و  عاطفی  بازیگران  منزلت  و  تماشاگران  مذهبی  ت 
گیری تعزیه از پایه و اساس  ، چگونگی شکل اندیشد. از طرف دیگرمی

دارد.   منافات  تئاتر  به  »برشت«  رویکرد  و  ارسطویی  تئاتر  نگرش  با 
ترسیم بیشتر و بهتر پیام   یافتن فرصتی برای تبیین و   ،شیعیان مترصد

به عاشورا  د  وسیلةحماسة  از سوی  و  بودند  گویاتر  وسایل  و  یگر،  ابزار 
  های بود که بتواند با استفاده از سنتای  غنای فرهنگی شیعه به اندازه 

به هیچ  نیاز  بدون  و  پیش سوگواری خود  تاریخ  ای  زمینهگونه  از  خارج 
 ود آورد. وجشیعه، تعزیه را به

می • که  آیا  است  تئاتری  آرمانی  شکل  تعزیه  گفت  توان 
 خواهان آن بود؟ »برشت« 

ت        به  پایبندی  »برشت«  اگر  که  شاید  را  خود  سیاسی  فکرات 
گذاشت و بر آن اصرار  ری او در تئاتر بودند را کنار میتئو  دهندةشکل 
توانست تکنیک خود را قوام و دوام بیشتری ببخشد و به  ، میورزیدنمی

ین اصرار در باورش بود که سبب شد تا تئاتر روایتی او  احتمال زیاد هم
م نرسد و همچنان در  آلش بود به سرانجاخواست و ایدهطور که میآن

تعالی و تکامل    روز به سمتحد یک نظریه باقی بماند؛ اما تعزیه روزبه
در آغاز  از  تعزیه  چراکه  برداشت؛  گام  یا بیشتر  و  بودن  رئالیستی  صدد 

به   تعزیهرسیدن  برای  کربلا  واقعة  نبود.  مهم،  رئالیسم  چنان  خوان 
صورت واقعی )رئالیستی( العاده بود که نشان دادن آن بهفوقاستثنائی و  

ی، غیرممکن بوده است. در هر صورت،  با آن ابزار صحنه و امکانات اجرای
ایم، باید در قضاوتمان  از دیدگاه تئاتر روایتی نگریسته  حال که به تعزیه

کنیم.جدیدت کنیم؛  نظر  انتقاد  تعزیه  فقر  از  کمبود    نباید  این  چراکه 
و  است  نمایشی  شکل  این  نجابت  از  ناشی  اجرایی  شکل  و  امکانات 

تاریخی در طرز لباس پوشیدن بنابراین نباید عدم پایبندی به واقعیات  
خوانان به حساب ندانست برپاکنندگان بگذاریم. در شکل اجرایی تعزیه

با نیز  به تعزیه  باشیم.  داشته  را  تفکر  همین  مثالید  دخالت طور   ،
اجرا  ها و گردانتعزیه افراد غیربازیگر در  و آمدوشدهای ناگهانی    دیگر 

آن هم   بازیگران،  نوشیدن  و شربت  بر صحنه، چای  از مردم  شماری 
از فرط  قهرمانان    نمایش دادن مجلسی که در آن همة   درست در حال 

له  میعطش  صدای  له  با  مردی  توسط  زینب)ع(  نقش  ایفای  زنند، 
ای حفظ جان اهل بیت  زمخت، گریستن شمر به حال امام و دعایش بر

  واه ضعف تعزیه و خام بودن آن است؛ ی از این دست، گهایو دیگر نمونه
ترین شکل حفظ فاصله  ن اعمال و حرکات زیباترین و کامل زیرا تمامی ای
تأثیر ای  ملاحظه   که گاه به طرز قابل  ها هستنداز شخصیت قدرت و 

بیند که حتی شمر برای  بخشند. وقتی تماشاگر مینمایش را افزایش می
و تحت تأثیر شود  ، دوچندان منقلب میامام مظلوم اشک در چشم دارد

اداهای غلوآمیز و  کند. و  نمایش بیشتر گریه می سرانجام اینکه، نباید 
اداها و حرکت»ظاهری« تعزیه ها  خوانان را به سخره گرفت، چه این 

همان چیزی هستد که »برشت« به هنرپیشگان تئاتر روایتی با عنوان  
Gestus  Allgemeine   می بنابرتوصیه  تعزیه شکل  اکرد.  شاید  ین 

آرمانی تئوری »برشت« بوده است. 
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Analytical examination of the components of Bertolt Brecht's narrative 

(epic) theater in the performing methods of the Iranian show Tazieh 

 

Abstract 

This article deals with the analytical examination of the components of Bertolt Brecht's narrative (epic) theater in 

the performance methods of the Iranian performance of Taiziya. Alienation means that familiar elements can be 

removed from the action of the play or its characters in order to create a spirit of criticism and questioning in the 

audience. In the dependent variable section, which is related to the traditional and ritual performance of Ta'ziyeh, 

the narrative actions of Ta'ziyeh will be analyzed. As it can be seen from the study of the dependent variable and 

the independent variable of the research, characteristics of Brecht's alienation technique can be seen in the 

unconscious Tazia. In terms of method, the present research is descriptive and analytical, and in terms of the 

method of collecting information, it is a library research. Also, data analysis is qualitative and non-random 

sampling method was used to select subjects. The findings in this research show that there is a close relationship 

between Brecht's spacing technique and the implementation method of Ta'ziah, but these similarities are not 

caused by the influence or acceptance of Brecht's theory for the creators of Ta'ziah; Because Ta'ziyeh is a distance 

in theater nature. It seems that ta'ziyeh can be an ideal form of what Brecht was looking for in distancing. 
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